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   از زبان خودش" شهریار " زندگی
  
  

  :مقدمه 
  

جـشنی در تـالار وحـدت دانـشگاه تبریـز برپاسـت کـه چنـین         .  فروردین  29.  است   1363سال  
تــالار نیــز ، داخــل تــالار ، لبریــز ازمــردم اســت و بیــرون  . شــکوهی را هرگــز شــاهد نبــوده ام 

همه چشم انتظار مردي .  ازخیابانهاي دانشگاه گرفته تا ورودي تالار ، سرشار از ازدحام وهیاهو     
همهمه ها اوج می گیـرد  . هستند که شخصیت او به شکلی براي مردم ، حالت اسطوره اي دارد     
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 مراسـم  . و همه سرك می کشند که محبوب ترین شاعر مردمی آذربایجان را از نزدیک ببینند        
 است و همه دوست دارند که در مکتب اسـتاد باشـند و    " شهریار "بزرگداشت پیر شعر وعرفان     

طوري که هجـوم مـردم باعـث    . اما مشکل فضا ، مردم را دچار اضطراب و هیجان ساخته است          
درمیان آن همـه شـلوغی و اسـتقبال ،    .شکسته شدن اکثر شیشه هاي درب ورودي تالارمی شود  

ین آمد و با همه ي ناتوانی جسم اش، در آستانه ي هشتاد سالگی عین یـک کـوه          آن وجود نازن  
بیـرون تـالار سـرپا همـه     . بلند گذرکرد و من ماندم و دنیایی خاطره و تپشی که قلـب ام داشـت     

رفیق بود و از یاران روزنامه ي کیهان که بعدها . گوش بودم که یکی دست روشانه ام گذاشت     
خبرنگـار کیهـان   . در صفحات ادب و هنر کیهان دوشادوش هم باشـیم      تقدیر آن شد که ماهها      

زمزمـه هـاي شـهریار ، ورد    « :می گفـت  .  بود و آمده بود براي دیدار معبود و تهیه ي گزارش          
زبان پیر و جوان است و در هیچ شهر و روستایی کمترمی توانی یکی را پیـداکنی کـه آوازه ي        

 چندي پیش بود که خود شاهد بودم چه صادقانه ،چک  همین. شهر یار به گوشش نرسیده باشد     
 نصف حقـوق بـاز   "اهدائی ریاست جمهوري را براي جبهه ها پشت نویسی کرد و توضیح داد          

او مـرا بـاخود بـه تـالار بـرد و همچنـین       »  ."نشستگی خود را ماهیانه به جبهه ها تقدیم می کـنم   
 حمید " ، " مهرداد اوستا " ، "کاشانی  سپیده "قرارشد که امشب راهم باحضور شاعرانی چون   

  . و چند تن دیگر در منزل استاد شهریار با شیم "سبز واري 
شب می رسد و من همچنان در تب و تاب که بارگاه شهریاري کجا و این فقیـر کجـا؟ تـا کـه                 
کلام و مهمان نوازي استا د و احترام خاصـی کـه بـه جوانهـا داشـت از اضـطراب درون ام مـی                    

بعد می فهمم که در اصل ، ایـن شـرفیابی   . اجازه ي ضبط فرمایشات استاد را می گیرم      کاهد و   
 که آن روزها به همت سیدکمال حاج سـید جـوادي ،       " کیهان فرهنگی    "به پیشنهاد ماهنامه ي     

 منتشر می شد برگزار شده تا با حضور " حسن منتظر قائم    "سید مصطفی رخ صفت و زنده یاد        
شور، گفتگویی با شهریار صورت گیرد و به شـکل ویـژه نامـه اي منتـشر     بزرگان شعر و ادب ک    

نمی دانم چنین کاري  به چه شکلی صورت گرفت اما بعـدها شـنیدم گویـا صـفحاتی از             . شود  
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 به گفتگوهاي آن شـب ، اختـصاص یافتـه بـود     63شماره ي دوم کیهان فرهنگی در اردیبهشت       

  . ده ام که متأ سفانه  تا حالا موفق به دیدن آن نش
 ، باهمـه  " شهریار " سال از آن شب خاطره انگیز گذشته است و در سریال   24حالا که درست    

نیت خیري که در سازندگان آن سریال  سراغ دارم متأسفانه شاهد چهره اي بـیش و کـم مـسخ           
شده از استاد شهریار بوده ام بر آن شدم که سراغ آن نوارهـا بـروم وببیـنم کـه شـهریار از زبـان              

اما در پیاده کردن گفتگوها دچار یک مـشکل  . ودش ، در مورد زندگی اش چه ها می گوید   خ
اساسی شدم و آن هم افت کیفیت ضبط صدا بعد از گذر سالها بود و نـشناختن صـاحب برخـی       

لذا از تنظیم آن به شـکل پرسـش و   . از صداها که از استاد سؤال کرده و ایشان پاسخ می دادند             
همه ي گفته هاي استاد شهریار را با دقت ونظـم وترتیبـی خـاص، تحـت         پاسخ منصرف شده و     

لازم بـه ذکـر اسـت کـه چـون گفتـه هـاي        .  بازنویسی کردم  " شهریار از زبان خودش      "عنوان  
شهریار در آن شب همه به زبان فارسی بود لذا  همه ي کلمه هـا ي ایـن مـتن ، عینـأ مربـوط بـه        

ح وقایع، پس وپیش شده تا توالی تاریخی آن حفـظ  خود شهریاراست و صرفا اندکی ازنظر طر 
  . شود 

                                                                                                            
  علیرضا ذیحق

  
  

 اززبان خودش" شهریار"زندگی  

 
  
یعنـی  روز  .  قمـري بایـد باشـد    25 یا اوائل 24ولی اواخر . خ تولد من دقیقأ معلوم نیست        تاری "

تولد مرا پشت یک قرآن نوشته بودند و اما چون خانه ي مارا یک دفعه مشروطه طلبـان و یـک               
 کـه در  1302درسال  . دفعه هم مستبدین، ویران و غارت کردند لذاآن قرآن نیز ، به یغما رفت       

اما مخصوصأ سن ام را دوسـال بیـشتر   . ره ي آمار تشکیل شد مارفتیم شناسنامه گرفتیم      تهران ادا 
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معلمی داشتیم به نام مرحوم مترجم السلطنه که خیلی . گفتم که بتوانم در انتخابات شرکت کنم       
فقط سیصد رأي از دارالفنون جمع کردیم و سیـصدتا هـم از     . علاقمند بودیم که او وکیل شود       

به این نشانی که یکدانه از رأي هـا هـم بـه    . آن موقع در تهران دو دبیرستان بود   . گردبیرستان دی 
  .اسم مترجم السلطنه خوانده نشد 

جدمان آقـا سـید   .طلبه اي بود خیلی نورانی .اما ازپدرم بگویم که اولین استاد و مربی من او بود      
ه یک خانمی می آید مدرسه و پدرم که طلبه بود. میر علی هم همین جور بود ، اهل علم وتقوا      

پـدرم  . می خواسته به امیـر نظـام نامـه بنویـسد     . می پرسد یک خوش خطی را به او نشان بدهند    
امیر نظام تا چشمش به خط می افتد خوشش مـی  . عریضه را نوشته و  او می برد براي امیر نظام         

 بیاور تا کارت را درست  برو اورا": آید و وقتی می فهمد که آن را یک طلبه نوشته می گوید           
بـه  .  سال بیشتر نداشـت  18-17تازه از دِه خشکناب آمده بود و .  پدرم وحشت می کند    ".کنم  

  امیـر نظـام روزهـاي    ". امیر نظام از خط شما خوشش آمده اسـت .  آقا نترسید ": او می گویند   
بی مـی خواندنـد   جمعه  بعد از اذان صبح  براي شاگردانش خط مشق می داده و هـم اینکـه کتـا    

پدرم بعد از آنکـه فقـه و اصـول را    .   از آن وقت پدرم می شود شاگرد امیر نظام          . مثل گلستان   
وقتی از نجف برمی .  در تبریز می خواند همراه با شوهر عمه ام  حاج آخوندبه نجف می روند        

در همـان  . د گردد داراي اجتهاد بود و مردم می خواستند اورا امام جماعت کنند که نمی پـذیر             
آنوقـت کـه دادگـستري    . زمان حاج میرزا حسن مجتهد از امیر نظام یک نفر محرر مـی خواهـد    

امیر نظام پدرم را می فرسـتد و از آن  . نبود و مسائل دعاوي هم در محاضر حل و فصل می شد          
تمـام قـوانین   .بعد هم به کار وکالت پرداخت . معروف می شود " مجتهدي "وقت پدرم به اسم  

چندین بارحاج میرزا حسن گفت اگـر ایـن   . عین عبارات را می خواند . لام در سینه اش بود     اس
  .من در بیت پدرم ادبیات فارسی و عربی را آموختم . حاج میر آقا نبود ما کج رفته بودیم 

سـال بیـشتر نداشـتم کـه الفبـا را      6. من شانس ادبی که آوردم مدیون این هستم که در دِه بـودم           
ودم و می توانستم عبارات را بخـوانم ولـی معـانی آنهـارا بـه خـاطر تـرك زبـان بـودن                   خوانده ب 

در آن طاقچـه دوکتـاب   . در اتاق عمه ام که ما زندگی می کردیم یک طاقچه بـود       . نمیدانستم  
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من می رفتم بـازي مـی   . بود با جلد هاي مندرس ، یکی قرآن مجید بود و دیگري دیوان حافظ   

از اول مغـزم  .  دفعه آیات قرآن را می خواندم و یـک دفعـه حـافظ را    کردم و می آمدم و یک   
بطوریکه وقتی بزرگتر شـدم  . پرشد  با این کلمات موزیکال آسمانی قرآن مجید و اشعار حافظ      

عمـده شـانس مـن ایـن     . شعر هاي دیگر ي را که می شنیدم ، می دیدم به نظرم سبک می آمد           
  . ه هنوز هم هست است از اول با قرآن و حافظ شروع شد ک

کـه در  .سیکل اول دبیرستان را در تبریز خواندم واستاد خوبی داشتم بـه نـام مرحـوم امیرخیـزي       
در . شاعر بسیار توانایی بود و من آن جور شاعر ارتجـالی ندیـدم       . فرهنگ ایران نظیرش نیست     

ز مـا  روز آخـر تحـصیل کـه ا   . رقـت قلـب فـوق العـاده اي داشـت      . مورد من اصلا پدري کرد      
خداحافظی می کرد و می دانست که دوسه ماه مارا نخواهد دید اشک در چشمانش پر می شد          

درحـق مـن کـه    . مدیر مدرسه بود و خیلی هم مدیریت داشـت        . بغض گلویش را می گرفت      . 
از .  سال داشتم که رفـتم بـه تهـران    14. مثل پدر خودم به من توجه می کرد      . خیلی لطف کرد    

اسـفند وارد  29رضـاخان در سـوم اسـفند کودتـا کـرده بـودو       .در تهران بودم    من  1300اول سال   
بچـه ي محجـوبی بـودم و چنانچـه     . بعد تحصیلاتم را تا سال آخر طـب ادامـه دادم      .تهران شدم   

.  هـیچکس را در تهـران نمـی شـناختم     1308سالم بود که به تهران رفتم و اما تا سـال    14گفتم    
او آثـار مـرا   .  به نام شهریار که از بچگی از تبریـز بـا مـن بـود           رفیقی داشتم . مدرسه بود ومنزل    

کتابچه ي کوچکی چاپ شده بود بـه  .  به کتابخانه ي خیام داده بود      1308نوشته بود و در سال      
مقدمه اش را اول مرحوم سعید نفیسی نوشته بود که من بـه خیـام گفـتم کـه     .  نام دیوان شهریار   

چون سعید نفیسی نویسنده اسـت و مقدمـه ي شـعر را    . نوشت خوب بود ملک الشعراء بهار می      
 اتفاقا همان روز برخورد کـردیم بـه آقـاي    ". یک فکري می کنم    ": گفت  . باید شاعر بنویسد    

 "گفت . من گفتم که می خواهند کتابچه ي مرا چاپ کنند .  امیر خیزي که از تبریز آمده بود      
گفـتم  کـه چـون    . ویم منزل ایشان و شما هم بیاییـد  فردا ظهر ملک الشعرا دعوتمان کرده و میر  

 بعد "! خیلی خوب ": لبخند ي زد وگفت . من دعوت نشده ام نمی آیم و بعد از ناهار می آیم 
  .از ظهر خیا م مرا با درشکه برد منزل ملک در همین خیابان بهار فعلی 
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 وقتی وارد شـدم و مـرا دیـد ،    .قبلا آقاي امیر خیزي کتابچه ي مرا داده بود و ملک خوانده بود     
سی چهل روز بعـد کـه یـک روزعِیـد     . از جایش بلند شد و بغلم کرد و خیلی هم تشویق نمود        

 "  مجلـه  آشـفته   " کـه " عماد عصار "بود و همه ي شعرا به دیدنش می رفتند من نیز با مرحوم      
اورنـگ ،  .  بودنـد  آن روز چهل پنجاه نفري شعراي اهل ادب آنجا . را می نوشت به آنجا رفتم       

: او گفت . ملک الشعرا ء بهار آن روز یک عبارتی گفت . هجرت ، پژمان بختیاري و خیلی ها  
 من از وقتی این کتابچه ي شهریار را به دست آوردم هر وقت می خواهم شـعر بگـویم آن را            "

ا معنـی   بعـضی ه ـ ". باز می کنم و چند تا غزل از آن را می خوانم و طبعم را تـشحیذ مـی کـنم        
منظـورم آن  . تشحیذ را نمی فهمیدند که من برایشان توضیح دادم تشحیذ یعنی چاقو تیز کـردن          

حرف ملک بود که حضار از شنیدن آن یکه خوردند که این مگر چه کـسی اسـت کـه ملـک                 
تا آن روز کسی مرا نمـی  . اینقدر در حق او مبالغه می کنند ؟از آن روز نام من برسر زبانها افتاد   

 "البته بگویم که قبل از اولین کتاب شعرم بـا مقدمـه ي ملـک الـشعراء بهـار ، مثنـوي        . خت  شنا
  .  اي هم  از من چاپ شده بود "روح پروانه 

نه اسمی از من می گذاشتند و .  شدم و من اصلا حق حیات نداشتم 1320بعدها گرفتار شهریور 
هرچـه  . مـی گرفـت و جلـو مـی رفـت      اما خود شعر پـا    . نه اجازه ي چاپ اشعارم را می دادند         
 شـروع  1325بعد ها چاپ اولین جلـد دیـوان شـعرم در    .  خواستند آن را بپوشانند ، ممکن نشد      

یک مقداري هم روي آن .  چاپ شد 1329سرانجام در سال   . شد و  ولی مدتها در مطبعه ماند         
  .  چاپ شد 1347کلیات دوم هم سال .  در تبریز چاپ شد 32 و 31گذاشتیم ودوباره سال 

شعر هم بیان است .  ، شعر فارسی اوج داشته مخصوصا از جهت صنعت شعري    1320تاشهریور  
 اشعر " ایرج میرزا "از نظر صنعت ، شعر دائما بالا میرفته مثلا . وهم عکسبرداري از روح آدمی 

روین پ ـ. شعراي معاصر است از حیث قدرت بیان و ملک الشعراء اشعر شعرا از حیث بیان است         
هـیچ عیبـی   . اعتصامی که عفت و عصمت و اخلاقیاتش کامل بود کلاسش نیز والا و بالا سـت      

 " نزد پدر "شعري دارد که عنوانش . در شعرش نیست و بیشتر اشعارش جنبه ي اجتماعی دارد         
 بود، " ایرج ".  از نظر صنعت شعر اوج داشت  1320لذاادبیات تا   . آتش می زند آدم را      . است  
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عارف سـوادش کـم بـود ولـی ذوقـش      . لشعرا ء بهار بود ، عشقی بود و حتی عارف بود           ملک ا 

شاگرد ملک اشعراء بهار بـود و سـبکش یـک سـبک        . نیما، شاعر بسیار خوبی بود      . خوب بود   
مـن خیلـی   .  اش یک شـاهکار اسـت   " افسانه".  قصائد و قطعات خوبی داشت . ترکستانی بود   

آن .  مـن تحـت تـأثیر نیماسـت     " هـذیان دل  " و "غ بهـشتی   دومـر  ".تحت تأثیرش واقع شـدم      
اگر وسیله اي بود بنده گاهگـاهی خـدمتش   . هم بودکه با سوادند  " امیري فیروزکوهی    "روزها  

  .می رسیدم 
.   دراداره ي ثبت سبزوار و نیشابور بـودم  1310 تا   1309یک چیزهایی هم هست و آن اینکه از         

دوتا نمایشنامه که هـم  . تم و هفت هشت تا هنر پیشه تربیت کردم        در نیشابور دوتا نمایشنامه نوش    
راسـتس  . آن موقع ها آوازم هم خیلـی خـوب بـود      . آهنگ هاي آن ازخودم بود و هم شعرش         

چنـد بیـت از   . را که افسوس از صداي او نوار برداشته نشده اسـت  " اقبال السلطان    "یادش بخیر   
آدمـی سـاده   .  جاذبـه اش فـوق العـاده عجیـب بـود       غزلهاي عطار را در مناجات می خواند کـه        

اما اگر آدم صـدایش را گـوش   . وعوام که اصلا تکنیک و این حرفهاي صدارا هم نمی دانست   
از عجایب بـود  . ازنوابغ بود .می داد دیگر هیچ صدایی را گوش نمی داد و از چشمش می افتاد  

  .آن صنعت و ذوق فطري 
بعضی از غزل هـاي او بـه اسـم شـاطر     . هم فصیح الزمان بود  یکی از بهترین غزلسرا هاي معاصر     

برمنبر هم شعرهاي بسیار خوب . اهل منبر بود   .با من خیلی دوست بود      . عباس چاپ شده است     
مـثلا  . لطیف ترین غزل هـا را او مـی خوانـد    . نطق و خطابه اش هم خیلی قوي بود         . می خواند   

وشت و آن غزل معروفش راهم نوشت و گفت این یک ماه رفته بود رشت و نامه اي براي من ن        
همه هست آرزویم که ببینم : را اینجا نوشته ام ببینید چطور است که من هم از او استقبال کردم           

  ... از تو رویی
 سـال سـر   10 " سـرمد  "مرحـوم  .  صنعت شعر ، بسیار صنعت ظریفی است و باید تمرین کـرد        

. کم گـوي و گزیـده گـوي چـون در     . ش چه است    شعر متوسط فایده ا   . یک قصیده کار کرد     
شعر آزاد هم تقریبا همان بحر طویل بوده که سابقا هـم  . بیخود نباید در چاپ کتاب عجله کرد    
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آنجا هم دوصـفحه شـعر را مـی گفـت و     .منتها در فارسی کم بوده و در ترکی زیاد بوده        . بوده  
نه  مـی ببینیـد کـه یـک مـصرع آن را آزاد      مثلا نیما رادر افسا   . فقط یک کلمه را قافیه می کرد        

منتها حالا خیلی مـورد لـزوم   . تقریبا همان بحر طویل است و چیز تازه اي نیست . گذاشته است  
بسیاري از موارد هست که جز در آن قالب در قالب دیگري نمـی شـود سـرود و بـه آن              . است  

مثنـوي  . ن کردو نه بـا غـزل   خیلی موضوعات است که نه با قصیده می شود بیا     .خوبی بیان کرد    
حتی من اگر بعضی شعرهایم آزاد نبودند چه جـوري مـی توانـستم آن حرفهـا را          . هم همینطور   

از ! خیلی از نوپردازان هم می گویند که قافیه نباشد، خوب نباشد اما وزن کـه بایـد باشـد             .بزنم  
صیده ي عربـی هـم   من یک ق ـ. حیث محاوره و بیان احساسات شاید هیچ زبانی به ترکی نرسد        

یک ملمع عربـی هـم بـود    .   خطاب به حبیب یغمایی " یغما "ملمعی هم داشتم در مجله   . دارم  
اما اززبان ترکی می گفتم کـه متأسـفانه چـون    .  براي امیري فیروز کوهی که به خودش داده ام  

بـسیط  زبان زنده اي نبوده و کتاب نداشته ، لغات علمی و فنی نداشـته اسـت و کلمـاتش چـون                 
آخرین شعر ترکی ام هم شعر آزاد . این است که قافیه هم ندارد       . است اشتقاق خیلی کم دارد      

ترکی را بار اول با حیدر بابا گفـتم  .    دوتا شاهکار دارم در شعر ترکی که آزاد گفته ام    . است  
کـه آمـد   مـادرم  .ترکی را فراموش کرده بـودم  . آن هم به واسطه ي آمدن مادرم به تهران بود     . 

اصـلا ترکـی   .جلد اول حیدر با با را تهران ساختم کـه بـسیار خـوب شـد     . خاطرات تجدید شد  
بعد که به تبریز آمدم جلد دوم هـم  .هرجا می خواندم در و دیوار می نالیدند        .تأثیر عجیبی دارد    

  : اول فارسی گفتم و اولین شعرم این بود . برایش نوشتم که آن هم شاهکار است 
  ر شدم واي به من         مردم آزار شدم واي به منمن گناهکا

  . اما هر کاري کردم که بتوانم حداقل چند بیتی از حیدر بابا را ترجمه کنم نتوانستم 
آخـر مـن سـخت    .  شـدنم  اسـت   " تائـب   " مربـوط بـه دوران       " علی اي هماي رحمت      "غزل  

یـک  .  یزه و خوش قلب بود چون پدرم خیلی پاک. اصل من هم پاك بود . دلشکسته شده بودم   
 سال هم عشق سوزانی داشتم کـه آن  15.تریاك را ترك کردم . دفعه پنج بت را از من گرفتند   
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حالا می فهمم که خدا چه لطف عجیبی در حـق مـن کـرده    . هم باعث شد  که من پاك بمانم         

  . سال من را نگه داشته بود آن هم در جوانی در محیطی مثل تهران 15. است 
او مـی گفـت   .  می ریخت " صبا"وقتی که سه تار می زدم اشک. دیگر مثلا موسیقی بود یکی  

دیگر اینکـه صـوفی   .  آخر از همه سه تار را کنار گذاشتم . تو یک آتشی در دل من می ریزي  
آن . حافظ هم شاید همینطور بـوده  .  آن موقع ها باز درویشی یک چیز غنیمتی بود  . شده بودم   

و الاُ شعر گفتن به این سادگی نیست که هر شاعري . را شکسته که حافظ شده   هم همان بت ها     
خلاصه اش ناسوت و جبروت وملکـوت را بایـد طـی    . آخرش عرفان است    . بتواند حافظ شود    

آنجـا دیگـر شـوخی    .کند تا برسد به راه تا آنجایی که می گوید جز خدا چیـزي نمانـده اسـت          
تنهـا درس  . ه می خواهد و نفس شکـستن مـی خواهـد       دل شکست . دل پاك می خواهد     . نیست  

. خواندن نیست ، کتاب خواندن نیست ، متشابهات قرآن را فهمیدن ، به لطف الهی بـسته اسـت             
خود خدا در پرده بیان فرموده انبیا و اولیا هم اجازه ي کشف آن را  . این متشابهات سمبل است     

  .نداشتند و مانده است براي امام زمان 
  . د به مقام ذکر برسد و جزو عبادت بشود و خدا ضامنش بشود شعر بای
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  گفت و گو با علیرضا عطاران
 

  داستان نویس  و منتقد ادبی
 

ادبیات داستانی ایران در روند رشد و توسعه ي خود ، همیشه صاحب چهره هـایی بـوده کـه در      
 موفق شده اند که نام آنان  را جلوه و جلایـی  یک برهه ي تاریخی و اجتماعی ، به خلق آثاري       

هنرمندان مطرحی که به پشتوانه ي آثارخلاقه ي شان ، جایگاهشان با تـاریخ    . خاص داده است    
ادبیات فارسی گره خورده و ماندگاري شان نه در تقویم یک عصر بلکه بـا قـاموس یـک نـوع              

معدود قصه نویسانی اسـت کـه رگ و    از  ) علی آرام   ( علیرضا عطاران   .ادبی عجین شده است       
ریشه آثارش ازدریچه ي مدرنیته و نوآوري، با مسائل اجتماعی  پیوندي محکم  دارد وبه خلـق         

بدیع داستان هاي کوتاه و رمان هایی پرداخته که از دیـد سـاختار و محتـوا جـزو برجـسته هـاي            
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 را " مهرهرمـز "ماهنامه ادبی علیرضا عطاران را از مدتها پیش که      . ادبیات معاصر داستانی است     

 "با رویکرد نقد و معرفی ادبیات داستانی منتشر مـی کـرد ، مـی شـناختم وداسـتان هـاي کوتـاه          
 وي را جزو خاطره انگیز ترین قصه هایی که در دهه ي اخیر خوانده بودم ،      " مادر   " و   "پریسا  

 شـدم و  " سیاوش انوشـک  " تا که در این اواخر خواننده ي فصلی از رمان       . همیشه به یاد دارم     
 و او را نویـسنده اي دیـدم   "غروب خوشخوانان " و " واکسی "همچنین  مجموعه داستان هاي      

که سبک و سیاق خود را دارد و قدر و منزلتی وافرتر از آن که در نقد و معرفی اش نوشته شده      
ذهـن ام بـود کـه    در رابطه با شیوه هاي خلاقیت و  ویژگی هاي آثار وي  سـؤالهایی در            . است  

منجر به یک گفت و گو ي صمیمی شد و اکنون ضمن تقدیم متن مصاحبه ، ازبزرگواري هاي  
 .استاد عطاران ، مجددا کمال تشکر را دارم 

                               علیرضا ذیحق
  
 

از ـ طرح مسائل اجتماعی در داستان هاي شما به نوعی با تاریخ می آمیزد و تصویري می دهد   1
 شخصی و اجتماعی اسـت، حـال   یانسانی که دچار نوعی دو گانه اندیشی در حوزه هاي زندگ        

  پررنگ تر است؟تانی دو برانی از اکیاین سؤال مطرح است که نقش کدام 
 ارمی ـ مجـال را در اخت نی ـ که اکنم،¬ی تشکر محقی ذ رضای عل ي آقا ی در ابتدا از هنرمند گرام     -

.  هـستند تی ـ اهمزی حـا می را مطرح کنم که برایی اندك ازصحبتهايقرار دادند تا بتوانم گوشه ا    
 ام، امـا اکنـون خوشـحالم کـه     ¬ هـا و وبلاگـم آورده  ¬ از آنهـا را در نوشـته     یهر چند که برخ   

 . از آنها بوجود آمده استی مطرح کردن برخي برایصتدوباره فر
 نـه  سم،ی ـرکترها بنو کایِ شخصيها و تضادها   از کشمکش  می کرده ام؛ در داستانها    ی سع شهیهم

 يادیــ بنی کارکترهــا، ویژگــی کــه مــسائل شخــصیتییتــا جــا. ی و اجتمــاعیاســیمــشکلات س
 .  بیرون و اجتماع نیستندي فارغ از دنیا،یمنتها این مسائل شخص.  شوندی محسوب ممیداستانها

 جنـگ،  ،یمـشکلات اجتمـاع  :  نوشته شده، مانندی که صرفن در باره موضوعات اجتماع  يآثار
بـرایم  ...  و ی عـدالت ی مبـارزه بـا ب ـ  ن،ی زم ـي تکه ا  ي برا انی ستیز روستائ  ،یب، فقر، گرسنگ  انقلا
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 انـسانها  يهـا و رفتارهـا    که این مسائل؛ بر کنشي کند، بلکه تأثیریجالب نبوده و مرا جذب نم   
 را در کـنش بـا   ی انـسان يها   کنم که خواسته   ی م ی همین سع  يبرا.  مهم هستند  شتری ب ، گذارد یم

 هی ـ بـدون دورنما ،ی سنتسمی فراتر از رئاليمنظور آثار .  ارائه بدهم  ی اجتماع دهیچی پ يها تیموقع
 . آرمانخواهانه و  قهرمانانه

.  کننـد ی م ـیزنـدگ !  مطلقی و ذهنیرواقعی ها در جهان غتی که شخصیی با داستان ها   ی طرف از
 ی هستافتنی يتجو شخصیت ها، به جسی آثار ذهنی گرایانه و روانکاوانه که در دنیاي ذهن        یعنی

 . ندارمي باشند، میانه ای متیو واقع
 جامعه اتی همانطور که ادبم،ی تر بگوقی سخت باشد، اما اگر دقی موضوع کمنی ا حی توض دیشا

 بـا  ي آثـار ستم،ی ـ نزی ـ نانـه ی گرای ذهنانی را دوست ندارم، موافق جر     انهی آرمانگرا سمیگرا و رئال  
 کـه  ؛ی نویـسندگان يای ـ دنیعن ـی.  سرد و منفعـل فاتیص با توزه،ی انگی طرف و ب   ی ب يکاراکترها

 بدهنـد بـدون اینکـه در    حی شخـصیت هـا را توض ـ  ی ذهن ـ يها   جنبه نیتر ی تا درون  کنند یتلاش م 
 .ستندی کنند، برایم جالب نبوده و نی حرکت و زندگیجهان واقع

 بـه بیـانی   . هستندی ـ دچار تناقض و دوگانگ شترشانی بای ـ  ی شما، همگی داستاني ـ کارکترها 2
 با سؤالهاي ابدي و ازلـی  هـستی کـه ریـشه در باورهـاي  ارزشـی و عاطفـه        شهی ها هم  تیشخص

 کـه دچـارش هـستند، بـاز     ی رذالت ـای ـ و لتی کـه چـه بـا فـض       یکـسان . آدمی دارد، درگیر هستند   
 نگـاه جانبدارانـه در چـه    نی قصد محکومیت هیچ کاراکتري را ندارید، ا     گزخاکستري اند و هر   

  است؟یجهت
. ستی ـ نی همه آدم ها است، شکيادی و بنی و عنصر اصلهی جانمای این که تناقض و دوگانگ     در

 انسان؛ پیچیده تـر از آن اسـت کـه او را     یعنی. ی واقع يای و چه در دن    ی داستان يایحالا چه در دن   
 کـه شـما از آن نـام    ی رذالتای باشد لتیخواه این بعد؛ فض[ در نظر بگیریم، ي تک بعد يموجود

 کـه  یدر حـال . می ـ داده الی تقلینی بشی قابل پيچون در آن صورت انسان را به موجود      .] دیبرد
 بافتـه شـده از تـارِ     ی پـر قـدرت و فرمـول ناپـذیر، تمـایل     ی است تـابع تمـایل   ي تنها موجود  یآدم

در آثارشـان توجـه     ]  نـو  سندگانی ـبـه ویـژه نو     [سندگانی ـ همین نو  يبرا. »يآزاد«و پودِ   » غریزه«
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.  شـود ی شخصیت ها یافت مي که در همه یتناقض.  تناقض آمیز دارند  یِدوگانگ نی به ا  یخاص

 در وجود آنان ي بیش ترقتی شود، حقی در سرشت آنها بیشتر دیده می دوگانگ نیو آنجا که ا   
 .نهفته است

 نگاه ی نبایستسندهی است؟ به نظر من نوی این که پرسیده اید، این نگاه جانبدارانه در چه جهت       اما
 نه حاصل تجربـه او در رونـد   ت،ی صورت تکوین شخصنیچون در ا .  داشته باشد  يرانه ا جانبدا

 ،ی در چنـین حـالت  یبه عبارت.  استسندهی نوتی خواست و هداجهی که نت،یتکوین  کنش داستان   
 یی چنـدان معنـا  گـر ی دت؛ی شـده و اسـتقلال شخـص   سندهی ـ هـا آرام آرام تـابع نگـاه نو     تیشخص

 .نخواهد داشت
  

 که به گواه آثارتان از ابتداي خلاقیت یستی دارد، اومانی خاصگاهی در آثار شما جاسمی ـ اومان 3
حالا این سؤال مطرح است که با توجـه بـه مهـاجرت شـما،         . ادبی تان به آن عشق می ورزیدید      

این اومانیسم پررنگ تر شده یا که تحت تـأثیر بحرانهـاي جهـانی کـه هـر روز پیچیـده تـر مـی            
 ه یافته است ؟ دگرگونکلیشوند، ش

. می این موضـوع را بـاز کن ـ  ی پرسش؛ پاسخ بدهم، بهتر است کمیِ که به بخش اصل   نی از ا  شیپ
 که بر اساس عشق به انسان بنـا نهـاده   ي باوریعنی است، ي بشرانگار،»سمیاومان«اگر مراد شما از    

عـام  » مفهـوم « هر شهی و ارزشمند است، اما از آنجا که همی انسانیِ بگویم، نگاه دیشده است، با  
 دهد و حتا به ضد ی ارزش خود را از دست مزی و گاه نی واقعي در طول زمان؛ معنا؛يفراگیرو 

حـالا مـن   . [ نبـوده اسـت  رونی امر بنی هم از ا»سمیاومان« مقوله   می بگو دی شود، با  ی م لیخود تبد 
 ـ آن را   به طور مفـصل ـ گرچـه پراکنـده    می هالی پردازم؛ چون در تحلی موضوع نمنی به اادیز

 . کنمی مي تنها اشاره انجایدر ا.]  کرده امحیتشر
 که ابتدا در اروپا شکل گرفت و به طور مـشخص پـس از رنـسانس بـه وجـود آمـد،                »سمیاومان«
 انـسان و   تی مـسئول انی ـ منی ـ قرار داد و  در ای انساني خود را بر ارزش هادی تأکزی از هر چ   شیب

 که خـرد  ییتا جا.  داده شديادی زي نقش انسان، بها   و اری و اخت  يبه طور مشخص به اصل آزاد     
 بوجود آمد که کـه انـسان توانـست    ی دوراني خرد خداوند قرار گرفت، و به زود   يپاانسان هم   
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 يمهم تـر آن کـه مبنـا   . شدیندی از نو بی و به طور کلردی بگمی و همه کس تصمزیدر باره همه چ  
 نی کـرد، بـد  دای ـ پلی ـ به خـود انـسان تقل  ی انسان معنا که مرجع فرا    نیبد.  دهد رییتفکر خود را تغ   
آنوقت خدا نـه تنهـا از آسـمان    .  شناخت جهان و مرکز عالم، واقع شد    ي مبنا سانگونه بود که ان   

 به دست آمد؟ انسان که ي اجهیاما چه نت.  اعلام شد انی آورده شد که مرگ خدا و خدا       نیبه زم 
  ـ حتـا  مبـدا و مرکـز جهـان ـ      زی ـ همه چيا خرد ـ را مبنمی بهتر است بگوای خواست تفکر ـ یم

 کنـد،  ی را اعـلام م ـ انی مرگ خداتی موضوع به وجد آمده که با قاطع     نیقرار دهد و چنان از ا     
 کـه  ی و مصائبعی خداوند نشد، بلکه با بوجود آوردن فجا  نیاما با مرگ خدا، نه تنها انسان جانش       

 درست کـرد کـه هنـوز در آن    ییولای جهنم و از انسان؛ ه؛ی آورد، از زندگ شیخود بر سر خو   
 کـه  وسـت ی پقـت ی بـه حق یوفسکی آن گفته معروف داستا   نها،یخلاصه همه ا  .  زند یدست و پا م   

 .] شودیمجاز شمرده م[ مجاز است و  ياگر خدا نباشد، هر کار
 نـه تنهـا   »سمی ـاومان« مـن؛  يبـرا ] آلمـان  [نجـا ی بخش دوم پرسش شما، پـس از مهـاجرت بـه ا    اما

اگـر بـاز هـم بخـواهم بـه صـورت مختـصر        .  کرده اسـت دای مستقل پ  یتی که هو  پررنگ تر شده  
آنچه  [ی تفکر شرقیِ و انسان دوستي انسان انگار،یی انسان گراانی بدهم، تفاوت است م   حیتوض

بـا  ]  مطرح بـوده اسـت  یرانی ای و به طور مشخص فرهنگ عرفانی پارسکی کلاساتیکه در ادب 
 هـم  يادی ـ بني بوجود آمده است؛ تفـاوت هـا  ریدو قرن اخ یکی نی که در غرب در ا    یسمیاومان

 کنـد، امـا نکتـه جالـب آنجاسـت کـه       ی باره ما را از بحث خارج م ـ  نی در ا  حیتوض. وجود دارد 
 درك و ي برالی و اصیمنبع غن] به طور عام  [یرق ها احساس کرده اند؛ فرهنگ ش   یاکنون غرب 

به ویژه ما [ ها ی شرقزین.]  انسان باشداریو مع تواند مبنا ی تنها خرد نم   یعنی[شناخت انسان است،    
 هـا ـ چـراغ راهمـان     نـه ی  خـرد و دانـش ـ در همـه زم    می دارازی که نمیاحساس کرده ا]  هایرانیا

 مواظـب بـود   ی تنها بایـست ،ی از هستی و معرفت آدم خت گسترش شنا  ي شود برا  یتیتا قابل . باشد
 .شته باشد مستقل نداي و خودرهبري خودمختارياین خرد؛ ادعا
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 کـه بـه   ی تحرکشان ایدئولوژي بود، نـسل   يکه مبنا ] آرمانگرا [ی آرمان د؛ی هست ی شما از نسل   – 4

 سـرخوردگی از  ی اما اکنون کـه نـوع  اورند،یدنبال اتوپیایی بودند، تا دنیاي بهتري را به ارمغان ب         
ي جدیدي که ایسم ها؛ جهان را تحت تأثیر خود قرارداده است، کاراکترهاي شما در ساختارها

 شـورش  یبه عبـارت [ سو؛ فنا شدن آدمی در راه آمال و آرزوها را برنمی تابند،     کی اند، از    افتهی
 ياز سو.] ی دارد و نه ارزش و منزلتیگاهی نه جا  گری که د  دیفردي را، نوستالژي دورانی می دان     

و .  شـود ی مدهی به همزیستی و مسالمتی که با آگاهی جمعی گره بخورد، کمتر د        ی بشارت گرید
این چیزي است که من در تطور و کمالی که در آثارتان یافته ام و به وضوح شاهدم، اما خـود؛        

 چه می گویید؟
 ي سـازگار یرانی انسان اتی و فرداتی را پشت سر گذاشت، که با روحِ ادب     ی دوران ران،ی ا جامعه

م درك مطلـق ـ    دسـت یافتـه انـد، ـ آنه ـ   قتی پنداشتند به درك حقی که همه میدوران. نداشت
اعتقـاد  .  ـ بکننـد  زی ـ و البته همه چ اتی ادبنیپس به خود اجازه دادند که اعتقادات خود را جانش

 ی از آن بهـا و ارزش ـ رونی بزی چچی اصل است و هی موضوع که جامعه و مصلحت همگان     نیبه ا 
مت، مکتـب و   و همه کس به بهانه جامعه، ملت، ازی که همه چ   ات،ی که نه تنها ادب    یدوران. ندارد

 القا کردند، که رفته رفتـه  گرانی را به جامعه و دي کنار زده شد و با همه توان، تفکر    يدئولوژیا
 .دی شد و همه را بلعییولای هبه لیتبد
 اسـت  ی حاضر حاصلِ همان تفکر و همان جهد و تلاش ـ    طی گفته ام، شرا   می ها لی در تحل  شهیهم

از جملــه [ متفکــران، روشــنفکران اران،اســتمدیکــه باعــث آن خــود مــردم شــدند، بــه ویــژه س 
 غالـب مـردم هـم پیمـان و همدلانـه آن را بوجـود             تی ـ جوانان و اکثر   ان،ی، دانشجو ]سندگانینو

 . آوردند
 آرام آرام خواسـتگاه خـودش را   ی داسـتان اتی ـ ادب ری دو دهه اخنی سال ها است ـ لااقل در ا اما

 ممتاز و خلاقانه مواجه يداستان کوتاه با آثاربه ویژه در .  داده است  ریی کرده و راهش را تغ     دایپ
 .میا
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 گره بخورد، کمتـر  ی جمعی که با آگاهی و مسالمت یستی به همز  ی بشارت د،ی ا دهی که پرس  نی ا اما
 مـا  بی ـ از اعجانی ـهمانطور که در پرسش اول پاسخ دادم، ا  .  است ی شود، گفته درست   ی م دهید
 ی م ـامی ـ را در القـا و رسـاندن پ  شیروی که نمیهست یاتی دربست دنباله رو ادب  ایکه  !  هاست یرانیا

 ی م ـی و ذهن ـی صددرصـد شخـص  ی کند و به قرائت ـی که در مقابل آن قد علم م      یاتی ادب ایکند،  
 .رسد

 ـ لااقـل   سندگانی ـ نوي بـرا ان،ی ـ جرنی ـ افی ـ هـر دو ط ي گـر ی افراط ـنی انی اگری دخوشبختانه
 سندگانی ـ نوي از سـو ی حرکت ـم،ی بگـو و بهتر اسـت .  نداردیتی طرفدار و جذابگری ـ د شترشانیب

و مهمتـر  .  هـستند یرانی اتی که خواهان آرامش انسان و هو     یسندگانیجوان آغاز شده است، نو    
نخـست  .  را بـرآورده سـازد  ازی ـ تواند دو نی است که م   یایی دن اتی اند، ادب  افته که اکنون دری   نیا

 تی ـواهد آمد، دوم نیاز به هو به دست خی و فقدان پوچی که با فقدان رنج، فقدان نادان    یآرامش
 .یرانی و تشخص انسان اتیهمراه با فرد

 در پیشینه ي ادبیات داستانی ما، با وجود غول هایی چون هدایت، علوي، چوبک، سـاعدي  و       ـ
مـی  . گلشیري، ظاهرا در خصوص چوبک و نقـد آثـار وي، تلاشـهاي بیـشتري انجـام داده ایـد              

، ریشه در فضاي ناتورالیستی آثار چوبک دارد یـا کـه   خواستم بدانم  این علاقه ي زایدالوصف      
 .   کارهاي  ويستالژیکبار تکنیکی و نو

ـ » آه انسان« در کتاب تازه ام به نام گرم،ی دي هازهی باره صادق چوبک و علاقه ام و همه انگ       در
م  داده ام، اما باز ه ـحی و چگونه و کجا منتشر خواهد شد ـ به طور مفصل توض ی دانم کیکه نم

 . کنمیبه چند موضوع اشاره م
 بود که نگـاهش معطـوف   یسندگانی بلکه از معدود نوسنده،ی تنها نومیاگر نگو»  چوبک صادق«

 . نشی تا آفرشدیاند ی به مفهوم مشتری هنوز، بیرانی اسندهی نویبه عبارت.  استنشیبه آفر
 ی آنهـا را م ـ یوقت ـ گـذرد، امـا   ی چوبـک م ـ   ي قرن از نوشتن داسـتان هـا       می به ن  کی نزد نکهی ا با

 ی م ـی مطـالب ی روزهـا گـاه  نی ـاما متأسفانه ا. می کنی مدای را پسندهی نوي به ندرت رد پا   م،یخوان
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 یستی ـ باسندهی ـ کـه نو نـد ی گوی م ـتی ـ هم ادعا دارند، آنوقت با قاطعیلی که خ  ی از کسان  میخوان

 . داشته باشدبدارانهنگاه جان
 تی ـ است، چـه ذهن دهیشی اندیبک چگونه م من جالب بوده، که بدانم چو   ي برا شهی هم ی طرف از

 و افکارش چگونه بوده است، اما از آنجا که او تا قی اش و در کل علاینی داشته، جهان ب   یفلسف
 يبرا.  بودزاری و در کل از نوشتن در باره خودش بدی که زنده بود، از مصاحبه و ابراز عقا        یزمان
 موضـوع باعـث شـد    نیا.  بخوانمی خاص را با دقت و تمرکز  شی کردم، داستانها  ی م ی سع ینهم

 موضـوع  نی ـ کـه ا یی خودم یادداشت کنم، تـا جـا     ي برا هی در حاش  ی هر داستان او مطالب    يکه پا 
 .  داشتمی هم براکی که بار نوستالژي شد، علاقه ای به علاقه شخصلیتبد

ن منتشر در آلما»  افتاده بر خاكیچون ماه« به نام ی کتابی کنم که به تازگيادآوری است   لازم
 جالـب  اری است بسیکتاب.  استيشده است که مجموعه مکاتبات صادق چوبک و بزرگ علو  

 ارزشمند کمـک  سندهی دو نونی ااتی و خصوصهی است و هم به شناخت روح    یقی تحق يکه اثر 
 یی و جـدا ی ادب ـي و نبـود نهادهـا و کـانون هـا    ی عـدم اطـلاع رسـان      اطراما بخ ـ .  کند ی م یبزرگ

 ای ـ نوشـته  ي آثـار ی برنـد، گـاه  ی که در خارج بسر م     ی هستند با کسان   رانی که در ا   یسندگانینو
 .  شودی مدهی رسد و نه دی شود، که نه به دست مخاطب می منیتدو

 کـه از هـر لحـاظ،    افتهیانتشار ] شهینشر اند[ در آلمان وندی مجتبا کول ي کتاب به کوشش آقا    نیا
 ام دهی ـ ندییمتأسفانه من تاکنون جا.  ری نظی و بدی است مفی چاپ، کتابتیفیچه محتوا و چه ک 

 کـرده ام،  هی کتاب تهنی ای باره معرفنی در ایالبته من مطالب. [ به آن شده باشد   يکه حتا اشاره ا   
 .] دانم در چه زمان بتوانم آن را در وبلاگم منتشر کنمیکه نم

  
با ننوشتن و یـا   ـ به نظر شما چوبک که در مرحله اي از خلاقیت اش، خود را متوقف کرده و  6

که نوشتن و منتشر نکردن، خود را از گردونه ي پویاي ادبیات داستانی کنار نگه داشـت، علـت        
خاص اجتماعی داشته یا که ناشی از سلیقه ي فردي بوده و تهی شـدن زنـدگی در نگـاه اش از            

 راستی با سنگ صبور چه اتفاقی افتاد که این رغبت در او افت کرد؟. بارِ هستی و معنی
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 و سدی ـ ننوگـر ی که دردی گی ممی تصم،ی و پختگیسندگی که صادق چوبک در اوج کار نو    نیا
 کارنامـه  نیاما چوبک با هم.  سوزاند، همه درست استی را م  شی از دست نوشته ها    یحتا بخش 

 نی ـ که مـن هـم معتقـدم؛ ا   نیضمن ا.  ماندگار خواهد ماندی فارس اتی ادب خی در تار  شهی هم يبرا
 است که تنهـا منحـصر بـه چوبـک نخواهـد       يریفراگ!  انگار عارضه  ،یرانیا سندهی نو یجوانمرگ

 . ماند
جـوان  « رابطـه، بـه نـام    نی ـ در هم ي ای سخنرانای ـ  ي مقاله ايری اشتباه نکنم، هوشنگ گلشاگر
 . انقلاب منتشر شدلی دارد که در اوا»یرانی اسندهی نویمرگ

: ماننـد .  دانـسته انـد  لی ـ را هـم دخ یمل شـده اسـت و عـوا   يادی ز ي باره بحث و گفتگوها    نی ا در
 موضـوع نـشر، عـدم اسـتقبال     ات،ی ـ نبـودن ادب ي حرفـه ا   سنده،ی ـ نو یسانسور، عدم اسـتقلال مـال     

 نی ـ باشد، ضمن ايادی بنلی تواند دلی از آن ها نم   چکدامیکه به نظر من ه    ... [مخاطب، جامعه و    
 .] باشدرگذاری تواند تأثی عوامل منی اازکه هر کدام 

 از آنکـه بـا   شی پ ـ؛ی ایران ـسندهی ـ نوی بـه عبـارت  سندگان،ی ـ گردد به خود نو   ی برم زیه چ  هم دیشا
 طی شـرا کی ـ در نی هم ـي کنـد، بـرا  ی اش م ـزهی ـ بر احساس و غر  هی تک سد،ی و دانش بنو   شهیاند

 رود، ی کنـار م ـ طی کند، بعد که آن شـرا ی خاص و منحصر بفرد خلق م      ي اثر ،یمناسب و اتفاق  
 بحث نی ايبار.  زندی در جا میند، حداکثر با نوشتن آثار معمول خلق کي اثر ستی قادر ن  گرید

 .دی آی به آن پرداخت و نه از عهده من برمقی توان به طور دقی منجای است که نه ایمفصل
 با توجه به یکی دو رمان تاریخی که از شما منتشر شده و دلبستگی تان به ایران باستان که این   -

ص هـدایت نیـز مـشهود اسـت، و شـما نیـز بـه شـکلی در              گرایش در کارهاي چوبک و بخصو     
 آن لی ـآفرینش هاي ادبی تان به اصالت ایرانی بودن پرداختی عمیق و از سرِ حسرت داریـد، دل          

 شـود، ایـن   ی وقتی که به میراث باستانی ایران به نوعی کم بهـا داده م ـ    عنیی اشد؟ تواند ب  یچه م 
لتی فرهنگی که اگر چنـین نـشود بـا یـک      رساد؟یپرداخت هاي ادبی را نوعی رسالت می شمر      

 نوع گمگشتگی در هویت مواجه خواهیم شد یا که دلایل دیگري دارد؟
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 بـه جـز   یعن ـی انجام نداده اسـت،  یخی کار تار»تیهدا«بر خلاف  » چوبک« که   می بگو دی با ابتدا

 کـه » شکایت خـَر از درگـاه  شاهنـشاه خـسرو انوشـه روان     « که با عنوان     یخی تار شنامهی نما کی
 طنز بوده که به نظـر مـن   يو کار. است» سنگ صبور« از رمان    ی مستقل که بخش   يآنهم نه کار  

 بـه نـام   ي افسانه هندکی ترجمه هم دارد از کی زین.  شد، بهتر بودی منتشر م تقلاگر به طور مس   
 .  نداردیخی نوشته و کار تارچی دانم ، هی که میی ها که نام بردم، تا جانی، به جز ا»مهپاره«
 بـه  نی ـگرچـه ا .  باستان داشترانی گذشته اي به سوزی نی نگاه،یسی علاوه بر داستانوتی هدا ماا

 خـودم را از او  فی ـ باره تعرنی و اگر بخواهم در استی او ني بخش از نوشته ها  نی ا دیی تأ يمعنا
 ی م ـی و پژوهـش یقی نیست که کار تحقیتی آن هدا  سندهی که صادق نو   می توانم بگو  ی م سم،یبنو

 . کرد
 کوتـاه او ـ   ي از داستان هـا ي ـ بخصوص بوف کور و تعداد تی هدای اگر آثار داستانی عبارتبه

بـه  .  نداردی او چندان ارزشگری دي است، کارهارانی ا ی داستان اتی آثار ادب  نیکه از شاخص تر   
منظـورم از فقـدان معرفـت و شـناخت     .  نداشـت قی عمی شناخت علمخ،ی او نسبت به تار    یعبارت
 با سـواد بـود و حتـا زبـان     ي فردتی که از قضا هداست،ی ها ن  ی اطلاعات و دانستن    کمبود ،یعلم

 توام بـود،  ییای رمانتسم روی با نوعخی او به تارشیبلکه علاقه و گرا.  دانستی را م ی باستان يها
 . که با روح پژوهش تناقض داردیشیگرا
ز سـر حـسرت و افـسوس بـه      علاقـه ا نی ـ کـه ا می بگـو دی باخ،ی خودم به تاری در باره دلبستگ   اما

 خی بـه تـار  زی جنون آمی عشقم؛ی توانم بگو  ی عشق، حتا م   ی که نوع  ست،ی باستان ن  خیگذشته تار 
 یکی که نی که معقتدم که کنکاش در گذشته، علاوه بر انیضمن ا. است] رانی اخیبه ویژه تار[

 از ي، کـار  و شـناخت گذشـته  خی رود، بدون دانستن تار    ی بشمار م  ی خواه تی هو يهااز مولفه   
 . بردمی نخواهشیپ

 در سالهاي بعد از انقلاب چند رمان درخشان داشتیم کـه از میـان انهـا مـی شـود بـه کلیـدر،          -8
رازهــاي ســرزمین مــن، ســمفونی مردگــان و طوبــا و معنــاي شــب اشــاره کــرد کــه هرکــدام از  

امـا از میـان   . نویسندگان آنان، نگرشی متفاوت و گاه متضاد به جهان و مسائل اجتماعی داشـتند       
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 ایـن  ای ـ است کـه آ نیحالا پرسش ا .  آبادي، بقیه ناچار به مهاجرت شده اند       ولتاینان، غیر از د   
 مهاجرت سبب شده که در خلاقیت آنها وقفه اي ایجاد شود؟

 کـه باعـث مـرگ و    تی ـ نـه تنهـا وقفـه در خلاق       ؛یران ـی ا سندگانی ـ نو ي مهاجرت برا  می بگو دیبا
 اسـت کـه فـرد بـه جبـر و نـه بـه        یطیمنظورم از مهاجرت، شرا . [ شود ی م سندهی نو ی ذهن ينابود

 ی نم ـگـر ی ـ کـه د  ی داشته باشد ـ لااقل از نظر روان ـ یدلخواه، ترك خاك کند، و چنین احساس
 .] رددتواند به وطن بازگ

 سندگانی کرده ام، آثار نوی سعشهی که به آلمان مهاجرت کرده ام، هم      ی کنم از زمان   دی تأک دیبا
 ی فرهنگ ـطی شـرا انی ـو در جر. ــ بخـوانم  .  کـه در اروپـا هـستند   یوص کـسان مهـاجر را ـ بخـص   

 .رمی مهاجر قرار بگسندگانینو
 ی شـود، نم ـ ی م ـسندگانی ـ اما هر وقـت صـحبت از مهـاجرت نو   اورم،ی را ب ی ندارم نام کس   قصد

 رانی ـ از ای بـود کـه وقت ـ  یچون به نظر من او تنها کس. اورمی ني ساعد نی از غلامحس  یتوانم اسم 
 را تی ـ آنقدر شهامت داشت که واقعد،ی به چشم ددی خود را در تبعیجیشد و مرگ تدرخارج  

 .  نکندي و نقش بازردیبپذ
 خودش و نقـل  ي هاادداشتیاعم از  [دی با موضوع تبع  ي و برخورد ساعد   لی از تحل  یاتیی جز من

 در ي ارا، در ویـژه نامـه  ] گـران ی دلی ـ نقـد و تحل زی ـ کـرده انـد و ن    انی ـ که دوستانش ب   ییقول ها 
 که او در مدت زمان کوتاه می گوی نکته را مکی تنها نجایاما ا. ماهنامه مهرهرمز منتشر کرده ام   

بـه  . نـد یفرانـسه را بب ! ي هـا ییبای برود و زرونی خواست از اتاقش بی به فرانسه، حتا نم جرتشمها
 . ندارد که بخواهد سرخودش را کلاه بگذاردییبای ززی چچی هدیگفته خودش تبع

 خـود را  یاتی حانی شرقتی تن به مهاجرت دادند، در حق   ی وقت یرانی ا سندگانی نو گری د سفانهمتأ
 یبی نـشدند و بـا زدن نقـاب بـه صورتـشان بـا خـودفر           تی واقع رفتنیقطع کردند، اما حاضر به پذ     

 . دهندی ادامه میتوهم آلود، به زندگ
 یاما کـاف . ند، اشاره کنم که مهاجرت کرده ا    سندگانی خواهم به نو   ی که گفتم، من نم    همانطور

 نهـا ی کـه کـدام یـک از ا   دی ـ توجه کند،ی که آثارشان را مطرح کرد     یسندگانی نو نیاست؛ به هم  
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 دسـت دو و سـه خلـق کننـد؟ در هـر      ي شان،ـ که نوشـته ا ی ـ نه مانند آثار قبل يتوانسته اند، اثر

 تـن بـه    مانـدگار شـد و  رانی ـ در ا  ي خوشحالم، محمود دولـت آبـاد      یلی که خ  یکیصورت من   
 .مهاجرت نداد

 ـ اگر بخواهیم براي علل بحران در ادبیات داستانی؛ نکاتی را بر شماریم، شما چـه عـواملی را    9
 معاصـر  سندگانی ـ ادبیات باید داراي چه ویژگی هایی باشـد و نو     یمؤثر می دانید؟ و به طور کل      

  د؟ی کنی مفی را چگونه تعررانیا
 آنوقت »رانی معاصر اسندگانینو« بدهم در باره حی در باره بخش آخر پرسش شما، توض   نخست

 . ی داستاناتی به بحران در ادبمیبرس
 و ی از کرانی معاصر ااتی شود، و در کل؛ ادبی معاصر گفته م سندگانی نو ی که به چه کسان    نیا

 ی و بررس ـلی به تحلازی دارد، نیی های چه ویژگ اتی ادب نیچگونه به وجود آمد و مهمتر آنکه، ا       
 .  کنمی مختصر مي دارد، اما من فقط اشاره اعیوسجامع و 

 معنا که نیبه ا. رندی گی در نظر مری را معادل با صد ساله اخ  اتی موارد، معاصر بودن ادب    شتری ب در
 بـوده و  تی از انقلاب مـشروط شی که پمی کنند، دوره قدی ممی را به دو بخش تقس  اتی ادب خیتار

 بـا  یستی ـامـا معاصـر بـودن را نبا   .  شـود یمحسوب م ـ پس از آن     یخی که از نظر تار    دیدوره جد 
 معاصـر  ی نو، ویژگیسیحتا استفاده از عناصر داستانو   .  در نظر گرفت   ری در صد ساله اخ    یگزند

 .  دهدیبودن به آن نم
 اتی ـ ادبانی ـ مسئله که تفاوت منینخست طرح ا.  مطلب؛ دو منظور مشخص دارمنی ا انی از ب  من

 ی تفـاوت کی ـ کرد، بلکه کی تفکیخی توان تنها از نظر تار    یا نم  از آن، ر   شی پ اتیمعاصر با ادب  
 يو البتـه تفـاوت هـا و اخـتلاف هـا      . [ وجـود دارد   اتی ـ دو گونـه ادب    نی ـ ا انی ـ م يادی و بن  يماهو

 ی که برمی است، تفاوتيادی همان تفاوت بن  یاما موضوع اصل  .]  دارند گریکدی با   نیز ییرماهویغ
 معاصر نگاهش متوجه اتی ادبجهیدر نت.  با انسان معاصر  م،ی انسان قد  نشیگردد به نوع درك و ب     

 ازی ـ نی مفـصل حی بـه توض ـ زی ـ نی ویژگنی ا یستی چ نکهیضمن ا .  انسان معاصر است   یهمان ویژگ 
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 ی به بعـض ي گفتگو هم تا حدنی کنم که در همی ميادآوری گذرم، تنها یدارد که من از آن م   
 . آن اشاره کرده امياز مولفه ها

 انی ـاگـر جر .  اسـت رانی ـ معاصـر ا اتی ـ و ادامه ادبيری شکل گیر باره چگونگ منظور دوم د   اما
 زود یل ـی جمـالزاده آغـاز شـد، امـا خ    ی معاصر، با نوشـتن چنـد داسـتان کوتـاه محمـدعل      اتیادب
 ییراه او را ادامه دادند، تـا جـا  ...  گلستان و   ،ي چوبک، بزرگ علو   ت،ی هدا ،ي بعد سندگانینو

 افراشت، امـا  ی قد بر مشتری به بار نشست و هر روز برانی معاصر ای داستاناتی ادبيکه نهال نوبپا  
 انجمــن هــا و لیــنخــست خ.  جریــان بوجــود آمدنــدنیــ اي همزمــان بــه قــصد نــابوديرویــدو ن

انجمن دانشکده، انجمـن حکـیم نظـامی، انجمـن ادبـی       :  کهنه پرست و مرتجع مانند     سندگانینو
ملـک الـشعراي   :  ماننـد یی ـعران و ادیبان سنتّ گرا شایعنی ها، جمنایران، با گردانندگان این ان   

کـه همـه تـلاش    ... بهار، وحید دستگردي، ادیب السلطنه سمیعی و محمدهاشم میرزاي افسر  و        
 . (*) کن کنندشهی را نابود و ررانی معاصر ااتی کردند تا ادبیخودشان را م

 کـه  ییتـا جـا  .  بودنـد زید ـ ن  و قدرتمنادی و شاعران متعهد ـ که از قضا ز سندگانی دوم، نويروین
 ـ  اتی ـ را بر تن داشت، امـا ضـد ادب  اتی در جامعه غالب شد که لباس ادبیانی دوران، جرنیدر ا

 و 26 ـ  25 تر سـال  قیبه عبارت دق [ست،ی بوری که نطفه آن در شهریانیـ جر.حتا ضد انسان بود
 با تمام 32 ي از سالها که پسیانیجر. بسته شد] جانی چپ در قائله آذربايروی از شکست ن  پس

 ی از جامعـه ادب ـ ی خودش را بر بخش بزرگ  ،يزی شده و با برنامه ر     زهی ر يوجود منسجم و تئور   
 . دی شدن جامعه انجامیی و آرامانگرايگری آن به انقلابجهی کرد، که نتلیتحم

 خـود  ي بـرا ی چه بـاتلاق ابندیدر] یرانی اسندهیو البته نو  [ تا روشنفکران    دی سالها طول کش   آنوقت
 آرمانگرانـه آرام آرام کـم رنـگ    ي به همه وارد آمد که آن فضا  یچه خسران . درست کرده اند  

 يریـ به طور مثال، تلاش هوشنگ گلـش  .  خارج شوند  طی شرا نی تلاش کردند از ا    یشد و کسان  
 بودنـد کـه دچـار    زی ـ نی زمان، کساننی که در همنی است، ـ ضمن ا ی به واقع ستودنه برهنیدر ا
 دای ـ معاصـر راه خـود را پ  اتی ــ اما خوشـبختانه اکنـون ادب    .  بام افتادند  ي و از آن سو     شده طیتفر

 .کرده است



 ١٣٨٩،بهمن ٢٢نامه مارال ، شماره ماه ٢٦

 
 یعن ـی. [شتری ـ اسـت، و نـه ب  انی ـ جرکی ـ معاصـر تنهـا   ی داسـتان اتی هر صورت به نظر من ادب     در

.] را من قبول ندارم...  نسل اول و دوم و سوم و ای. موج اول و دوم و سوم    :  دست نی از ا  يموارد
 انی منیدر ا.  است که با جمالزاده آغاز و تاکنون ادامه داردانی جرکی معاصر تنها  اتیکه ادب بل

 تـلاش کردنـد، کـه    انی ـ جرنی ـ حـذف ا ای فی سدراه آن برآمدند و درصدد تضعییروهای ن گاه
 ری را تحـت تـأث  ی داسـتان اتی متعهدانه، ادب زمی بود که تحت عنوان رئال     یشی همان گرا  نشیمهمتر

 ي را منـزو ی واقعسندگانی سال نوي افتاد و سالهااتی بر ادب ی که همانند بختک   یی تا جا  قرار داد، 
 ی دوبـاره بـه زنـدگ   اتیاما پس از انقلاب ـ به ویژه از دهه هفتاد، ـ ادب  .  را به محاق برداتیو ادب

 طی بـه شـرا  دنی کنـد، حتـا تـا رس ـ   دای ـاما هنوز زمان دارد که بتواند خـودش را پ     . باز گشته است  
 کـه  یی نیز در گفتگو»یمحمدعل« که یی دارد، تا جايادی متعهد، فاصله زاتی از ادب  شیان پ دور

 شکست است که داستان کوتـاه جمـالزاده   کی نیبه نظر من ا:  انجام داده، گفته است یگبه تاز 
 ».رود هاي کوتاه من فروش می و هدایت بیشتر از داستان

 در بعد از انقلاب توانسته انـد چهـره شـوند و     ـ در نگاه شخص شما کدام نویسندگان ایرانی 10
این چهره شدن ها نه منبعث از گرایشات ساسی بلکه با تو جـه بـه خلاقیـت ارزشـمند آنهـا رخ               

 داده است؟ مثلا منیرو روانی پور را چه جوري می بینید و یا که غزاله علیزاده و دیگران را؟
 اسـت،  سندگانی ـ نو تی ـ و معروف  یبال عموم اگر منظور اق  .  دانم ینم!  را از چهره شدن    منظورتان

 مواجه شده است، بـه  ی با اقبال خوبسندگانی از نوی آثار بعض،یاسی سشاتیآنهم به دور از گرا    
 خـلاق و  سندگانی ـ نونی ـ کـار ا  نکهیاما ا . »بامداد خمار  «يدجوادیعنوان نمونه کار فتانه حاج س     

 .  ادی نه زمی بگودی است، بامندارزش
 خـوب پـس از انقـلاب    یل ـی خسندگانی ـ، معتقدم هر دو  از نو »غزاله« و   »رویمن « نظرم در باره   اما

امـا  .  کـنم، تـا بـا آثـارش    ی م ـتیمی احـساس صـم   شتری ـ ب روی خود من  تیالبته من با شخص   . هستند
 سـو خانـه   کی ـاز .  تناقض گرفتار بودکی انی است که متأسفانه م   ی خوب یلی خ سندهی نو زادهیعل

 مجموعه گر،یاز طرف د. انهی آرمانگراي است و تا حدکیرمانت ي داشت که کار  را ها   یسیادر
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 ی اگـر غزالـه م ـ  دیشـا .  شـود ی او محسوب م  ي کارها نیرا نوشت که از بهتر    » چهارراه«داستان  
 . شدی حاضر مي هاسندهی نونی از بهتریکی داد، یماند و ادامه م

به نظر مـن شـهرنوش   . نم هم من اضافه ک  یکی دی بگذار د،ی زن نام برد   سندهی چون از دو نو    حالا
ـ » زنان بدون مردان« ـ به ویژه مجموعه  شی و کارهاری اخي سال هاسندهی نونی پور، بهتریپارس

 .  استگرانی پخته تر از داریبس
 ارزیابی تان نسبت به کارهاي جوانان و یا میانسالان که عمدتا در فضاي مجـازي گـل مـی       -11

ند چیست؟ خیلی شده کـه شـما اسـتعدادهاي درخـشانی     کنند و بعد به انتشار آثارشان می پرداز     
مثلادر نشریه مهرهرمز بـه سـردبیري شـما ایـن اتفـاق بـه         . دیده و به تشویق آنها همت کرده اید       

 اسـت و شـایان تحـسین اسـت و همچنـین فـصلی را کـه در فـضاي مجـازي بـه           ادهکرات رخ د  
اسایی چهره هاي جدید ایفا نویسندگان معاصر اختصاص دادید و تأثیرات چشمگیري نیز در شن 

می خواستم از این طریق گریزي بزنیم به ادبیات در فضاي اینترنت و محاسن و معـایبی          .  نموده
 . را بشنویمماکه با خود داشته است و نظر ش

 کـردم  ی م ـی دادم، سـع ی خـودم انجـام م ـ  ي که برایی بود که توأم با نوشتن و کارها     ی مقطع در
 کـه تـازه در اول راه   ی را دنبال کـنم، حتـا جوانترهـا و کـسان    گرانید ي کارها زی بخوانم و ن   ادیز

 يبه زود.]  دانستمی مدی خودم مفيریادگی و حی بود و هم در تصح    ی علاقه شخص  ینوع. [بودند
 تـازه و البتـه   سندگانی نوي شمار نوشته های بانی نوشته و اثر خوب، از مکی کردن  دای پ دمیفهم

 دی کردم، شـا ی بود که گمان میحتا دوران. سخت و دشوار است ي کاری، به راست! ها يحرفه ا 
 ي اسـت، بـرا  نیی شود، نـازل و سـطح پـا   ی منتشر منترنتی اي در فضا  شتری که ب  یی داستان ها  نیا

 هـم  ي فرسـتاد و تعـداد  می بـرا رانی ـ از ای را دوسـت یبخـش . [ کتابدنی خربه شروع کردم  نیهم
 را هم برده بودنـد ـ   يزی کتاب ها ـ که بعضا جوا نی که ادمیاما زود فهم.] دمی خرنجایخودم از ا

 حتـا ارزش خوانـدن نـدارد، چـه کـه      شرشانی که در وبلاگ ها است، ب    ییمانند همان داستان ها   
 ی مدای پی خوبییالبته گاه تک و توك داستان ها. می مطرح کنیادب متن  کی به عنوان    میبخواه

 وجـود دارد،  نترنتی شود، با آنچه که در ایاما به نظرم آنچه که به صورت کتاب منتشر م     . شود
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 ی کنـد، سـع  ی منتشر م ـي که آثارش را به صورت نوشتار   یالبته کس . [ ندارد يادی بن يتفاوت ها 

 تیفی است، اما از نظر کشتری کند و دقت و وسواس او ب تشر شده من  شی کند مرتب تر و ویرا     یم
.  شـوند ی حتا مشق هم محسوب نم ـری اخي آثار سال هانی اشتری بیعنی.  همان است بنی تقر یادب

 کـه تـازه در اول   یسندگانی ـ نوای ـ که چند کتاب هم منتشر کرده اند و    یسندگانی نو انیگاه در م  
 ي هـا ی فرسـتند ـ کـه در آن ویژگ ـ   ی م ـمی بـرا خودشـان  ای ـ خوانم، ـ  ی را میراه هستند، داستان

 . شود، اما همینی مدای پيممتاز
 نی ـ نداشته باشم، بلکـه بـه ا  ی داستاناتی به ادبيدی هستم و امینی که آدم بدبستی معنا ننی بد نیا

 دای ـ پسندهی ـ دو ده، آنقدر داستان نوشـته شـده و نو  نی ايخاطر که پس از انقلاب، بخصوص تو 
 هـم  ی حتا در حد مشق داستانشترشانی انبوه ـ که ب نی اانیشده اند که حجم آثار خوب به واقع م

 ی و کـم تجربگ ـ   ی کـم دانـش    ،ی معـضل، شـتابزدگ    نیتـر  بزرگ دیشـا . ـ گـم شـده اسـت      . ستندین
 . باشدسندگانینو
 ش،یچنـد سـال پ ـ  .  که تازه شـروع کـرده انـد اشـاره کـنم     یسندگانی به چند مورد از نوستی ن بد
 لی ـ فاکی ـ بوستان ـ مجموعـه چنـد داسـتانش را در     می ـ اگر اشتباه نکنم به نام ابراه ي اسندهینو
تنهـا مـشکل، طـرح و انـسجام     .  بـود ری ـ نظیاز آنها واقعن ب یکی فرستاد، که    میبرا»  اف ي د یپ«

 ي و تـا حـد  ي شـتابزده سـر و تـه آن را هـم آورده بـود، امـا فـضا سـاز              سندهی ـ که نو  بودداستان  
 هی نوشـتم و توص ـ شی کار، در حد شاهکار بود، من همـان موقـع نظـرم را بـرا          ي پرداز تیشخص

 کـه  یل ـی خلمی به نـام نـس  ي اسندهی نوای.  منتشر نکندیی مجدد، آن را جا یسی از بازنو  شیکردم پ 
 دارد، امـا  ی عـال یل ـی خي که نثري اسندهینو.  سخن منتشر شده استتیاچند داستان از او در س  

 تی و شخـص سدی ـ نوی خـوب داسـتان م ـ  یل ـی خزیفرشته نوبخت ن. ستیداستان که همه اش نثر ن     
 آن ي اسـت و همـه اجـزا   وسـته ی مجموعه به هـم پ کی زنده و جاندار هستند، اما داستان،        شیها
 ی مهـست ای ـ.  شودی نمتی او چندان رعا  ي ها استان که در د   یموضوع.  با هم هماهنگ باشد    دیبا

 دارد، ي فـوق العـاده ا  یی توانـا ،ی داستاني ها تی و خلق موقع   ي که به نظر من در فضاساز      یمحب
ماننـد  . رود ی م ـنی کنـد، کـه همـه ارزش اثـر از ب ـ    ی را تمـام م ـ  شیاما آنقدر شتابزده داستان ها    
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بـه عنـوان نمونـه،    .  ناقص استرد،ی نماگر در آنصورت  اورد،ی ب ای که نوزاد زودرس به دن     يمادر
 پرداخت شـده اسـت   ی کار چنان عالمهی تا ن د،یگذاشته ا » مارال« خودتان   تی که در سا   یداستان
 بـه  یان دوم داستان بدون، آنکه طـرح داسـت  مهی کم ندارد، اما نری نظی داستان ب  کی از   یچیکه ه 

 خواننـده ـ مخاطـب     ی سـرخوردگ ث که باعینقص. دی آیسرانجام برسد، سر و ته داستان هم م
 . شودیم

 آن اسـت و  ي به انتشار کاغـذ ،ی آثار ادب تی معتقدم اعتبار و واقع    نترنت،ی در ا  اتی در باره ادب   اما
 ي کجـا چی هدیشا.  کاغذ استي رو ی نشر چاپ  یعنی ؛ی به همان گونه سنت    زی آن ن  يراز ماندگار 

 ل،ی ـ دلکی ها استفاده نکنند، اما باز به همان مثال معروف هزار و یرانی مانند ما ا   نتینتری از ا  ایدن
 کـه  ي باشـد، در دوره ا نی ـ توانـد ا ی هـم م ـ لی ـ دلکی ـآن . [ شده استیمتی ما غني برا نترنتیا

 کـه بـدون   یطی نه حتـا شـرا  ،ي نه مجله و دفتر  ،یبونی دارند، نه بلندگو و تر     ي نه نهاد  سندگانینو
 .]است و ابزار لهی وسنی بهترنترنتی را منتشر کنند، پس اشانیدردسر و مشکل بتوانند نوشته ها

  
  از کتابهایی که قصد انتشارشان را دارید و کارهایی کـه دوسـت داریـد هرچـه زودتـر بـه           -12

کـی در  سرانجامی برسند نیز صحبت کنید و یک میانبري هم بزنید به ایـن کـه قـصه نویـسی از            
 شما شکوفا شد و از چه سالی ان را جدي گرفتید؟ 

 ی تمام شده است، امـا هنـوز احـساس م ـ   بنی پنج کتاب دارم که تقر،ي که تا به امرو   می بگو دیبا
 داستان کوتـاه اسـت   ي داستان بلند به همراه تعداد  کی.  شود یسی دارد که باز هم بازنو     ازیکنم ن 
.  بتوانم آن را زودتر از همـه منتـشر کـنم   دیده ام و شا از ناشران در تهران صحبت کر   یکیکه با   

 خـواهم آن را در  ی ام و البتـه م ـ دهی آن زحمـت کـش  ي رویل ـی است که خ   ی رمان قربان  يگرید
آه « آثـار چوبـک، بـه نـام     ی همـن بررس ـ یک ـی اسـت،  یبعد چند کار پژوهش. آلمان منتشر کنم 

 از آن را ییهمان کـه چنـدتا  [ ام یدب اي های نقد و بررسنی از بهتر ي ا دهی هم گز  یکیو  » انسان
 .]  کرده اممی اف تنظي دی پلی به صورت فای و زندگاتی در ادبیبه نام نگاه انسان
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 داسـتان کوتـاه   يادی که من تعداد زمی بگودیبا.  شروع کرده ام ی که نوشتن را از ک     نی باره ا  در

 همـه  ی مدتيو تاب آن، براکه با موج انقلاب و تب .  از انقلاب نوشته بودمشی و پیدر نوجوان 
 شـان ماننـد مـن    یی ـ کـه چنـدتا   سندگانی ـ از نوی گروه58 سال نکهی را فراموش کردم، تا ازیچ

 بـه نـام   ی شروع بـه نوشـتن کـردم، همزمـان جنـگ ادب ـ     ي بودند ـ دوباره به طور جد فروشکتاب
 ،يولـت آبـاد  محمـود د :  مشهد مانندیمی قدسندگانی شد، که علاوه بر آثار نو     ی منتشر م  نالودیب

 هـم از جـوان هـا    یی کارهـا ست،ی ـ نادمی که الان    گری د یی و چندتا  رزازادهی نعمت م  ،یاصغر اله 
 سندهی آتش پرور که نونی مگر حسسند،ی نوی نمگری از آنها د   چکدامی ه نگار شد که ا   یمنتشر م 

 . هم استیخوب
 یاشت، کـه داسـتان  نام د» هامون« شد، اگر اشتباه نکنم؛ ی هم منتشر م يگری زمان جنگ د   همان

 به آلمان آمدم، همان سـال اول   ی وقت نکهینکته جالب ا  . در آن منتشر شد   » چکمه«از من به اسم     
 نی ـمتأسـفانه ا . [ منتشر شـد »لیقاب «تی ساي تویخانی علوسفی سال دوم، همین داستان توسط   ای

 کـه   اسـت ی از کـسان یخـان ی علوسـف ی می جـا بگـو  نی اما جا دارد هم ـ  ست،ی فعال ن  گرید تیسا
 سندگانی ـ از نوي مجموعـه ا لی ـ قابتیدر همان سا.  کشدی م يادی زحمت ز  اتی ادب يواقعن برا 

 شـده  یگـاه یرا دارد که پا» تادانه« کرده است و حالا هم وبلاگ   ي را گردآور  دی و جد  یمیقد
 مفـت و  ره،ی ـ و غیغاتی وجه و بدون درآمد تبلافتی بدون درای دن ي کجا چیه. اتی ادب ياست برا 

 ی م ـتی ـ فعالنترنـت ی هم هستند کـه در ا يگریالبته کسان د  . [ کنند ی شکل کار نم   نیا به   یمجان
 .] داشته باشدشانی براي درآمدنکهیکنند، بدون ا

 از نویسندگان معاصر خارجی که از دید شما مطالعـه ي کارهایـشان از جهـت تکنیکـی و               -13
  ها را باید ذکر کرد؟هنري می تواند در رشد و پویایی ادبیات داستانی، مؤثر باشد کدام

 ي خودم هنوز کارهاي کنم، اما برای نمهی توصی را به کس   ی خارج سندگانی خواندن آثار نو   من
 ي داسـتان هـا  شتری ـرا دوسـت دارم، ب »  بلشینریها« همه آثار    زین.  جالب هستند  »یوفسکیداستا«

، »رتجـلال و قـد  « بخـصوص رمـان   »نیگراهـام گـر   «ي از رمان های و بعض  »يمنگویه«کوتاه  
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 کـه الان    گـر ی د يو تعـداد  » بلگـاکف  «تای مرشد و مارگر   »سی جو مزیج «يا ه ینیمجموعه دوبل 
  .  هم بخوانم خسته نخواهم شدگری را اگر صدبار دست،ی نادمی
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  گفت و شنودي با میترا داور 
  

  "حرکت است  قطار در حال "به مناسبت انتشار مجموعه داستان 
  
 از او دی ـ کـه با یسی ـقـصه نو .  روزی ادباناتی تپنده در جر   ي آشنا دارد و حضور    ی داور نام  ترایم

 مـن  ی ذهن ـي دغدغه شی از مدتها پيگفت و گو با و  .  کرد   ی را درون  شیآموخت و تجربه ها   
 و دل و جان به کـارخود داشـت  .  رفت ی طفره می کردم  به نوع   ی م شنهادیبود و اما هربار که پ     

مجموعـه  .  بود هنـوز صـبرکن کتـاب تـازه ام چـاپ شـود            نی ا دشیتأک . دی پسند ینم را   اهویه
 بگـذار نقـد هـا    ": شـدم و گفـت   ری گی که در آمد باز پ     " قطاردر حال حرکت است      "داستان  

  . به گفت و شنودمی ام آخر سر،کارساز شد و نشستي گذشت و پافشاری دوماهیکی ". دیایدرب
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 و بـا  دمی ـ دی گذار مری هشتاد پررنگ و تأثي را در دهه   شی بود که ردپا   یسیو داور قصه ن   ترایم
 اتی ـ ادبي ، او را جـزو پرخواننـده هـا   یسی ـ بودنم و ارتباطم با محافل قصه نو یتوجه به مطبوعات  

  .  شناختم یخلاقه م
 نی ـدوسـت داشـتم ا  .  پربها ي شخص من رهاوردي و برانی شکل گرفت و شد ا یی و گو  گفت

 ین در حرکت باشد و اما فرصت خانم داورکـم بـود و مـن پرچانـه وسـؤالها طـولان               قطارهمچنا
 گلگـشت قـدم   نی ـ دراي شد و هرچه بود برقلم آمد وبا سپاس ازویدرنگ.    خسته است    دمیود

   .می زنیم
  حقی ذرضای                                                                                     عل

  
 در جامعه تهی که مظاهر مرتبط بامدرندی هستیسانی از داستان نو یی   شما متعلق به نسل نوجو       -  1

 هـا و  تی ـ از واقعزی ـ گری بیعنی .دی ادهی به چالش کش   گری از هرکس د   شی امروز را ب   ي شهر ي
  و روح ورواناننـد ی ها که آدمتینی به جهان عدی زنی می و اوهام ، نقب اهای به جهان رو   يپناهمند

 قـصه  می گـو ی هـا و انزواهـا و مـن م ـ   ي هاست وناچـار یآثارتان تبلور گم گشتگ .  شان   ةدیچیپ
 تا جنـون پرسـوناژها   ردی گی سکون در ظاهرِ روابط پرم ی رنج آزمون که از مسخ و ملال       یسینو

 بخـشد و  ی م ـی آخر الزماني ادراك را بعد  یعی طب ي که حوزه ها   يهنرمند . ندازدی ب ریرا به تأخ  
 ي در قصه ها کـه امـضا  ینی بی ميمهر.  خاص دارد یاقی ،سبک و ساتی ححی تشرو ریدر تصو 

   ؟ستینظر شما چ.  کند ی مزی او را از هم عصران اش متمای داستانيداور را دارد و ساختارها
  
 در ابتدا از شما تشکر می کنم  ؛ هم بـه خـاطر ایـن گفتگـو و هـم بـه دلیـل اظهـار لطفـی کـه             "

 از  هر انـسانی چـه هنرمنـد چـه غیـر آن ؛     .  جان کلام را خود شما بیان کردید تقریبا ً   . فرمودید  
 نبه خصوص وقتی پاي  هنر و داستان نویسی به میان می آید ، ماند.  زمانه اش  تاثیر می گیرد        

 سندهی ـ نونی ـدر هرحـال ا .  بـرد  ی نمیی راه به جادیدر همان  رویاها  که  شما به آن اشاره کرد      
 آن دنی بـه چـالش کـش   سندهی ـ بـرد بلکـه نو   ی سئوال م ـ  ری را ز  تهیر مرتبط با مدرن    که مظاه  ستین



 ١٣٨٩،بهمن ٢٢نامه مارال ، شماره ماه ٣٤

 
  تـه  سازد    ؛  مدرنیی روزمره  و و رابط همان مردمان نمودار م   ی همان زند ه گ    انیمظاهر را  با ب    

و آسیب هاي آن خود به شکل هاي مختلف در هر دوره اي متجلی می گردد  و می شود جزء           
  ". وانزوا یاد کردید    ی روزگار  که شما از آن به عنوان  گمگشته گجدانشدنی  مردمان ان

  
 و ي شـود کـه آوانگـارد   ی جاافتـاده و تـصور م ـ   رانی ـ ا ی سهو در نقد ادب    ي انگاره   کی البته   -2

 ي اوهی ش ـای و ابندی ی نو که در جوامع رسوخ میی با سازه ها ي   اعتراض و ناساز     یعنی سمیمدرن
ع آن روا  زی ـهنرمندان  ن.  مواجه کنند انی با ذات طغ  دی را با   ناساز يدرهنر که روان ها     یت ـی بـه تبَـ

 برنَد واما شما ی سؤال مری هنر و اجتماع را به طور افراط ز   فی داراز تعر  شهی و معمول و ر    یخط
 در ي و ناسـاز یی جابجـا ی و به گواه آثارتان ، اگـر نـوع  شی اندفی و ظردی اجتماع نگار داًیشد

 بلکـه چنـان نـاب و    چی مشهود است ، رنگ تصنع که ندارنـد ه ـ        زی ن تانیها تی ها و روا   فیتوص
 ی م ـیسی که تعمدانه واژگونه نوی با کارآنانابندی ی م يادی ز ری که توف  ندی نما ی ورمزدار م  يعاد

 در خواننـده و منتقـد ،   ي تـصور نی چن ـجـاد یا.  شـود    ی بدل م  ي نوع باز  کیکنند و کارشان به     
 ی هم که م ـيگری به فرم و ديگری شما از زبان و ديبه تجربه  گردد ی برمیکی دارد که   يراز

 کـه نـو   نی ـ و هم ادی در متن اجتماع  ي ا سندهی شما نو  ی از طرف  یعنی . دی بده حیوضخواهم شما ت  
 کـشد  ی شود که هم خواص خوان ها را به دنبال آثارتان م ـی مواجه م  ی هاتان ، با استقبال    يآور

 که ستی راز چنیا.  دارند ی بخش و سنتی گرمينتظار قصه ، اکی که ازییو هم عام خوان ها    
   است  ؟ازی نزی نگریزدی از فرم و زبان ، چه چری گشوده شود و به غدیبا
  

 هنگام نوشتن  به این فکر نمی کنم که این شکل از نوشتن بـه کـدام سـبک ادبـی تعلـق         "        
از طرفـی نوشـتن   . ه انـد یا سبک هاي ادبـی چـه دسـتوري را بـراي نوشـتن توصـیه کـرد           .  دارد  

خواننده در ا نتظار است که وجهی از زند ه گی  نویسنده ویا  اطرافش  را    . صداقت می خواهد    
البته سبک ها را  باید   بیاموزیم  و  بدانیم در چه شرایطی سـبک هـا جـایگزین               . ددریافت کن 

 از دی ـ هر جامعه باي هنريکالا.باید خودمان  باشیم . هم شده اند  اما مقلد بودن  درست نیست          
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 باسـت ی  مـا ز ي همـه  ي براری عشا ی دست عیبه عنوان مثال صنا    . دیبطن خود آن جامعه به جود آ      
 یاما در شـهر مـسئله فـرق م ـ   .      خودشان است   ی و طرح ها برخواسته از زند گ       اچون رنگ ه  

خواه نـاخواه    ،دین کی را وارد می غربي هالمی ،  فدی کنی   غرب را وارد ميشما تکنولوژ. کند  
 باشد کـه هـر   نی اي به منزله دی داد وستد نبانیاما ا . دی داد وستد را  دار     نی هم ا  اتی ادب نهیدر زم 
 میییـا بگـو   .  میسی مثلا  مثل فاکنر بنومی  و بعد بخواهمی را از دست بدهمی خودمان دارکهآنچه  

 اتفـاق  نی ـ ام که متاسفانه ادهی دمن . می  درهم ریخته گی استفاده کنکی از تکن میخواهی  م  نجایا
مـا  .  ماست ي قصه نیا.  است که هست نی هممیی  بگوم،یفتی مثلا از آن طرف ب    ای.  افتد   یهم م 

  " .شودی هم نمنیا . می خواهیساختار هم نم. می خواهی هم نمکیتکن
   

 نی ـا شوند و من در ی هستند که جز با ذات هنر همگن و مأنوس نمي عناصرلی  تجربه و تخ    -3
 رانی ـ ایسی ـ در داسـتان نو ي ژانـر کی ، شاهد دی تنیجوش خوردن ها که در جان قصه هاتان م    

 نـوع  کی ـمنظـورم بـه   .  خـود را دارد  ي ام و کـد خلاقـه   دهی ـهستم که نخست در آثـار شـما د    
 ي نوسـالژ کی ـنـه محـصور   .  آثارتـان  ي هی ـ زنانـه در جانما ي و عنـصر د گردی برم یباشناختیز

 از زن و نه يری اثي و چهره های زنانگ ي ها شی و نه مجذوب ستا    دیآور أسی یکودکانه و حس  
.  وفرار از قواعـد و قراردادهـا ونـه غـرق در اشـراق و عرفـان       ی سنت ي ها ختنی اهل به هم ر    ادیز

کـاراکتر قـصه هاتـان ، چـه     .  بـرم  ی نمی ما هستند و نامصر معا سندگانی نو انی در م  شینمونه ها 
 تی ـ از هوي شـوند و بخواهنـد بـار   دهی شان سنجیتی جنس نی که با تع    از آن  شتریمرد و چه زن ، ب     

.  دردمندنـد  ی از انساني مبشری کنند ، همگلی بر قصه تحمسندهی نوتی از جنستیخود را به تبع 
 شـان بـردوش دارنـد و در    ی توجه به نظرگاه اجتماعبا از خرد شدن را ی که همه سهم ییانسانها

 و لی اند که از جنس تخیمان اندازه تنها و در رنج و شادمان  زمان ، مرد و زن ه      يچرخ دنده ها  
 رابطه بـشنوم  نی از شما هم در ایلیدوست دارم تحل . رندی گ ی به هنگام نوشتن نشأت م     تیخلاق

.  
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 کـار اعـم از مـرد و زن ،    ی  انـسان يای ـ شدن با دننی شدن با کار و طبعا عج نیعج  . "  -
  دیدن است  ، اینکه   مـرد  "  انسانی  "کی از ان همین     کرد  که ی    جادی در من ا   يادی ز راتییتغ

و بـه شـکل ذهنـی هـیچ بـار  نتوانـستم  ایـن دو        .  و یا زن  هر دو   مرکز جهان هستی ما هـستند      
  ". را جدا از هم ببینم قتعنصر خل

 هم تلمذ داشـته  يری که شما اگر در مکتب گلش  نی هست و آن ا    ي نکته ا  انی م نی  ا  -  4
 بـه  یعنی . دی و تند داشته ازی تي به خودِخودتان از جهت سبک و راه ، عبور   دنیرس ي اما برا  دیا

 یی نثـر، او را ازنـوزا  ی و فرم و گـاه  کی به تکن  ادشی ز ی که دلبستگ  يریزعم من برخلاف گلش   
 قصه هاتان بعضاً رشک نی و مضامدی کرد شما  به هردو دلبسته ای جدا م ضمون مکرر در م   يها

 را کـه از  ی استقلال کار و اوجنی و ادی مختصر به آن دوران بزن يزیگر. زیآورند و مکاشفه انگ   
   .می شاهد" قطار درحال حرکت است " ۀنظر فرم و زبان و مضمون در مجموع

تکنیـک و  .   باید بگویم   آقاي  گلشیري   اصول داستان نویسی را به تعدا د  زیادي آموخت         "
ه شاگردانش بیاموزد ،   اما اینکـه شـاگردان یـاد    فرم چیزي است که هر استادي سعی می کند ب       

بگیرند   چگونه  با استفاده از همان تکنیک ها شخصیتی مـستقل در داسـتان نویـسی پیـدا کننـد          
از جمله چیزهایی که گلشیري به شاگرانش یاد مـی داد ایـن   .   عهده ي خودشان است     بهدیگر  

در هر حال بایـد یادمـان   . ود را بیابند بود که سعی کنند مثل هیچ کس ننویسند و زبان خاص خ          
مـن هـم سـعی     .   از آثار به یـاد مانـدنی زبـان  فارسـی اسـت      "شازده احتجاب  "باشد که هنوز     
 را در داستان نویسی پیدا کنم  آن هم البته  نه خیلـی تنـد و تیـز بلکـه پـس از       دمکردم زبان  خو   

  .سال ها مطالعه و تمرین 
  
 " قطـار در حـال حرکـت اسـت     " ي کـه بـرا  ي مثبت و گاه خاکـستر  ي   با توجه به نقد ها       -  5

 از قـصه  ي پـاره ا ی در انـدك زمـان  ی اثر ، که حت ـ   نینوشته شد و استقبال خوب کتابخوانان از ا       
 ، چـه  دی ـ کـه خـود شـاهدش بـوده ا     ی بازتـاب  نی ترجمه شد و همچن    زیگرنی د ي به زبان ها   شیها

   ؟دی داریحیتوض
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اما .   کم است اری تعداد نقد و فروش بسنی ایونیلی هفتاد م تی  به نظر با توجه به جمع       -
  . ،  بد نبود میری در نظر بگی نسبمیاگر بخواه

 ياری ـ ی شـناخت ی معني پنهان اثراز نظر ارزشهايای زواي نقد ها توانسته اند در روشنگر  ای  آ  - 6
   که بر ابهامها افزوده اند و هنوز حق مطلب ادا نشده است ؟ ایبرسانند و 

.   مـرور کتـاب بودنـد    شتری ـ هـم ب گری دي بودند و تعدادقی از نقد ها  نسبتاً  دق    يتعداد  -
 کوچـک  يخاله نوشا عاشق بود ، داستان خانه :  از داستان ها از جمله ي  تعدادکنمی فکر م  یول

 یل ـیخواننـده منتقـد هنـوز بـه هـر دل      .... دی ـحشره ، حرکت کند جارو  ،   صـدا  ، زمـان در تبع            
   . ابدی به  ان دست هتنتوانس

 هم می از جوانان نوجو و فهي و پاره امی که اصلا ما چرا دچار بحران نقدنی سؤالم ا  نی آخر - 7
   اثر؟ کی کنند تا برخورد خلاقه با ی می بازخوانشتری آورند بیکه به نقد رو م

 ندیقد بنـش  ساعت ها و روزها منتدیبا.  ست ي کار فکر  کی است که نقد       نی از علت ها ا    کیی 
 بکشد رونی اثر را بباشناسانهی زای  و   ي وساختار ی روان شناخت  ي ها هی  تا لا   شدیندیمطالعه کند وب  

 کار نی کند اما متاسفانه  اافتی دري کار حق الزحمه انی بابت ادیطبعا ً با. وضعف هاي آن را     
 اورنـد کـه   ی م ـيه رو شـاخ نی ـ بـه ا ی  ابتدا  تنها کـسان لی دلنیبه هم .  ندارد   ی ره آورد مال   چیه

  زی ـ کـه گفتـه شـد فـرد علاقـه منـد ن      لی هم  به همان دل     یبعد از مدت    . اتیعلاقه مند باشند به ادب    
و دلیـل  .   هـم داشـته باشـد    ي صرف کند که بازده اقتـصاد  ي دهد زمانش را در کار     ی م حیترج

 یتعریف کنیـد ، م ـ دوم هم این است که نقد  را شما  اگر به معنی   بیان نقاط منفی و مثبت اثر           
همین باعث .   با توجه  به وضعیت نشر عملاً نقد تبدیل به مجیز گویی شده است  و رفاقت      دینیب

 يشتری ـ ش را به منتقد  از دست بدهد    و فـروش کتـاب  کـاهش ب      زاعتمادیشده  که خواننده  ن     
   .  دیای
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  گفت و شنودي با مینو نصرت
 
پـا بـه دنیـاي    ) ش.ه1382("ا صدایم می زنند ، نام من لیلی سـت   حو " با کتاب    " مینو نصرت    "

آوازه اي بلنـد یافـت   ) ش .ه1387( " برهوت کـاهی رنـگ   "شعر نهاد و با انتشار مجموعه شعر  
وبا استقبالی که از خلاقیت شعري او درفضاي مجازي از طریق سایت ها و وبـلاگ هـاي ادبـی       

ی شود آن را از حافظه ادبی عصر پاك کـرد ،  صورت گرفت نام او جزو چند شاعر زنی که نم   
  . در ذهن دوستداران فرهنگ و ادب حک گردیده است

به این خاطر هم مصمم به گفتگویی با وي شده وایشان نیز با شناختی کـه از راه و رویـه ي مـن       
بسیار اما بـالأخره بـا کمـال تواضـع و     هاي  در حوزه ي فرهنگ داشتند هرچند در ابتدا با تردید           

  . هیختگی این گفت و شنود را پذیرفتند فر
   علیرضا ذیحق                                                                                    
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  . از حادثه تولدتان بگویید و اینکه بعدها چکار ها کرده اید -
 . " خامنـه "حادثه ي تولدم در زمـستان رخ داد و درآذربایجـان وروسـتاي نـازنینم         -

  .نقطه ي پایان این پاره خط را نمی دانم
 

  و جوانی ام در  تمام شد و نوجوانی  به یک آه ام در روستا و میان طبیعت کودکی

 غریب از اما هـا و    ام پشت سنگی زندگی و جریان  و شدم سی ساله ازدحام تهران 
  شـاید  ! ه بـودم شاید میان کابوسـی بیـدار شـد   . ها و چراها گیر کرد و ترسیدم اگر

  ! پاهایم بیش از این نمی کشند  گمان می کردم
  
 ذهن ادبـی خـود و تـأثیرات زنـدگی در تکـوین حـس شـاعرانگی تـان را چگونـه            -

  ارزیابی می کنید ؟                                                             
 کـردم   شروع به نوشتنام که حسابدار بانک ملی بودم   یادم است پشت میز اداري-

 بعـد از   یادم اسـت .ریز پاره کردم  و باز یادم است بعد از خواندن نوشته ، آن را ریز
تکـه هـایش را بیـرون آوردم و بـه هـم        خم شدم و از سـطل زبالـه تمـام    پاره کردن

 هم به سراغ اعداد رفـتم  ، جز اینکه با خودکارم نیست دیگر چیزي یادم... چسباندم
 و انگار ایـن کـار آرامـم مـی کـرد و یـا         و می نوشتم نوشتم مدام می. و هم کلمه 

و ولـی شـوق تـازه     ساله بودم و کتاب بالزاك را نخوانده بـودم  سی.تسکینم می داد 
  . شعر شده بود بهانه اي براي یک ادامه ي تازه.  شده بود اي قاطی رگهایم

ــشتر  در- ــه بیــ ــارب اولیــ ــتید    به  آن تجــ ــرایش داشــ ــعري گــ ــوع شــ ــه نــ  ؟ چــ

 و   همان را می نوشتم جور می آمد هر . و نیمائی غزل می نویسم و مثنوي دیدم-
انگـار تـازه   .  فکر مـی کـردم    زندگی و جهان  لایه عمیق تر به خودم،  یکر،هر با

 بـا سـر خوشـی هـا و      از سـالها دویـدن   انگـار بعـد  . شروع به فکر کردن کرده باشـم 
   .شروع به اندیشیدن می کردي تازه  می گرفتین  جدي شا خوشی هائی که
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  مضمون شعر ها تان در آن دوره ، بیشترحول چه مسائلی بود ؟  -
 و چرا ؟زندگی چیـست   خودم بود و اینکه کیستم  راجع به طبیعتا اولین سئوالم از خودم  -

 و بـرایم    مدام و بی وقفـه دور مـی زدم   این چیستان ها ، عشق چیست ؟ مرگ چیست و در
   که نان گندمش کلمـه اسـت   مثل گرسنه اي صدساله. چیزي دیگر عر هستند یامهم نبود ش

 خوانده ام و نه خیلـی بـا متـون ادبـی سـرو کـار        نهعروض خوانده بودم و نه.فقط می نوشتم 
م  شاید از مراعات کردن خسته شده بود .   اصولی را مراعات کنم نه میل داشتم  و  داشتم

 بودم و دلزدهاز باید ها و نباید ها و از همه چیز. یزارم می کرد رفتن، ب  بر روي خطوط راه    و
 .چیزي که هر گز تجربه نکرده بودم  . تازه بود این نوشتن برایم

این تأخیر در کشف درون خود ، ریشه در چه مسائلی داشت و یا کـه علتهـا را کجـا بایـد               -
 جست ؟  

آنچه بود به مـن  . می دیدم فرق می کرد   بی نهایت با آنچه که در اطرافم بود و  رویاهایم-
  تاکه تنهـا راه بـاز کـردن ایـن گـره     . براي خودم نبود  تعلق نداشت و آنچه بودم قابل درك

 .  را در نوشتن یافتم کور

 
 تعریـف مـی کـرد      که وقتی کسی مثلا از یـک غـزلم   می نوشتمساده  احساساتم را آنقدر

 حـضور    چیـز جـدي بـرایم    ون در نوشتن هیچچ. یعنی جدي نمی گرفتم . شد  باور م نمی
 ولـی  ، مـن فقـط بنویـسم    ،زنگ تفریحی بود که دلم میخواسـت کـش پیـدا کنـد      . نداشت

مجـال کمـی بـود      و ایـن  اجازه نمی داد و گاه شبانه روز ناچار بودم در بانک بمـانم   شغلم
 .براي آنچه که باید دنبالش بودم

درافق هاي فراروي خود ، به تصویري می رسـیدید  با همه ي اینها باز می نوشتید و  -  
البته می توانـد چنـین نیـز    . ازیک شاعرخفته در درونتان که باید آن را بیدار می کردید         

  . نباشد که بهتر است خودتان توضیح دهید 
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اینکـه بعـد از نوشـتن ، نوشـته را     . هـستید و ایـن وجـد را مـی شناسـید        شما خود نویسنده -
 که اینهـا از کجـا    و به این فکر کنید  کنید از کسی که آن را نوشته استحیرت بخوانید و

نهـا همـت مـی    آ بـوده انـد و مـن فقـط بـه آزادي        در من اسـیر    این همه تصویر  ... آمده اند   
  لـذتی کـه آنقـدر     . در جانم می ریخت   و بعد که نگاهشان می کردم لذتی غریب کردم

 پر ساخته است  اعات زندگیم را با خودجاذبه و قدرت داشت که امروز بیشتر س

 
  امروز را چه نگاهی به شعر و مقوله ي نوشتن دارید ؟ -
 
انگار .  امروز پر اهمیت ترین و در عین حال قشنگ ترین کار زندگیم است نوشتن براي من  -

 ، یونجـه زار نیـست و گنـدم و    مزرعه. کشاورز شده ام و ابزارم قلم است و انگشتانم  بار دیگر
 احـساس میکـنم در    مـن بـا نوشـتن   .  خودم هستم و خیش و گاو آهن هم خـودم    ، مزرعه.جالیز

ــام مینــــــو        ــه اي بــــــه نــــ ــویش هــــــستم در مزرعــــ ــد و کــــــاو خــــ ــال کنــــ  .حــــ

وجودي که رشته ي تحـصیلی دانـشگاهیم جغرافیـا بـوده و حرفـه ام حـسابداري ولـی امـروز          با
 میخـواهم   شی در من مدفون اسـت و  میدانم سفال باارز .باستان شناس شده ام  احساس میکنم

  . حکم نهائی را بیرون بکشم و شعرشده  براي من آن

 
   گاه به گذشته می برد و گاه به آینده و هر ازگاهی هـم وسـط   خطوط واگنی که مرا در ریل

می . درست مثل یک چاه کن . تفریحی می دهد تا استراحت کنم و لذت ببرم  راه برایم زنگ
رنگـی    تیلـه هـاي    و خاکی را بیرون می ریزم که گـاه از دیـدن    در خودمفرو می روم کنم و

هـیچ اعتقـادي بـه     . چه احـساسی اسـت   اش کودك می شوم و خودتان می توانید تصور کنید
 و شعر پست مدرن را که این روزها  پست مدرن.شعر باید بجوشد و همین   . ساختن شعر ندارم  

الفـاظ را  بـازي بـا    .رهم کند را درك نمـی کـنم  مدشده که هر کسی چیزي در تعریف آن  س
   .هرگز دوست نداشته ام 
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  گل و خاك اش را می دانم وقتی سفالی را از زیر خاك بیرون می کشیم لازم است  ولی

و نگـاه    حکـاکی هـایش بـه همـان زیبـائی و قـدمت،       پاك کنیم و فرم و شکلش را با تمام
 هـر نوشـته فـرم خـودش را    . و ناخوانا   باشدحتی اگر شکسته. به تماشا بگذارم  خاص خود

 قائل به این نیستم که مثلا باید.  دارد و اگر درست استخراجش کرده باشی نباید نگران باشی

ــته اش را ــشکنم دس ــاختمانش   ب ــا س ــا       ت ــل کاره ــن قبی ــد و از ای ــر بیای ــه نظ ــر ب ــوي ت  . ق

میشه طلایشان کم اسـت و   ه .گاهی هم شعر را شبیه میکنم به استخراج طلا از رودخانه اي       
 حس و خـرد   .هر چه هست یک جور خود کاوي مدبرانه است ولی .شن و ماسه اش بیشتر

 کـل سیـستم     خرابـی   کـه منجـر بـه    تا تیشه را درست و بجا فرود آوري و هیجان نیاز دارد
  . نشود

 
 یــد ؟ شــعر زنــان ، و یــا شــعري کــه انتظــار داریــد زنــان بــه آن بپردازنــد را چگونــه مــی بین -

 تا نرسیم بـه نقطـه اي از    میکنم  جنگ باستانی میان مرد و زن را در شعر نمی پسندم وفکر-
 انسان و جهـان    نگاهی تازه به مقوله بابودن   خارج از محدوده ي زن خود باوري و نگاهی

 تفکـر قاضـی     حکم اعتراض خواهد داشت و بنویسیم هر چه. ، راه به جایی نمی شود برد 
 زاده می  شعر از تجربه ي عمیق انسان با جهان. حدود و منسوخ اعلام خواهد کرداش را، م

 بتواند خود را از میان القابی که   اگر هر فرد  قدر مسلم. شود و نیز نگاهی عمیق تر به خود
بکـشد و    و حتـی مـوروثی داده انـد ، بیـرون     به حکم سببی و نسبی و خونی و قبیله اي به او

 اثـري   ، یقینـا    در میـان آدمهـا و جهـان بنویـسد     هـاي خـود را از زنـدگی   خود را و تجربه 
اگـر شـعر   . انجامش نیست   از خود باقی می گذارد که هیچکس جز او قادر به منحصر بفرد

   بـه  خالقِ خود را نداشته باشـد ، یقینـا    یا هر نوشته اي یا هر هنري اثر منحصر بفرداِنگشتانِ
 بـا    بی آنکـه .می آیند و کمی هستند و بعد هم می روند به دنیا می ماند که  کرور ها آدمی

 . چراها  ي بودن و نبودن خود را درگیر کنند 
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است  مسئله ي زن و شرایط او در جهان ، چه جهان سوم باشد و چه اول ، مصیبتی تلخ  البته

از یـک  متـوالی ،    دارد و به سـبب قلـع و قمـع شـدن هـاي      که ناشی از نگرشی مرد سالارانه
 در ذهـن   زن  محال است اگر اندیـشه ي سـنتی ِ نگـاه بـه     جورگم شدگی حکایت دارد که

 تـرمیم    این زخـم کهنـه   ،  و از آن مهم تر در ذهن خود زن مردانه ي جهان دگرگون نشود
کالاهـاي صـادراتی و وارداتـی و      زن خـود را از میـان    لازم اسـت  بـه نظـر مـن   . نمی شود 

 مجـال   انسانی کـه در درونـش خفتـه اسـت      و به  بیرون بکشد  بودن ابزار ویترینی شدن و
 رویا ها و  او را نه یک وجودي صرفا براي تحقق  زندگی بدهد و نیز مردان در همین راستا

در مسیر تحقـق آرزوهـایش ، بـاور کننـد و       ، بلکه به مثابه رفیق و یاري آرزوهاي خودشان
درست مثـل شـعرکه هـم     . کاري سخت و دشوار است البته. محترم بدارند و عزیز بشمارند 

  شعر معاصر اگر بـه ایـن  . جان بخش و معجز زاده ي رنج است و هم جانکاه و در عین حال
 . ،جریانی بیمار است و رو به موتکمتر توجه می کند که متاسفانه  ها توجه نکند

 
  در مورد رسالت اجتماعی شعر، چه نظري دارید ؟-

 
 و یا حادثه اي در درون ، بر مـی گـردد    لتی اجتماعی دارد یا متعهد است   این که شعر رسا    -

به نظر من شعر قبل از هر چیزي یک اشتیاق .به شاعر و اندیشه و افکار و نوع جهان بینی اش           
 اسـت ،    نتیجـه ي معاشـقه ي شـاعر بـا کلمـه      شـعر .  انسان و جهان  و عشقی عظیم است به    

تـاثیر    جامعـه   ست حسی بالنده باشد و در اجتماع و فرهنگ  و محال ا  . حسی بالنده و متعال     
   و نیـز رابطـه اش بـا    مثل عبادت اسـت و نمـی توانـد در خلـق و خـوي فـرد            .  نداشته باشد   

مثال ساده اش ایـن اسـت کـه    .  البته شعر اگر شعر باشد      .  موثر نباشد   خانواده و جهان بیرون   
شعر هـم یـک جـور    . مذاب درونش می رسیم  لایه  کره ي زمین را از هر طرف بشکافیم به 

محـل اسـطوره هـا و نـاخود آگـاه جمعـی و       . و رسیدن به مرکـزآن   کند و کاو درونی است    
را اشرف موجودات می خوانند و جهان راانعکاس وجودي        ابتداي آفرینش، جائی که انسان    
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یر شـگفت   تـاث   قطعا روي همه چیز و همه کـس  اگر شعري خود را به این نقطه برساند.اش  

 .می گذارد  انگیزي 

بازتاب آثار شما جزدر کتابهاي منتشرشده و نیزصفحات مطبوعات ، انعکاس خوبی نیز در  -
فضاهاي مجازي داشته و اینترنت باعث شده که مرزهاي جغرافیا یی درهم بـشکنند و انـسانها      

 باشـند و  به محصولات فرهنگی و ادبی در هر کجاي دنیا ، دسترسی راحت و سـریعی داشـته   
شما که خود نیز صاحب وبلاگ هـستید و بـا خواننـدگان اشـعارتان در تمـاس مـداوم ، ایـن                  

 .معجزه ي تکنولوژیک را در همگانی کردن هنر و ادب تا چه حد مؤثر می دانید 

و خطوط مخصوص  تقریبا مثل دنیاي واقعی ، محدود ه ي مشخص       فضاي مجازي هم       -
 حریم خاصی بـراي خـود قائـل نیـست و دنیـاي        براي کسی که به نظر من . به خود را دارد     

همـان  .  ، چنـدان فرقـی نـدارد      و معتقد بـه جهـان بینـی خاصـی نیـست       خود را نمی شناسد   
کردن ها ست ، همان توجه گرفتن هاست ، همان صدائی است کـه مـدام از اعمـاق       دعوت  

مـورد تائیـد قـرار     ه نـوعی  حنجره بیرون می ریزد و میخواهد خوانده شود ، دیـده شـود و ب ـ            
  در فضاي مجازي هم که حضور پیـدا مـی کـنم مـتن هـاي دلخـواهم را          من شخصا . بگیرد  

 ایـن    و  فضاي شعر یا روایتی که میخوانم را عمیقا حس کنم عمیق میخوانم و دوست دارم   
ه دوسـتانی دارم کـه ب ـ  . و دارد  مبادله اغلب برایم شگفتی هاي فراوانـی همـراه داشـته اسـت         

اینهـا را از  . ، بیشتر از خوانده شدن توجه نشان می دهند و این بـرایم جـذاب اسـت              خواندن  
 . نظر ها و تحلیل هائی که می نویسند ، میفهمم 

 اگر بخواهیم از کنار نامهاي تأثیر گذاري چون پروین اعتصامی ، سـیمین بهبهـانی و فـروغ     -
 سراغ دارید که توانسته باشد در معاصرین فرخزاددر شعر زنان عبور کنیم ، آیا شما شاعرزنی 

  ادبی داشته باشد یانه ؟تأثراتخود تأثیر و 

مـن فکـر میکـنم هنـوز درهمـان دوران      . هر سه شاعر معاصر هستند و بـشدت تـاثیر گـذار         -
 تا بتوانم با مرور برآثار شاعران زن دیگـر ، چـه بـه       آغاز نشده است   هستیم و دوره اي تازه      

 جوانی را می  من شاعران.  چند نفر را نام ببرم      موثر بودن ،    چه از لحاظ  لحاظ مضمونی و    
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 دنیـاي زنانـه ي      مهر نامشان را خورده اسـت و چنـان زیبـاو عمیـق        شناسم که شعر هایشان   
 خواننده را وادار به   که محال است  می سرایند  و درون  جهان بیرون   خود را در ارتباط با    

 از دیگري درخواسـت   روزي یک نفر دیگر با نوشتن نام آنها     دارم   ، و یقین      تعمق نسازند 
 . که تاثیر گذار هستند را نام ببرد  آنها ، شاعران دیگري خواهد کرد به جز 

 شماشعر غربت و اینکه خلاقیت ادبی ما دوشقه شده و یک شق آن در خارج از ایران ، بی     -
و شق دیگر ش در ایران بـا همـه ي   هیچ خط و خطوط ممیزي شکل گرفته و دارد می گیرد       

ملاحظاتی که یک نویسنده و شاعر باید رعایت اش کند دارد رشد می کنـد  و کنـار آمـدن          
 با این تضادها راچگونه می بینید ؟ 

چـون بـه نظـرم    .  و به جاي غربت می گویم شعر مهاجر   این سئوال را کمی تغییر می دهم   -
 میکند و این بیت مثنـوي    باز هم احساس غربت   در هرکجاي جهان که باشد      انسان امروزي 
 کـه  ".  ها شکایت می کنـد   از جدائی/  بشنو از نی چون حکایت می کند       ": تازه می شود    

 هـم چنـدان    در مـورد شـعر مهـاجر   . خـویش   حدیث آدمی است و دور افتادن او ازاصـل       
هر کجاي نقشه ي .  باز همان کندن زمین است و رسیدن به قلب گداخته اش . فرقی نمیکند 

 بزنی و بخـواهی بـه لایـه هـاي عمیـق جانـت        جهان هم باشی ، باز اگر دست به خودشناسی       
 چاره اي نداري جز اینکه خود را حفرکنی ، جز اینکـه درسـت بیندیـشی و        دست پیدا کنی  

 هاي نـاب خیلـی     جایگاه کلمه به نظر من.تفحص کنی و به خردي جمعی دست پیدا کنی    
مهـاجر بـه دلیـل      و خطوط چهره و پوست می باشد و ممکن است شاعران         سطحزیر تر از    

داشتن آزادي هاي بیشتر نسبت به جـاي دیگـر ، بـسهولت از واژگـان اسـتفاده کننـد ومیـدان           
 شـعر همـان نالـه ي نـی اسـت کـه        ولی د ر هر صـورت     .  باشد    وسیعی از کلمات مقابلشان   

جایی که قامت بـی  .  جانش می زند  هاي زیرین و نبض آن در لایه   نیستانش را می خواهد   
ایـن را از آنجـائی مـی گـویم     .  فارغ از زبان و کشور و دین و آئین  بدیل انسان می درخشد  

یعنـی بـا   .  جز اروتیکی با بار منفی چیزي دیده نمـی شـود    که در معدودي از این نوع اشعار  
 یـا بـدن    ه بـدن لختـی را دیـدم    ک ـ  فقط می توانم بگویم خواندن بعضی از این نوع شعر ها      
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 آزادي هـاي فـردي     بـه داشـتن    با توجـه    .  که چندان هم خوشایند نیست    ...  و  لختی هائی  

بیشتر که خودش امتیازي مثبت است ، باز هم چندان تاثیري در عمق و زبان و محتـواي شـعر     
شده اند و می  که با جریان شعرشان زلال  هرچند شاعرانی را نیز می شناسم.مهاجر نمی بینم 

 .درخشند وفقط سنجاقی از غربتی مضاعف بر سینه دارند 

غیر از بحران رهبري نقد ادبی که خلاء محـسوسی را در آن شـاهدیم آیـا فـضاي نقـد در            -
  سازنده می بینید یا نه ؟ راایران

یل تحل   اینکه تنها  ولی به جهت، را وارد این مباحث نمی کنم هر چند خودم      در مورد نقد   -
 قادرند طیفی از رنگ هـاي مـتن یـا شـعري را بـه دلیـل تخـصص خـود بیـرون            گران زبردست 

 احترام زیادي قائـل   و براي منتقدان  بکشند و به جهان معرفی کنند ، برایم حائز اهمیت است           
 در کـار    و کـسانی کـه   منتقدان فهیم حضوري اندك دارند   در حال حاضر    متاسفانه.  هستم  

و به جاي اینکه روح متن یا شـعر را بیـرون   .  تا قلم  تر شمشیر بر دست می گیرند نقد هستند بیش  
  .بکشند و احضارش کنند ، در صدد تخریب آن هستند 
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  گفت و شنودي با منصوره اشرافی
  

  شاعر ، نویسنده و نقاش
  
  

در هردو . منصوره اشرافی هنرمندي متعهد است که هم شعر می نویسد و هم نقاشی می کند 
زمینه تلاشی فراگیر دارد و اما نقد ها و یادداشتهاي ادبی او ، با بینش ژرفی که وي از تاریخ 

نقد و نظریه هاي ادبی دارد و شناخت اش از ادبیات معاصر ، بخشی دیگر از خلاقیت وي را نیز 
بوعات  و دیگر اشعاري که از وي در مط" این تاج خار" مجموعه شعر "در . بازتاب می دهد 
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و سایت هاي مجازي منعکس شده ، وي را شاعري می بینیم که نبض خیابان در شعرش می 

 دارد - که آدمیت اش هست-تپد و انسان و شأن زمینی اش ، تقدسی چون صورت مثالی آدمی
شعرهایش لبریزاز تصویر و استعاره  ، به سادگی گرایش دارند و عین عریان کردن روح . 

  .مادین وخاص ، در استتارآن نیز می کوشد آدمی  ، باز بانی ن
 منصوره اشرافی ، چه در شعر و نقد و چه در نقاشی ، عنصر تفکر را جدي می گیرد و با بهره 

گیري از ذات تخیل و هنرکه می خواهد واقعیات عصر و روان و نگاه آدمی به جامعه و طبیعت  
 که فقط در لحظه ها ي خلاقیت ، را با طرحی نو به چالش بکشد ، به کشف رموزي می شتابد

  .جرقه هاي الهام اش بال می گیرد 
 به زبان ترکی بودم ، این امید را داشتم که وي " منصوره اشرافی "از انجا که مترجم آثار 

علاقمند بودم که تا حد امکان از . پیشنهاد من براي گقتگو را بپذیرند که چنین نیز شد
نیدن دیدگا ه هاي خانم اشرافی ، بیشترین بهره را بگیرم و محدودیت زمان  سود برده وبراي ش

به این خاطر نیز سؤال و جواب هاي زیادي شد و در نهایت بدون آن که به سؤالات اشاره اي 
شود به جمع بندي  پاسخ هاي خانم اشرافی اکتفاشد و توضیحات مرتبط ، هرکدام در بخشی 

  .خاص ، جاي گرفت 
  علیرضا ذیحق 

18 /2/89  
  

  تشکر
  

 قرار ارمی مجال را در اختنی که اکنم،¬ی تشکر محقی ذرضای علي آقایدر ابتدا از هنرمند گرام
هر .  هستندتی اهمزی حامی را مطرح کنم که برایی اندك ازصحبتهايا¬دادند تا بتوانم  گوشه

 ام، اما اکنون خوشحالم که دوباره¬ها و وبلاگم آورده¬ از آنها را در نوشتهیچند که برخ
  . از آنها بوجود آمده استی مطرح کردن برخي برایفرصت
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   شعر_ ی نقاش_ من
  

 انی دو تضاد پانیو ا. یمرگ و زندگ:  اند¬ مطرح بودهمی دومقوله براشهی هممی های نقاشدر
 يزی پارادوکس غم انگنیا.  کارهام نشان ندهمي توانستم از کنارش بگذرم و توی را نمریناپذ

 را که ي خاطر هم هر عنصرنیبه هم.  شود کردی هم نمشی و کارستید و ابیکه همواره ازل
 بلکه آنها ستند،ی نعتی از عناصر طبي تنها شکل مجردبرم،¬ی ام به کار مینقاش يدر کارها

 من نماد ي برايهر عنصر.  و مرگ هستندی از مفهوم زندگکی سمبولیانی من در حکم بيبرا
 که  با در ی و حسی عاطفي نمادهانی انتقال  ايرا است بي ابزاری نقاشکنم¬یاست و فکر م

 نور، گل، گندم و ،یروشن.  کنندی مدای مختلف شعور پيکنار هم قرار گرفتن اجزا
 ی پارادوکسنیا.  که وجود داردی و غمیاهی اندوه و س،یکیو در مقابلش تار .. عتیعناصرطب

  . ستی از آن ممکن نیی رهاچگاهیست که ه
 به دنی تحقق بخشي احساس، براانی بي واژه ها براانی است از ميگری دي  من واژهي براینقاش

 انی بان،ی بي برايآزاد.  بودنعتی طبي  ذهن و نه بردهيآزاد. ي به آزادیابیادراکات، و دست
 که به ی شعر است، کلمه و صوتنیگزی من جاي براینقاش. ییبای و زتی نو در واقعینگرش

ها نماد هستند و آنچه که مهم است مفهوم  ها و رنگ شکل. اند شکل و رنگ برگردانده شده
 زی جزء جدا و ناچکی را که هر کدام ییاگر توانسته باشم با هنر خود نمادها.  نمادهاستنیا

 باشم ، موفق بوده دهی آفری و حسی ادارکمی آنها مفاهی کلری داده و از تصووندیهستند به هم پ
  .ام

 آنچه در جلو چشمانم ي مو به مویی بازنماي کوشش برايه جا من ب":  ون گوگي   گفتهبنابر
  ". کنم انی تا بتوانم مقصودم را هر چه بارزتر ببرم¬ی رنگ را آزادنه تر به کار منم،یب یم

  
   از فعالیت هاي هنريهدف
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 من ي برااریمع.  استی دروني به احساسهادنی من از پناه بردن به هنر، تحقق بخشهدف
 اتی هنر تنها به انسان تعلق دارد، پس آنچه که از ادراك و حرایز. ییبای است نه زقتیحق

است و به   آن ییقدرت هنر در انسان گرا.  همتا استی بکند،¬ی مدایانسان در هنر نمود پ
هنر در .  محدود کردییبای و مطلق زتی مطلق واقعي آن را در جستجوان توی خاطر نمنیهم

  .ابدی ی خود را مگاهی جای انسانعتی و طبین مشترك انسااتی خصوصینقطه تلاق
 و در شود ی که هرگز متوقف نمییروین.  استستنی زيروی پر توان نانی من بي براي هنرکار
 درد و رنج است نه ثمره برج عاج دهیی مورد که هنر زانیاما در ا. غوطه ور استتی واقعيژرفا

 با رنج شی واقعي که در معنایز زندگ ای و شناخت واقعی در آگاهرایز.  کاملا موافقمینینش
 جسم لازم یکیزی رنجش في اثر هنرکی خلق يحتما برا. کند¬ی مدای پی هنر تجلت اسنیقر

 و تعهد به انسان و ي و بدیکی ني مرزهاصی و تشخی و آدمی بلکه درك درست از هستستین
 در امان زیش جسم ن کند از رنجی زندگنی چننی بخواهد ای انسانیاما وقت.  استی کافتیانسان

  .ستینش هنر تنها عشق و شور و شعور کافی آفريبرا...نخواهد ماند
 ي شعرهاهیما. استی شعر رنج و اندوه آدمنشی آفریعنصر اساس": گفته است کهیی در جاماین

  ". من استيمن رنج ها
  . ستی از شعور و درك درست آدمی رنجها ناشنی نظر من ابه
  

  اتیدب ، هنر و به طور اخص امن
  

 ناسالم و يا¬ معتقدم که جامعه ما در تمام ابعادش جامعهی تعارفچگونهی به صراحت و بدون ه
 در عمق وجودش  رخنه يماری بیممکن است در ظاهر سالم و شاداب باشد، ول.  استماریب

  نهی و آدهییهنر زا.  نخواهد آوردای بدنی هرگز فرزند سالممار،ی بي ست که مادریهیکرده و بد
 و دیآ¬ی مدی به نام جامعه پدي هنر در اجتماع نهفته است و از مادريها¬شهیر . ستجتماع اا
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 فرد است نه اجتماع  و ¬دهییممکن است گفته شود که هنر زا. کند¬یدر دامان او رشد م
 راتی تاثتوان¬ی مای آی هنرمند  است، ولتی شخصای تی است از نی تنها بازتابي اثر هنرنکهیا

 سالم و بالنده و تندرست داشته ي که هنرمی را منکر شد؟ چگونه انتظار داراع و اجتممتقابل فرد
   گونه است؟ماری ناسالم و بی که مناسبات افراد در درون جامعه مناسباتی در حالمیباش

سخت هم .  استماری از آن است، بيا¬ که شاخهاتی هنر ما و ادبم،ی توانم بگوی به جرات م
 بلکه ستی در آن نی بالندگدی در او وجود دارد نه تنها اميماری بنی که ایانو تا زم.  استماریب

  .کند¬ی ممی از انحطاط و زوال و سقوط را در برابر چشم ترسيا¬چهره
 می و عشق از مفاهی معرفت، دوست،یکرنگی صداقت، ،ي درستکار،ی ما، راستی جامعه کنوندر

در .  و در حال زوال هستندابی نا،ابی کمياند و به صورت عناصر¬ خود جدا شدهیاصل
 ي که مبنامیکن¬ی می زندگيا¬ در جامعهیوقت.   منوال استنی ما هم اوضاع بر هماتیادب

 و رشوه دادن و باج دادن  است و ری و تزویی عدم صداقت، دو رون،روابط بر اساس بده بستا
 و یف خاص و شخص اهدايها¬هی بلکه بر پااقت،ی و لیستگی شاي ارتباطها نه بر مبنانیا

 جامعه نی هم که آبشخورش از همیاتی ست که ازهنر و ادبیعیرطبیمغرضانه استوار است، غ
  .می را داشته باشحی صحری و حرکت در مسیاست، انتظار رشد، بالندگ

  
   و نشانه هاي بیماري در ارزیابیو سنجش هنردلایل

  
جامعه .  استحیجش درست و صح و سناری نبودن مع،يماری بنی ايها¬ و نشانهلی از دلایکی
 اما اگر به عمق روابط د،یای ببای چه بسا به نظرمان سالم و زم،ی نگاهش کنرونی را اگر از بماریب

 و بای سالم و زدیآی که آنطورها هم که به نظر ممی بفهممی توانی ممیدرونش با دقت نگاه کن
  .ستی نلوبمط

 ی به کلنکهی اای و میده¬ی از دست ممی دارای و میا¬ را از دست دادهارهامانی ما معامروزه
 آنرا در نکهی اای و میا¬ هنوز کسب نکردهای لازم را صی چرا که قدرت تشخم،ی ندارياریمع
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 که هنر می درك کنای و می بفهمی توانی الان نمنکهیا. میا¬پروسه ضعف از دست داده

 و ی درستي؟ مرزها هنر کدامندی بانی و مدعستی کدام؟ هنرمند کير هنیکدامست و ب
  . خدشه دار شده و در هم فرو رفته اندینادرست
... اتمانیفرهنگمان، جامعه مان، هنرمان، ادب. ابدی بزمانی به همه چدی بازمانی چون همه چچرا؟

 و شناخت یدر آگاه.  کورکورانه دی درد و رنج است نه ثمره ادا در آوردن و تقلدهییهنر زا
 خلق يحتما برا. ابدی ی می است هنر تجلنی با رنج قرشی واقعي که در معنای از زندگیواقع

 و ی و آدمی بلکه درك درست از هستستی جسم لازم نیکیزی رنجش في هنراثر کی
  ... استی وعشق و شور کافتی و تعهد به انسان و انساني و بدیکی ني مرزهاصیتشخ

  
  ي و رفاقت بازي باند باز_ نقد_کتاب

  
 و ابندی ی چند و چند باره دست مي داشته و به چاپهای فروش آنچنانه،ی مای بي کتابهانمی بیم

 حتا از ی گرفته شده و کمتر کسدهی هستند که نادي ارزشمنديدر عوض در کنار آنها کتابها
  .شود¬یوجودشان مطلع م

 شود انداخت و به ی تازه منتشر شده مي به نقدها و نوشته ها و نظرات بر کتابهای نگاهکی
 به خاطر تعارف و تشکر از کتاب سندهی نوانی از دوستان و آشنای که جماعتافتیر دیروشن
 تملق و انای و تشکر و احفی هم در باب تعری مطلبضهی نبودن عری خالي براشان،ی برایارسال

  . مرسوم نوشته اندي و بده و بستانهاننان قرض داد
 در ی شخصي هاي نگرندهیبت آ از بای ها و برخیستی از بابت قرار گرفتن در رودربایبرخ

  !ي فردي هاتیباب موقع
 ی ارسال مشانی براگرانی کتاب منتشر شده اش را، بدون درخواست دي اسندهی نوی واقع وقتبه

 از باب یی به به و چهچه هادنی مشتاق شننکهی اای را دارد و ی واقعي انتظار نقد و نظرایکند، آ
 ن و تعارف کردمی مقوله استاد هستنی ها هم که در ایرانیتعارف و تشکر است؟ و صد البته ما ا
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 شود در ی ممانی است، چگونه رویعی روزمره و طبي امرمانی برای الکيها و تشکر کردن ها
چرا ! م؟ی تشکر از او انتقاد هم بکني  به جاسندهیاز جانب نو)! کتاب(يا¬هی هدافتیمقابل در

 ینشانه دوست) ی واقعریحتا غ( و تعارف دی و تمج،یکه در فرهنگ ما، انتقاد مترادف دشمن
  .ست
 شود چه ی نوشته می بر کتابی شخصي رفاقت هاهی که بر پاي نقدها و نطرات دوستانه ایبراست

   خواهد کرد؟ي ایی چه راهگشااتی ادبی کنونطی دارد؟ و در محيارزش و اعتبار
 واقعا مغرضانه، به طور يها از نوشته يبدون در نظر گرفتن پاره ا. می هستيری نقد ناپذجماعت

 و حی به نام انتقاد صحيمقوله ا. می کنی افراد قلمداد مبی و تخری نقد را خصومت شخصیکل
 خلاصه شده ی و تملق و چاپلوسدی دوستانه در تمجي نشده و رفتارهافی تعرمانی برایاصول
  . می عقب هستشهی زند و همی درجا مشهی هماتمانی ادبنی هميبرا. است

 بلکه در اتی است نه تنها در ادبشرفتی عامل در جهت عدم رشد و پنیخصلت که مهمتر نی ا
 نظام کی رخنه کرده است  و عمق ی و چه خصوصی مان چه اجتماعی زندگيتمام جنبه ها

 ست،ی متصور نشتری دو حالت بمانیبرا.  کشاندی به رخ ما میپدر سالارانه را در همه ابعاد زندگ
 که جرات و می که دارند آنقدر بالا ببری و مکان اجتماعتیدر هر موقع را د افرانکهی اای

 که بر هر می آورری آنقدر آنها را به زای و میشهامت انتقاد از آنها را از خودمان سلب کن
  .مشانی از جانب شان، آماج حملات خود سازیحرکت

 مینی و ببمیندازی بی و هنر نگاهاتی عرصه ادبنی در همم؟ی خودمان را گول زنمی خواهی مچرا
 با ي محدودرهیاغلب نوشته ها در دا.  شده استرهی چیستگی و شاتیکه چگونه روابط بر قابل

 است که در همه سو يزی تنها چي و گروه و دسته بازيباند باز.  زندی مشخص دور میاهداف
  وي و جدقی عمی را ندارد که نگاهنی حوصله اچکسیه.  خوردی به چشم مانیبه طور ع

 و رفاقت هم که ی دهند محض دوستی محی همه ترجندازد،ی منتشر شده بيمنصفانه بر کتابها
 دهند که اغلب هی کنند و به عنوان نقد و نظر و نگاه به خواننده اراي سرهم بندیزکیشده چ

  . هستندی و آبکهی مای بو ی دست، سطحنی از ایینوشته ها
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 که می کنیرا باز هم هنوز از خودمان سوال م نوع نگرش و فرهنگ، چنی دانم با وجود اینم
  .ستی مان چی فرهنگی عقب ماندگلیدل
 عقب ماندن و عدم لی دلمی رشد کند و بارها سوال کرده ااتمانی که ادبمی انتظار دارخودیب
 خودمان نی امینی که ببمی اندازی نمی به خودمان نگاهی ولستی چنهی زمنی در اشرفتمانیپ

 که هر نگاه و نظر می ساخته اي را به گونه اطی و شرامی کنیخود ظلم م به می که دارمیهست
 مغرض ي گرفته و با برچسب هادهی آن را ندای  را، اجازه اعلام و رشد نداده و ازنده و سیمنطق

  .می کنی وادار به سکوتش مای کرده کوتیاو را با
  

   انتقادرفتنی عدم پذهی و روحهنرمندان
  

 را يزی چنی کوچکتردنیاد در نزد ما تا بدان جاست که تحمل شن انتقیی عدم شنواهیروح
 ای کامنت و ای و لیمی اقی از طریی زنم، اغلب نوشته های می شخصی مثالنهی زمنیدر ا.  میندار

 نوشته اش هست و ای خواستار فرستادن کتاب و ی کنم که شخصی مافتی  درنیآف لا
 دارد لی است که اگر انسان احساس کند که تمایهیبد.  مورد آن بداندردوست دارد نظر مرا د

 نکهی کار را خواهد کرد، اما انی ایی بدون هر گونه تقاضاسدی نظر بنوي اثرایبر نوشته و 
 به ایحال چه به شکل دوستانه و ( کنندلیخواسته شود که نگاه و نظر و نقد را بر انسان تحم

 از مطرح کردن ری غی توان اهدافی ان نم است که درگری دي اولهمق) نداردیشکل مودبانه فرق
  . را متصور شدشیخو

 شده است در صورت عدم دهی از روابط دوستانه پوشي ظاهري اهی گونه ارتباطات که با لانیا
 دوستانه با ي و کامنتهالهای شود و چه بسا می توقع داشته شده، قطع مي خواستهايبرآور
  .شود) حتا (زی آمنی توهي به کامنتهالی تبدرهی غ و قربانت شوم وزمی شوم و عزتی فدانیمضام

 بوده است که بر آورده نشده است  و يزی ارتباط چي است که انتظار آنها از بر قراریهیبد
 ي در پانکهی ا؟یی به چه بهاای ای ولشود،ی انتظار منجر به قطع ارتباط منیعدم پاسخ مطلوب به ا
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 را ی و نقصبی نسبت به آن، هر گونه عی نظر ده و دری کتابایهر نوشته و شعر و داستان و 
 است که نی است که منفعت کوتاه مدتش ایهی شود؟بدی تمام میی به چه بهامیری بگهدهیناد

 در دراز مدت مانند روز روشن است ی ماند ولمی نخواهبی نصی سفره بنی از ازیمتقابلا خود ن
  . رفتمی فراتر نخواهمی استادهی که ایی جانی از ای زد و قدممیکه تا ابد درجا خواه

 فرهنگ انتقاد میما اگر بتوان.  است ی ها مقدمه رشد و آگاهنهی در همه زمي فرهنگ ساز
 ي هاچهی که درمی مطمئن باشدی بامی کنتی را در خودمان تقودنیکردن و فرهنگ انتقاد شن

  .ی دمکراسنی  تمریعنی نی و هممی نظران مختلف باز گذاشته ايفکر و ذهنمان را به رو
  

  ي هنرصداقت
  

صداقت در برابر .  هنر استری ناپذی مطلق و چشم پوشي از اصلهایکی ي هنرصداقت
 و صداقت در برابر د؛ی که انتخاب کرده اي صداقت در برابر فلسفه اد؛ی ادهی که برگزیموضوع

. دی ادهیر شما به آنچه که آفمانی ایعنی نیا. دیپرداز ی که به آنها میلیتک تک آدمها و مسا
 است که جان یصداقت کانال. صداقت رابط هنرمند و اثرش است. استداقت صي زاده مانیا

 جان و روح ي داراي هنرچیبدون صداقت، ه. کند ی متی روح هنرش هدايهنرمند را به سو
  . مطلق هنر استي از اصلهایکی است که صداقت لی دلنیو به هم. نخواهد بود

 ی که در عاداتمان ، در زندگي است  جز ان خوديب محصول خود پروست ، کتادهی بر عقبنا
 تنها در کتاب سندهی نونی  خود راستنی  بنا برامی دهی هامان ، نشان مي مان، در بدیاجتماع

  . شودی نشان داده مشیها
  

   و هنرزن
  
  . شود ی مي بودکه چرا  از زن اغلب استفاده سوژه انی که تاکنون مطرح بود ایلی از مسایکی
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 است که خود زنها هم از خودشان استفاده سوژه نی انمیبی در حال حاضر متاسفانه آنچه که ماما

 کسب شهرت ي که زنان هنرمند   براام¬دهی موارد دیلی خم،یبدون تعارف بگو.  کنندی ميا
اند ¬ کردهی کردن سعي و دلبريگر¬ عشوه،یی از کانال خودنماتی و محوبتیو معروف

  . خودشان اعتبار کسب کنندي و براندکنخودشان را مطرح 
 کنند، وگرنه ی مي خود زنها هستند که دارند از خودشان استفاده ابزارنی کنم ای فکر می گاه

 با یی همواره عکسهانکهی دارد به ای شعر و قضاوت درباره سنجش آن چه ربطکیخواندن 
  اش باشد؟¬ مهی هم ضميوودی مختلف هاليژستها

 رهی  و غ"یزنانگ" و" زن" چون  یی مکرر و نخ نما شده از واژه هايها¬تفاده اسای آنکهی اای و
 باشد که نی انی بر الی تواند دلی مره،ی زنانه و غیکیزی فاتیو برشمردن خصلتها و خصوص

 زنانه وجود اتی بودن و ادبشروی پي نوشته شده است؟ و در آن جلوه هازی متماي نثرایشعر و 
 شهی کلی ندارد که حتما با برچسب کلماتی الزامچی احساسات زنانه هانی که بی در حال؟دارد

  . شاعر زن استای سندهی شود و الزاما بفهمد که نودی و مختص زنان باشد تا  به خواننده  تاکيا
  
  

   و ویژگی هایشکی اروتشعر
  

 ییها با کارمی بخواهنکهیا.  در شکل ظاهرای  و دی تفکر است نه در تقلوهی بودن  در شمدرن
  می پست مدرن جلوه دهای خودمان را مدرن و ي پشتوانه فکرچگونهی و بدون هرمتعارفیغ

  . ثمر استی بیراه
 اصطلاح نیعمدا ا. اند ¬ اشتباه گرفتهکی را با شعر اروت"شعر پورنو" از شعرا یلی خنکهی اما ا

 يلمهای که فمی باشاگر ما مجاز.  مشخص شودکی هنر پورونو با اروتزی برم تا تمایرا به کار م
. میبدان اتی جزو ادبمی توانی شعر ها را هم منگونهی ام،ی قرار دهيپورونو را در قلمرو آثار هنر

اند که در زمان ¬ بودهيادی زی انحرافاناتی همواره جرمی اگر نگاه کناتی ادبخیدر طول تار
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 موج زودگذر به کی مثل نهای هم داشتند، اما به مرور زمان تمام اياری بسيخود سرو صدا
  . سپرده شدند یفراموش

 است که یی پردازالی و خالی بلکه خستی نانی است، اما هذالی اگرچه نشات گرفته از خشعر
این پرت وپلا نویسی هاي بی ربط را با واژه هاي غلط .  استستادهیدر پشتش تفکر و تعقل ا

  .تو جیه میکنند“ پست مدرنیسم”اندازي چون 
  

   معظلات اشنشرو
  
ناشران ما با .  استماری هم در آنجا بی فرهنگتی باشد وضعماری بي جامعه ای وقتنکهی ا

 کاسبان ی دارند، اما در واقع به طور عمده نوعی فرهنگي هستند کاری که مدعيوجود
 یعی وسفی طرندهی در بر گی ولستی عام در مورد تمام آنها ني مسله انیا.  نما هستندیفرهنگ

 و ی و گرانشانی آنقدر از اوضاع بد اقتصادسندهی که اغلب در مواجه با نویناشران. از آنهاست
 حال نی و در عنیتر¬ی فرهنگنهای کند ای فکر مسندهی کنند که نوی گله و آه و ناله مره،یغ

 دهند، در ی هم بابت کتابت به تو نمی قشر جامعه هستند و اگر پولنیمورد ظلم قرار گرفته تر
 سندگانی که تنها نومینی بی ممیی بر آسهی که اگر در مقام مقای حالرد.  واقع  حقشان است

 طی شرانیآنوقت در ا.  مطلوب تر استری از ناشران بدتر و غتشانیهستند که صدها بار وضع
  . از حق و حقوق اندکشان را دارندی انتظار چشم پوشسندگانی نونی مثل ناشر، از همیکسان

 از جانب یناشر انتظار دارد حت.   کرده استرییو تغ عوض شده شی جازی همه چنجای ادر
 چی کس و هچی اند و هسندهی نونجای هستند که در ای شود و بدبخت کسانتی هم حماسندهینو
 نوشتن و قلمش قی کند تا بداند لااقل از طری نمیتی حماچگونهی کجا از آنها هچی و هزیچ

  . را داشته باشدی و معمولتوسط می زندگکیبتواند 
ناشر  .  گرفتدهی توان نادی نمزی  را نسندگانی خود، اما مشکلات نوي ناشران به جاشکلاتم

 ممکن  در جهت منافع ي اش را درك کند و تا جاي مشکلات حرفه اسندهیانتظار دارد که نو
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 هی قضي دارد جنبه اقتصادی با ظاهر فرهنگي حرفه انکهی از اریبهر حال ناشر غ. او حرکت کند 

 از ي انتظارنی هم چنسندگانی نوای آانی منیاما در ا.  مهم و عمده تر استاری  بسشیهم برا
 وجود ندارد چون تنها  سندهی نوواری کوتاهتر از ديواری دچی کنم هیناشران دارند؟ من فکر م

  . گوش بسپاردشی خوي وجدان تجاري تواند به ندای نمچگاهیاوست که ه
  

    نویسندگان در ایرانحقوق
  

 تایی کتاب 1000نویسنده با تعدا د. ر ما نویسندگی به عنوان یک شغل جا نیفتاده است کشودر
اي  التالیف بگیرد که بتواند در این جامعه زندگی کند؟ شاید اگر نویسنده خواهد حق چقدر می

کند  مجبور است کارهایی را منتشر کند که ارزش هنري بالایی ندارد و یا سفارش نویسی می
  . گردد  برمی مشکلنبه همی

 تی حماچگونهی شغلی به نام نویسندگی دارد، اما در کشور ما نه تنها های دني کشورهاشتری بدر
 شناخته تی هم برسمیسندگی به نام نوی شغلی نشده بلکه بندرت حتسندگانی از نویآنچنان

ش   و شناخته نشدن  شغلشی از جانب  کتابهای کميدینویسنده به خاطر  داشتن عا. شده است
 را ي خاص بوده و مجبور است کارهاي نه چندان ارزشمندی دچار مشکلاتیزندگهمواره در 

 به ذهن ي و تکراریمیباز به ناچار دوباره همان سوال قد.  انجام دهدشیبه خاطر گذران زندگ
  . شودی نمی ما جهاناتی کند که چرا ادبیخطور م

  
   آثار و تألیفات تازه

  
 که دوست داشتم ی کتابری وصف ناپذي بود که با شوق و شورشیپ می دوسال و نزیی درست پا

. دیای کتاب در بشگاهی قول و قرارداد که تا نمانیهر چه زودتر چاپ شود، را به ناشر سپردم  با ا
 مجوز ي رفت به ارشاد برایسیکتاب پس از فهرست نو. دمی و انتظار کشدمیبعد انتظار کش



گفتگو هاي  ( در امتداد نسل ها   : كتاب ماه   
 ٥٩ )عليرضا ذيحق با هنرمندان 

 

 

 کی  پس از گذشت نکهی تا ا- یلی دانم به چه دلای  نم-ندگرفتن و همانجا ماند و ماند و ما
 شده به لیدی ناشر مذکور دچار توقف شده و  کتابم تي حرفه اتی که فعالافتمی  درمیسال و ن

  . نامعلوم و نا مشخص استتشی پا در هوا که وضعيزیچ
رم ، هر چند که  بسپاگری دي بار دوم به دست ناشري گرفتم کتابم را برامی بار تصمنی دوميبرا

 را که  ی توان کتابیاما چگونه م . اقی بود و نه آن اشتشی پمینه آن شور و شوق دوسال و ن
 دوباره به ناشر ریی و تغي نوشته شده بدون نگاه مجدد و بدون دستکارشی از سه سال پشیب

 ری ناگز شد و اسمش هم بهادی و کم و زافتی ریی از مطالب در آن تغیلی خلی دلنی همبهداد؟ 
  .عوض شد

 را به ناشر ،ی اجتماعی  ترجمه  و بررس،ی حال حاضر سه کتاب  با موضوعات نقد و بررسدر
معشوق " کتاب که چاپ دوم نیچهارم. سپرده ام  تا در صورت توافق قرار داد آنها بسته شود

 آماده  ی شامل ده نقد و بررسي امهی به همراه ضمدی و اضافات جدیسی است با باز نو" صدایب
 چاپ آماده خواهم کرد و در صورت ي براي  بزودزیدو مجموعه شعر ن.  استناشرسپردن به 

  . ناشر مناسب آنها را به چاپ خواهم رساندافتنی
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  گفتگو با شهلا بهار دوست

شـعر هـایش را در سـایت    .  از طریق دنیاي مجازي بـود  " شهلا بهار دوست "آشنایی ام با آثار     
ختلف ادبی می خواندم و همچنان پی گیر آثارش بودم که رسیدم به سایت شخصی وي          هاي م 

در خوانش هایی که از شـعر  . چهره اي بود که من تازه می شناختم اش      " شهلا بهار دوست     ". 
او داشتم ، با همه ي عواطف و احساساتم در گیر نوعی رابطه ي راز آمیز ذهنی با آنها می شدم        

ویژگـی  .  ق روحی با تر کیبات ، تصاویر و اندیشه هـاي پـر رمـز و شـاعرانه    یک رابطه ي عمی  . 
اشیا ، محـیط ، آدمیـان و تجربیاتـشان ، در شـعر او     .هایی در شعر او بود که مختص خودش بود   

حـس و هیجـان ، در نـبض شـعر او     . نمو دي بکر و نو داشتند و رنگ تقلید درآنها نمـی دیـدم             
زبان شعرش نیـز ، زبـانی   .  وتیک شعرش ، لطیف و عمیق بود      تپشی  جوان داشت و مضامین ار      

زنده ، متداول ومرسوم در ارتباطات روزمره ي اجتماعی که به درك مفاهیم و  رسوخ خـون و     
بـا همـه ي ایـن نگـرش هـایی کـه       . احساس شعرش  در شعور معنوي مخاطبان ، مؤثر می افتـاد   

اما او هیچ راضی نـشد  .  باخانم  بهار دوست داشتم ، انگیزه اي یافتم براي درخواست گفتگویی   
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تا که روزي ، اصرار ها ي من کارسـاز شـد و ایـشان بـه خـاطر احترامـی کـه بـه  خواننـدگان                 . 
  .شعرشان داشتند ،دل به گفتگویی کوتاه دادند 

    علیرضا ذیحق                                                                                                           
  
  
با تشکر از اینکه  دعوت مرا براي این گفتگو پذیرفتید ، اول مـی خواسـتم کمـی از خودتـان       -

 اینکه کی از ایران مهاجرت کردید و کی این جرقه ي شعري در شما زده شد ؟. بگویید 

  
البتـه  . به اي نـشده ام  با سپاس از توجه شما ،   حقیقتا تا امـروز حاضـر بـه انجـام هـیچ مـصاح              -

دلایل بـسیاري دارد ،  در جامعـه ي ادبـی ایـران ، پـاره اي از روابـط را نمـی پـسندم  چـرا کـه               
 .جانشین ظوابط شده اند

 از زمانی که ادبیات براي من مسئله اي حائزاهمیت بوده عـده اي را دیـده ام کـه  خـوب و بـد                
البتـه  .ي خلاقه ي ادبی ، نگاه تخریبی داشته انـد  اهل قلم بوده اند و اما نسبت به ادبیات و کارها  

در این میان افراد انگشت شـماري هـم بـوده انـد کـه هدفـشان رشـد ادبیـات در جامعـه بـوده و                
. .. هرچند در موردشان ، بی مهري هایی نیز صورت گرفتـه  .تلاشهاي ارزنده اي انجام داده اند       

ان آمدم تحصیلاتم در ایران در زمینـه تعلـیم    سالگی بود که از ایران خارج شدم و به آلم   25در  
 مـشاوره و راهنمـایی   "وتربیت بـود و مـدتی تـدریس مـی کـردم بعـدها در اینجـا در رشـته ي                  

تلاشم براین بود  که هر چه می آمـوزم فقـط تئـوري نباشـد و     .    ادامه تحصیل دادم    "اجتماعی  
  در زمینـه هـاي اجتمـاعی و    بتوانم آن را در عمل هـم پیـاده کـنم کـه ایـن نگـاه ، موجـب شـد         

خوشحالم بگویم که هرگز ، عملی و حرفی را خارج از      ...فرهنگی نیز گام هاي مؤثري بردارم       
حـرف و عملـم همیـشه یکـی بـوده و بـراي       .تفکر و عقیده ام انجام نـداده و بـه زبـان نرانـده ام              

در مـورد کارنامـه ي   امـا  . خوشایند دیگران و منافع شخصی خود ،  باورهایم را مثله نکـرده ام              
شعري ام باید بگویم که بر خلاف بسیاري از کسانی که  از گهواره ، نابغه ي ادبی بوده اند و یا          



 ١٣٨٩،بهمن ٢٢نامه مارال ، شماره ماه ٦٢

 
 سـالگی شـروع بـه نوشـتن     40ادبیات رشته ي تحصیلی و تخصصشان بود ه  من در سنی حدود       

 نوشـتن را  از همان دوران بود کـه شـدیدا  نیـاز بـه    . کرده و تراوشات فکري ام را جدي گرفتم      
زمان بسیار زیادي را از دست داده بودم ولی همه ي تلاشم آن شد زمان از دسـت   . حس کردم   

 .رفته را تاحدي جبران کنم که البته می دانم مقدور نیست 

  
 اما در این مدت کوتاه ، آثار ارزشمندي را خلق کرده و رسیده اید به جایی که الان راحـت           _

مـثلا  . اخت و حتی جایگاهی را در شعر معاصر بدان اختصاص داد می شود به نقد آثار شما پرد  
. ویژگی هایی چون  توصیف طبیعت ، داشتن نگاهی اروتیک و نداشتن حسی مثل مرد ستیزي           

  ... بکار گیري واژه هاي نجیب در بیان احساسات درونی و
یرون دهـم و  به هر حال در مدت کوتاهی که می نویسم موفق شده ام سیزده مجموعه ي شعر ب -

چنانچه شما هم اشاره کردید درست است . ...الان هم روي مجموعه ي چهاردهم کار می کنم 
من از زیبایی هاي طبیعت می گویم و آن را ستایش می کنم اما هرگز خطی در میان نمی کشم  
 و نمی گویم مثلا چشم زیباست چون توانایی دیدن  را به من می دهد ولی مثلا سینه زیبا نیست            

من چرا باید میان آنها خط بکشم و ایـن زیبـایی هـا را    . چون در عرف بدان نگاه دیگري است        
 بیان نکنم ؟

در جامعهء ما حاکم است و این تنـاقض در نویـسندگان و   ) عمل و حرف  (به نظر من تناقض       -
شعراي ما هم وجود دارد مثلن از عشق که مـی گوینـد خـودرا خطـا کـار مـی داننـد و مـستحق              

می پرهیزند و اگر هم می گوینـد  ) تن زیبایی  ( ات،  از نزدیک شدن به مضامین اروتیک         مجاز
زنانمان هنوز زیبایی را از نگاه مردانه می بیننـد یعنـی    ! از نظر من به صورت خشن بیان می کنند        

آنگونه که مرد می خواهد که زن باشد نه آنگونه که زن خودش هست و مردانمان هم هنوز بـه           
رابر ندارند و این حق مسلم را بـراي بیـان لـذت و زیبـایی از زبـان زن کمتـر خواهـان           زن نگاه ب  

 . هستند
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اگر فلان نویسنده و یا شاعر زن با خود بی پرده است و از تجـارب و احـساساتش مـی نویـسد          -
متاسفانه یا مورد قضاوتهاي آنچنانی آقایان و خانمها قـرار مـی گیـرد و یـا فـورا بـر چـسبی مـی          

من متاسفم که قدري تند برخـورد مـی   ! فقط خاص جوامع عقب مانده اي مثل ماستخورد که  
 .کنم ولی فکر می کنم یا نباید تن به گفتگو داد و یا اگر دادم باید سعی کنم منظورم را برسانم

من معتقـدم زن و مـرد   .جالب است که این موضوع را دیده اید  . اشاره به مرد ستیزي کردید       -
 انسان مستقل و داراي خصوصیات متفـاوتی هـستند در عـین حـال یکـدیگر را      در عین اینکه دو 

به خواستها و نیازهاي هم کشیده می شوند و در عین حال ، بودن هر کدام     . تکمیل تر می کنند     
حا لا چرا من به عنـوان زن بایـد ایـن    .براي دیگري می تواند نیرویی براي رشد و حرکت باشد        

مـن خـودم را   . دوست نداشته باشـم  – ضعف یا قدرت –خصوصیاتش موجود نازنین را با تمام  
اگر او هم مثل من تلاش در بـاروري و  . داشته باشم ) مرد(کامل نمی دانم که این توقع را از او          

در ایـن انتخـاب بـراي    .خودسازي خودش دارد ما می توانیم در کنار هم با تلاش به جلو برویم       
برا یم مهم ایـن اسـت   .  نقطه ي این کره ي خاکی می آیند من فرق ندارد که زن ومرد از کدام 

که ایـن دو بتواننـد در خـصوص خواسـته هـا و اهدافـشان ، تبـادل افکـار داشـته باشـند و پـشت               
  .یکدیگر بایستند

 
بپردازیم به سادگی و زلالی موجود در حس ، اندیشه و زبانتان  و رسوخ آن به شعرتان که از    -

 .راز هاي دلنشینی شعرتان است و در نهایت مانایی اش نگاه من ، یکی از رمز و

. معتقدم کلام من هرچه ساده ترو صمیمی تر و از درون من باشـد ، دلنـشین تـر خواهـد شـد         -
منظورم این است که مـن  . یک نکته هم هست و اینکه هر گز اندیشه ي من جدا از بیانم نیست           

 ... ه جوانی و بعد به امروز رسیده ام با این زبان از کودکی به نوجوانی و از آنجا ب
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براي ایـن کارهـا   .یکی هم اینکه من معتقدم که شعر ، میدان جنگ و تبلیغات آنچنانی نیست     -

مثـل نوشـتن مقالـه یـا بررسـی مـسائل اجتمـاعی و سیاسـی و یـا           . امکانات دیگري وجـود دارد      
 .پرداختن به یک موضوع در جامعه شناسی یا روانشناسی

 
چون یکی از مؤلفه هاي جـاري در  . ین نکته بیشتر تأکید کنیم شاید خیلی بهتر باشد روي هم  -

یعنی می گویید که شـما از  . شعر غربت است ، زبانی صریح و بی لحاظ نمودن ایهام و استعاره      
 ... شعر ، انتظار یک خطابه ي سیاسی را ندارید و یا که

 
نی را می بینم و مـی خـوانم کـه واقعـا دلـم مـی       من گاها متو . ببینید منظور من فقط این نیست      -

خواهد آن آقا یا خانم راببینم و بپرسم عزیز جان تو دنبال چی هستی ؟ چی می خواهی بگـویی       
؟ واقعا نمی فهمم وقتی که از کاسه ي توالت یا مشابه آن می نویسند و یا فحشهاي چاله میدانی         

لبته طنز را کاملن جدا می کنم و امیدوارم را داخل می کنند این زیبایی و شعریتش کجاست ؟ ا    
من واقعن خواستار این هـستم کـه از باصـطلاح مـدهاي ادبـی امـروز کـه        .سوء تفاهم پیش نیاید  

بیشتر آنارشی در بیانشان است فاصله بگیریم و به زبان شعر نزدیک شویم زیبـایی شـعر در ایـن          
ده را بـه پـرواز در مـی آورد گـاه بـا      است که واژه ها را در آغوش هم نمایانتر می کند و خوانن       

آوردن چند کلمه در کنار هم شاعر خواننـده را زیـر و رو مـی کنـد ولـی در متنهـاي آنچنـانی                    
 .متاسفانه این اتفاق صورت نمی پذیرد

یکی دیگر از مدهاي امروزي تقدیمهاي شعري است به عنـوان مثـال متنـی یـا شـعري نوشـته          -
وم سیاسی و یا فلان اعدامی است و وقتی شـعر را مـی خـوانی    اندو گفته اند که براي فلان محک    

 .می بینی  که هیچ رابطه ي حسی و عاطفی  بین آن شعر و مضمونی که ادعا می کنند نیست 

البته اشاره ي من به آن بخش فرصت طلب است که به اصطلاح جو گیـر شـده ودر بـده بـستان         
 ...ها، نان را به نرخ روز می خورند 
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ز این مسئله بگذریم و بپردازیم به احساسات تلخ وشیرینی که در شعر شما وجـود دارد  حالا ا  -
 .و گاها تبدیل به یک بغض شاعرانه می شوند 

 
گاهی با بغض و درد دیگران  دلم بـه درد مـی   . من هم یک انسانم با احساسات تلخ وشیرین       -

اما این سـرازیر شـدن در   . شوند آید و گاه اشکم سرازیر می شود و بعد هم واژه ها سرریز می         
نه اینکه مثلا شعر . چارچوب خودش می ماند و به بیان  همان حس و فضاي موجود می پردازد     

عاشقانه اي را براي پارتنرم بنویسم و بعدها در مناسبتی خاص ، آن را  تقدیمش کـنم بـه کـسی        
ایـن دیگـر ،   .  بیایـد  که ربطی به جریان ندارد چرا که خواستم فلان گروه و یـا دسـته خوشـش          

 ... کمال وقاحت است 

 
هرچند که دوست دارم این گفتگو همچنان ادامه داشته باشد اما با توجه به قول و قراري کـه    -

در کوتاه بودن گفتگو داشته ایم ، خواهش می کنم اگـر حرفـی بـراي دوسـتداران شـعرتان در              
 . ایران دارید  بفرمایید 

 
ن حـدود بیـست و چنـدي سـال ا سـت کـه از ایـران دورم امابـا بـا                همانطور که قبلا گفـتم م ـ      -

بـه نگـاه مـردم ایـران و     .تلاشهاي اجتماعی و فرهنگـی ام ، ایـن ارتبـاط را زنـده نگـه داشـته ام                
فرهنگ و آداب و رسوم و اخلا قیـات آن واقفـم ولـی تـلاش مـی کـنم از عـواملی کـه باعـث                 

ایـن طبیعتـا بـی تـأ ثیـر روي      . اصله بگیـرم   سکون و عدم تکامل فردي و اجتماعی می شوند ، ف          
انسان بودن و تلاش بـراي دسـتیابی بـه حقـوق فـردي و اجتمـاعی ، آمـال و            . نوشته هایم نیست    

  .آرزوهایی است که براي خودم و دیگران آرزو می کنم 
 
در همین جا از شما و خوانندگانتان سپاسگزارم و ازکوتـاه بـودن وقـت پـوزش مـی خـواهم،          -

 . در فرصتی دیگر جبران نمایمامیدوارم
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  با فریبا حاج داییگفتگو
  

 
فریبا حاج دایی نویسنده ، قصه نویس و مترجم توانایی است که با حضور فعال خـود در حـوزه      

او بی هیچ هیاهویی ، با حس . ي ادبیات داستانی ، جزو چهره هاي مطرح ادبیات داستانی است    
 مدرن ایران و جهان دارد ، بـه خلاقیـت هـاي ادبـی خـود از      تعهدي که در قبال ادبیات پیشرو و     

خانه ي جان ، دل بسته و خالِق آثاري شده که در آنها ، آزادگی و شعور انسانی ، با دلْ نگرانی       
هاي عصبی آدمها در جوامع شهري گرهی پر پیچ یافته و در راستاي نسل هایی قدم بر می دارد      

م براي آنها حکم اسلحه هم نداشته باشد ، حداقل جزئـی از      که به تعبیر جلال ال آحمد ، اگرقل       
گفتگو با فریبا حاج دایی ، با توجه به .  ضرویات بودن و نبودن در جهانی پر تلاطم  شده است         



گفتگو هاي  ( در امتداد نسل ها   : كتاب ماه   
 ٦٧ )عليرضا ذيحق با هنرمندان 

 

 

شناخت عمیق و ذهنیت غنی وي از هنر و ادب معاصر ، براي من ، ارزش و قدر والایی داشـت           
 . می کوچک اما مؤثر محسوب شود و امید که در آشنایی بیشتر با وي ، گا

                                                                                                       علیرضا ذیحق   

 
 

 :تان با ادبیات  از خودتان بگویید و نحوه ي آشنایی .  سراغ سوال اولمروم ی مقدمه میب: ذیحق

ام و فقط   نداشتهی خاصیگ بچه. ها  هستم مثلِ همۀ آدم    ی که آدم  میه بگو از خودم چ  : ییدا  حاج
 و فکر کنم هنوز هم هر سـه صـفت   باف الی بودم و تنها و خ  طانی ش تی که به نها   می بگو توانم یم

 از آن ی دوست بـودم ول ـ يادی زيها  و با بچهکردم ی می زندگیدر خانه ي نسبتاً شلوغ. را دارم 
 حصرِ درونم است حدو ی بییِ و تنها  یباف  الی مانده؛ خ  ادگاری به   میکه برا  ی پررنگ زی تنها چ  ه،هم

 . که هستیاقی سبک و سنی با اشیای دوست نداشتن جهان و مافدیو شا

 و کـرد،  ی م ـیخانه ي درهم و برهمِ پدربزرگم، که بـا مـا زنـدگ     از کتاب  اتی با ادب  ام یی    آشنا
 کـه تابـستان کـلاس    دیآ ی مادمی.  شروع شدد،یسر یاش به هم م    خانه   در کتاب  یهمه جور کتاب  

 هوگـو را  کتـور ی اثـر و »خنـدد  ی که ميمرد« که پا به کلاسِ سه دبستان بودم،        ی زمان یعنیدوم،  
خانـه ملغمـه ي درهـم     آن کتـاب  .  ذهنم خانه کرده   ي که هنوز که هنوز است تو      ی کتاب ندم؛خوا

 ي منصوراله حی ذبيها  تا ترجمهندای زی جرج يها   مختلف بود و از کتاب     يها   از کتاب  یجوش
 تـا   ری ـ بگی زاکـان دی ـ و از اشـعار عب یوفـسک ی  و خانۀ اموات داستا     يوصلح تولستو    تا جنگ  ریبگ

 و ی تا اشعار عرفانز،ی عزشهی من هميِ چون اخوان ثالثِ برا ینیسانسور و متأخر    ی ب يِرزای م رجیا
 کـه  قدر نیهم.   خواندمی نظارتچیه ی و من همه را بشد ی مدای در آن پیچه و چه همه نوع کتاب   

 همه ي بود، باعث شکرگزاریلیام کمتر زخم و ز   و سروکله  رفتم ی راست بالا نم   واری از د  گرید
بـه  .  نداشـتم گـران ی بـه کـار د  ي به کارم نداشت و من هم کاري کاری بود و کسماز جمله مادر 

 ریی ـها مرا تغ آن کتاب.  دهندرییتغ پناه برده بودم که قرار بود جهان اطراف مرا     ییها   کتاب يایدن
 .  دادند اما جهان را چه عرض کنم



 ١٣٨٩،بهمن ٢٢نامه مارال ، شماره ماه ٦٨

 
 :دی که شما هستی نسلتی در خلاقرگذاری تأثسندگانیاز نو: حقیذ

 گـاه  یاحتمـالاً چـون ب ـ  . ام ام و کـم بهـره بـرده     خواندهاری  و از که؟ بسمیاز کجا بگو  : ییدا  حاج
 یول. روبرم نبود که با او به بحث و نقد بپردازم   دو یام و کس     نداشته ی درست يِام و راهنما    خوانده

 .ام  به طور دائم منزل کردهيری و گلشي از آن همه، در تولستودانم یم

 :دی علاقه دارشان ي که به کارهای جوانسندگانِیاز نو: حقیذ

 تیسـا « اسـت کـارم در  ی کـه چنـد سـال     دی ـدان یم ـ.  را دوسـت دارم    هاشان یلیوالا خ : ییدا  حاج
 .پسندم ی از آن آثار را میلی نوآمده است و خسندگانیندن آثار نو خوا»باچهید

 د؟یدان ی را در چه مسندگانی نوتی در خلاقیمرگ علل جوان: حقیذ

 حتماً به دورانِ نیا.  کردنری و نه به گاهِ تصودنیشی نه به هنگام اندم،یکن یما خطر نم: ییدا حاج
 مـا کـشته   یِآن، جهـان کودکانـه و خـلاقِ درون ـ    که در   گردد ی ما برم  یدبستان و دورانِ نوجوان   

 و دنیشی ـ و بـا اند کنـد  ی حفـظ م ـ یکـه بـه خـوب   ! ی سـاع يآمـوز   دانـش میشـو  ی و ما م ـ شود یم
 اتِی ـها و درون در ابتدا، مثلِ همه، حرف. میشو ی مسندهی و نومییآ یبعد م. ی خداحافظیباف  الیخ

 کـه  می از آن بپردازشی به بمیخواه ی م را و بعدطیمان از مح   و بعد تأثرات   مییگو یخودمان را م  
 چـرا  م؛یرو ی نمشی از آن پشی و بردیگ ی خِرمان را می و روحی ذهن يجاست که ترمزها    همان

 ي بـرا سی از ما چـون آل ـ کی چیاند و ه  را هم از ما گرفته   یباف  الی جرأت و جسارت خ    یحتکه  
 کـه در چـرخ   يا، چونان انگـور  رمان الاتی چون مولانا خمان کدام  چی و ه  سدینو ی نامه نم  شیپا

 الاتِی ـ خنِینـاب یمـان در ب   معـشوق  الِی ـ و خ  می ـآور ی به رقص نم ـ   رقصد، ی و م  چرخد یچرشت م 
بست و   بعد از نوشتن چند داستان به بننی هميِبرا. ستی نیکوب ي رقص و پا  به مشغول   مان  گرید

 دی ـآ ی م ـدی پديا دهسنی دست نخورده به زحمت نو یلیچرا که با نبودِ تخ    . میرس ی م یمرگ  جوان
وبـازار    مـا از تجربـۀ مـردمِ کوچـه    یِکه نبض زمانه را در دست داشته باشـد، پـس تجربـۀ داسـتان     

 و ی بـه تجـاربِ شخـص   يدی ـ جديِ تـوان دادنِ معنـا  سندهی ـ و ما هـم در مقـامِ نو      ماند یتر م   عقب
 .می اطرافِ خود نداریِاجتماع

 ران؟ی در ای آثار ادبیموانع نشر و معرف: حقیذ
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 يِروهـا   خود را دارد که در راهي عمل کردن آن، جايا قهی ارشاد و سل يِایخب قضا : ییدا  جحا
 بغـل  رِی ـ زهی دوس ـرزای ـ مرجی ـ و ادی ـ هم در کنارِ عبی و حافظ و فردوس   ي سعد ی آن حت  شمارِ یب

 مـن  يِ سـرا رانی ـ ايِ جاهمه«لمی در ف»ياویمی کزیپرو«شان هستند و  در به دنبالِ مجوز کتاب      دربه
 یمخاطبان.  استی که خود معضل يبعد هم نبودِ مخاطبان جد    .  کرده رشانی تصو یبه خوب  »است

 ي هی ـری سـازمان و آن مؤسـسۀ خ  نی ـ تمام وقـت شـد و بـه ا     يا  سندهیها نو   که بتوان با کمکِ آن    
 طـول  ی سـال کی روزها نیا.  دراز و کوتاه متوسل نشد ی فرهنگ يادهای بن ای و   ی و خارج  یداخل

 کتاب به فـروش برسـد، مگـر آن کـه در بخـش فرهنـگ و         يا  هزار نسخه   تا شمارگانِ  کشد یم
 بـه نـاحق   ای ـ کننـد و بـه حـق و    تی ـوکرنا  بوقيِ که توی داشته باش ییها آشناماشنا   ادبِ روزنامه 

 و تـازه  امـده ی ناش سندهی ـ نوری ـ گي کـه بابـت آن اغلـب پـول نقـد        یکتـاب . کتابت پرفروش شود  
 ترجمـه هـم، کـه    يهـا   شمارگان کتـاب یحت.  است هاد هم د ی بابت چاپ آن پولِ دست     سندهینو

 کتـاب در  يِ بـالا راژِی با تدی کنسهی را مقانی و ادهی روزها به دوهزار رسنی بالا بود، ا   اری بس یزمان
 .  باسواد اندك بوده استتِی حالا هم نبوده وجمعمِی نتی که جمعیدهۀ پنجاه شمس

ها به   آنسندگانی که نويه نگه داشتن آثار و زند  یابی ارز ،یی را در شکوفا   نترنتینقش ا : حقیذ
 د؟ینیب ی چگونه مشوند ی موفق به چاپِ آثارشان نمیلیدلا

 کنـد، کـه حکـمِ همـان     نترنـت ی انی ـ البتـه نـه بـه ا       نترنـت، ی بدهد به ا   يوالا خدا عمر  : ییدا  حاج
 ندهسی ـ نوای ـ کـه شـاعر   يا همـان پنجـره  .  کرده استدای را که فروغ فرخزاد گفته بود پ  يا  پنجره

 ییزهـا ی چادی ـ و بـه فر    خندانـد  ی م ـ انـد، یگر ی م ـ خنـدد،  ی م ـ د،ی ـگر ی و درونش م   کند یبازش م 
 کـه بـاز   يا پنجـره . ردی ـها تمـاس بگ   با آنی بعد کسیلی خیلی خدی حالا و شا دیشا که   دیگو یم

 هـا  یل ـیگرچه خ. دنی را کشیچ  خواهد و نه نازِ ناشر و روزنامهی مي ارشاد یکردنش نه دوندگ  
 مخاطبـانِ  یی هم حق دارند کـه از سـو  ی از جهاتدی و شا دانند، ی چاپ شدن را چاپ نم     ینترنتیا

 گـر ی دی آن به نامدنی اثر و چاپدنی امکان دزدگری دي و از سودهد ی دست م ز را ا  ینترنتی ا رِیغ
 هـم  يگـر ی همه مشکلات بـر سـرِ راه چـاپ شـدن مگـر چـارة د          نیاما با ا  . آسان و ارزان است   

 بـه نـامِ   یشـرم  ی بـا ب ـ سندهی ـ کـه نو دمی ـ دی ام را در وبلاگ ـ  »ی صلوات  برق«خودم داستانِ ! هست؟
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 داسـتان قـبلاً در   نی ـخدا رحم کرد که ا.  را هم نداداعتراضم جواب   ی بود و حت   دهیخودش چاپ 
 زمانه هـم بـود وگرنـه مـن     وی راددةیرگزی داستانِ ستی بود و جز بدهی به چاپ رسیمجله رودک 

 ! که داستان مالِ من است؟ ثابت کنمتوانستم یطور م چه

 : شمايِها دگاهی زن و دسندگانِی به نوگردد یسؤال آخرم برم: حقیذ

 ) خندهيبرا. (تر است شان کامل  چون کروموزومدیشان دارم، شا دوست: ییدا حاج

. اش»  مـرد کی« را در کتابِی وولف گرفته تا فالاچاینیرجیاز و.  را دوست دارم   هاشان یلی    خ
ام تـا   را خوانـده »  آزادشيها تجربه« که ازپور یخانم دانشور تا شهرنوش خانمِ پارس نیمیو از س  

 رابی کـه او روح و جـان و روان و مـنطقم را س ـ   سد،ی ـنو ی کتابش و هرچه را کـه م ـ     نیمتأخرتر
   به زن و مرد باور ندارمسندگانی نومی تقسنی گرچه چندان به ا .کند یم
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  گفتگو با فرشته نوبخت 

 85 است که در در دهه ي هـشتاد بخـصوص از سـال     فرشته نوبخت از قصه نویس هاي جوانی   
 چهـره  به بعد کارهایش را از طریق فضاي مجازي و همچنین نشریات ادبی ارائه کـرده و جـزو              

در . هایی هست که از طریق فضاي وب به ارائـه ي کارهـاي جـدي و سـنگین پرداختـه اسـت                   
حقیقت فضاي اینترنت که در آن هر کسی را یاراي ارائه ي آثارادبی و هنري می باشـد او ایـن          

درج قصه ها و . اقبال را داشته که کارهایش خوانده شود و با استقبال شایسته اي نیز مواجه باشد      
آن . هاي ادبی او در مطرح ترین سایت هاي ادبی ، نشان از جوهره ي هنري کاراو می کنـد        نقد

هم در هیاهوي این همه تولید ادبی و وجود صدها نویسنده ي نوپا ، این توفیق ، هرگز یک امـر   
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تصادفی نیست و ریشه در شناخت عمیقی دارد که وي از کلاسیک ها وادبیات معاصر ایـران و           

  .  است جهان اندوخته

فرشته نوبخت با آنکه هنوز آثار خود را در قالـب کتـاب چـاپ نـزده ولـی در میـان منتقـدین و         
 جزو انگشت شمارهاي مطرح در هنر قصه نویسی محسوب می          صاحب نظران ادبیات داستانی   

شود و آثارش ضمن ترجمه به سایر زبانها ، نقد هاي زیادي را نیز به خود اختصاص داده اسـت        
داشتن گرایش رئالیستی به داستان ، ازتلفیق شیوه هاي مـدرن نیـز همچـون جریـان سـیال            او با   . 

ذهن وایجاد دلهره از طریق نمادسازي و نفوذ به روان شخصیت هاي آثارش ، و همچنـین بهـره       
گیري از فرم و تکنیک ، به یکی از جدي ترین مدعیان عرصه قـصه در میـان هـم نـسلان خـود          

  .تبدیل شده است 

 هـاي قـصه و نقـد ادبـی داشـتم ،        و شناختی هم که خود از کارهاي ادبـی او در زمینـه              معرفت
من به عنوان نماینده ي نسلی کـه از دهـه   . انگیزه اي شد که گفت و گویی را با وي انجام دهم        

  ي پنجاه شروع به کارهاي خلاقه کرده ایم و او هم به مثابه نسل جوانی که شروع فعالیت هاي         
نظر عمـده ام  .  ، مصادف با تولد آنها بوده است و خلاقیتشان همزمان با میانسالی ما   ادبی نسل ما  

طرح و بررسی اشتراکات و تفاوت ها یی است که به عنوان دو نسل متفاوت از تعریف ادبیـات         
 داریم از آغاز قـصه نویـسی مـدرن ایـران کـه بطـور مطـرح ، بـا              و چهره هاي تاثیر گذار ادبی     

     .ت شروع می شود جمالزاده و هدای

    علیرضا ذیحق

  1387/آبان/ 24  
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 ضمن تشکر به خاطر قبول دعوتم براي انجام این مصاحبه ، ناگزیرم که براي آشنایی بیـشتر                -
  خوانندگان این گفت و گو هم که شده، بخواهم خودتان را خیلی مختصر و مفید معرفی کنید 

  نوبخت ) پایدار( فرشته - 

  ، تهران1354متولد آبان 

  . التحصیل رشته پرستاري از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ

  نویسی محمد بهارلو  شرکت در کارگاه داستان:  فعالیت ادبی

  .هاي تجربی سایت ادبی دیباچه مسئول بخش داستان

به مـدیریت میتـرا   (، سایت ادبی مرور )به مدیریت محمد بهارلو(همکاري با سایت ادبی دیباچه   
  ...و ) یحقبه مدیریت علی رضا ذ( وبلاگ ادبی مارال و) داور

  چنین همشهري  هم کاري با مجلات ادبی گلستانه و رودکی و هم

 می دانید که از قصه هاي شما ، اسـتقبال خـوبی مـی شـود و ایـن اسـتقبال هـم فقـط در میـان                   -
ن دنیـا نیـز از   ایرانیان داخل کشور نیست و من ، طی بررسیهایی که داشتم در بـین فارسـی زبانـا             

علـت ایـن موفقیـت را در    .  مخاطبـا ن خـود را پیـدا کـرده اسـت       طریق فضاي وب ، آثار شما    
مضامین قصه هایتان می دانید یا مدیون نـو آوري هـاي خـود در ایـن حـوزه و یـا کـه در نگـاه                   

   ؟  متفاوت و مدرن خود به جهان

من براین اسـت کـه نویـسنده بایـد     اعتقاد . ها در خلق یک اثر هنري اهمیت دارند          همه ي این   -
تکلیف کسی که می نویسد بایـد بـا خـودش، بـا     . جهان بینی و ایدئولوژي مشخصی داشته باشد    
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 - حـداقل تـا حـدودي    –ي حیات و زندگی و با قلمـش        محیط پیرامونش، با افکارش، با فلسفه     

اما در . دیشیده باشدگویم تا حدودي، منظورم این است که باید به اینها ان    اینکه می . روشن باشد 
من بـا  . موفقیت یک نویسنده غیر از مضمون و یا ابتکار در خلق اثر، نگاه و اندیشه اهمیت دارد         

ها نوشته شده و دیگر موضـوعی بـراي نوشـتن وجـود           این نظر که برخی معتقدند، تمام موضوع      
موافقم چـون  . فبریم، هم موافقم هم مخال ندارد، و ما در یک مرحله از کسالت ادبی به سر می  

کـنم کـه چیـزي     است؛ و مخالفم چون فکر می شده ها نوشته ي موضوع واقعیت همین است، همه 
کنم بشر امـروز   تصور می. ي نو است کند، علاوه بر ساختار، نگاه و اندیشه      که مضامین را نو می    

 در مدام رو به تحول است، ایـن تحـول از علـم و دانـش گرفتـه تـا درونیـات انـسان امـروزي را            
گیرد، و یکی از اساس مدرنیته هم بر همین اصل است، یعنی بر اصل تحول و نیاز انسان به        برمی

هـا بـه    هـایش نـو باشـد چـون نگـاه      تواند بنویـسد و نوشـته   بنابراین نویسنده همیشه می . این تحول 
  . مضامین در هر زمانی متفاوت است

من همیشه با چشم و گوش باز بـه  . ته باشمهایم داش گی را در نوشته  کنم این تازه    منهم تلاش می  
هـا   موضـوع . گـذرم  ترین مکالمـات نمـی      ترین اتفاقات و کوتاه     از کوچک . کنم  اطرافم نگاه می  

و . کنم آیند و من وقتی مشغول نوشتنشان هستم، دیگر به چیزي فکر نمی        خودشان به سراغم می   
و در فـضاسازي  . لی دوستشان دارمکلماتی که خی. فقط به دنبال کلمات براي بیان افکارم هستم    

کـنم   گاهی روي موضوعی روزهـا فکـر مـی   . کنند هایم کمکم می و ساختن بدنه و عمق داستان   
تا شکل کلی آن روي کاغذ ریخته شود و گـاهی هـم بـرعکس در یـک نشـست یـک سـاعته                  

  و بـه روي کاغـذ  – که البته منشاء آن در ذهنم وجود داشته اسـت  -جوشد  چیزي درون من می 
هایم همسرم و خواهرم هستند که ایرادهـاي کارهـایم    ي نوشته   همیشه هم اولین خواننده   . آید    می

  . کنند را به من گوشزد می

دانم و خیلـی چیزهـا    دانم خیلی چیزها هست که نمی می. دانم خودم را یک شاگرد کوچک می 
ام ایـن   ي سـعی   همـه .دانم اما توان بیانشان را ندارم، چـون دانـش کـافی نـدارم        هم هست که می   
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. انـد، بهـره بگیـرم    است که از بزرگانی که حضور دارند و کسانی که حرفی براي گفـتن داشـته        
اي نـدارم و بـه چـاپ آنهـا در مجـلات       براي همین هم در انتشار آثارم به صورت کتـاب عجلـه      

یـن  کنم و حتی بر ایـن بـاورم اگـر هـم روزي ا     هاي ادبی معتبر اقدام می تخصصی ادبی و سایت   
بـراي همـین   . جرات را پیدا کنم و کتابی چاپ کنم باز هم راه طولانی در پیش خـواهم داشـت    

و حتی . نویسم کنم و دوباره می کنم، پاره می نویسم، پاك می کنم، می   به طور مستمر مطالعه می    
 اما خوشحالم. کنم بعد از چاپ یا انتشار الکترونیکی آنها هم از بازنویسی آنها چشم پوشی نمی            

در واقـع  . گیـرم  هاي خوب و مفیدي از مخاطبانم می   که در همین بضاعت کم هم عکس العمل       
انـد و ایـن بـرایم بـسیار      هـایم مخاطـبِ خودشـان را تـا حـدودي یافتـه             ام که داسـتان     متوجه شده 

  .ارزشمند است

ده  لطفا در مورد علاقه ي تان به قصه نویسی و اینکه از آغاز تا امروز چه رونـدي را طـی کـر            -
  .اید نیز صحبت کنید 

 اثر وهمی نیمه بلندي بود کـه در سـنین نوجـوانی نوشـتم و متاسـفانه         اولین داستانی که نوشتم   -
طـور دقیـق در خـاطرم     امـا فـضاي داسـتان بـه    . ام اي از آن را که داشتم، از دسـت داده   تنها نسخه 

هـا را هـم گـم     یلـی هاي کوتـاهی نوشـتم کـه بعـضی از آنهـا را دارم و خ      بعدها داستانک . هست
گـاهی برخـی از   . هاي امروزم هـست  هاي بسیار خامی از اندیشه ي آنها رگه ام، که در همه    کرده

» چاي تلخ«ام را با نام  اما اولین داستان جدي. کردم  آنها را در مجلاتی مثل جوانان چاپ هم می        
نگیـسی برگردانـده   پناه بـه زبـان ا   نوشتم که این داستان در حال حاضر توسط آقاي حسین یزدان 

  . شده و در سایت ادبی ایران قرار گرفته است

ام، خیلی از آنهـا را هـم در بایگـانی     خیلی ها را منتشر کرده  . ام  بعدها بیشتر از داستان، نقد نوشته     
کـنم بـه ایجـاد دیـدگاه و      فکر می. نوشتن نقد و نگاه را بسیار دوست دارم     . ام  خودم حفظ کرده  

ضـمن اینکـه   . کنـد  تر در اثـر کمـک زیـادي مـی        ن به کنکاش عمیق   چنی  نگرش در خودم و هم    
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ام به نوشتن نقد بیشتر برمی گـردد بـه    علت علاقه. امیدوارم خواندن آن براي مخاطبان مفید باشد  

 این البته مربوط به آثـاري اسـت   –این که بعد از خواندن هر اثري مدتی ذهنم درگیر آن است             
ي اول بـه   ها در درجـه   و با نوشتن و تحلیل آن–هنم داشته باشند ي این تاثیر را در ذ       ها  که مولفه 

اولین نقدها و مرورهایم را در سایت ادبی مرور به مـدیریت خـانم میتـرا    . خودم کمک می کنم  
دهم و آن را براي خـودم یـک تـلاش     کار را با علاقه ادامه می   و حالا هم این   . داور منتشر کردم  
ل حاضـر هـم برخـی از آنهـا در مجـلات تخصـصی ادبـی مثـل              و در حا  . کنم  مثبت ارزیابی می  

در نقد به دنبال یک نگاه تازه هستم و اگرچـه بـا چیـزي کـه     . گلستانه و رودکی منتشر می شود    
  .کنم ي زیادي دارم، اما تلاشم را می مدِ نظرم است فاصله

ر تکوین استعداد  از نویسندگانی بگویید که کارهایشان را خوانده اید و تأثیرات ارزنده اي د   -
شما و یا شکفته شدن ذوقی داشته اند که امروزه ، در شخصیت شما به عنوان یک قـصه نـویس       

  متبلور هستند ؟

کتـابی از او بـه دسـتم    . هاي صمد بهرنگی بسیار زیاد بـوده اسـت   تاثیر من در کودکی از داستان   
و مـاهی سـیاه کوچولـو و    هاي الدوز  هاي کوتاهش را مثل قصه ي داستان بود که مجموعه  رسیده

چند داستان دیگر را در برداشت و من بارها و بارها آنها را خواندم و هنوز هم گاهی آنهـا را بـا         
گویم کـه صـمد کـه     ي کوچکی برایش می خوانم و با همه   شور و علاقه براي پسر کوچکم می      
ریـزي کـه دارنـد،    علاقگی و کتاب گ ي بی ي ما هم با همه بود و چه کرد و امیدوارم نسل آینده   

ي مـن در کـودکی و بعـد در     هـاي مـورد علاقـه       یکـی دیگـر از کتـاب      . امثال او را از یاد نبرنـد      
. ام ها را بارها بارها خوانده هاي هاکلبري فین و تام سایرِ مارك تواین بود که آن          نوجوانی، رمان 

خـواهران برونتـه،   خوانـدم، و در دوران نوجـوانی آثـار     از ژول ورن و چارلز دیکنز هم زیاد می    
یـک از ایـن    اما اینکه کـدام . هاي تالستوي را خیلی دوست داشتم  هاي شکسپیر و رمان     نمایشنامه

حالا هم آثار جلال . دانم اند، واقعا نمی  گیري توان و استعداد من موثر بوده        نویسندگان در شکل  
بهارلو، احمـد  پور، سیمین دانشور، محمد     آل احمد، صادق هدایت، گلشیري، شهرنوش پارسی      
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چنین اشعار فروغ فرخزاد  محمود، غزاله علیزاده، میترا داور، فرخنده آقایی، شیوا ارسطویی وهم     
هـاي خـارجی    خوانم و بسیاري دیگر را دوست دارم و از میان نویـسنده  و سهراب سپهري را می   

ارم و هاي جیمز جویس، ویرجینا وولف، کافکا، جان بارت و تالـستوي را دوسـت د        هم داستان 
توانم از کسانی مثل جان چیور و برشرت و شروود اندرسن، کـارور نـام        اما نمی . خوانم  زیاد می 

اگـر  ...هاي کوتـاه بـسیار تاثرگـذاري دارد و یـا رولـد دال و       مخصوصا برشرت که داستان   . نبرم
و ...نبرمآید نامی از آنها  آید و من دلم نمی  طور اسم و داستان در ذهنم می        بخواهم بگویم همین  

هــا و یــا  اي بــه خــودم بــدهم یکــی از داســتان  خــواهم هدیــه چخــوف عزیــز کــه هروقــت مــی 
هـایش را در دسـت دارم کـه نکـات      ي نامـه  خوانم و حـالا هـم مجموعـه    هاي او را می  نمایشنامه

  .جالب توجه و قابل تاملی در آن هست

ي چهـل و پنجـاه حـضوري     در میان نویسنده هایی که نام بردید ، چهرهاي مطرح ادبی ِ دهه             -
  پررنگ دارند و اصولا ابیات آن دوره را چطور می بینید ؟ 

 ، یا در واقع نسل دوم ادبیات فارسی براي ما یک گنج بزرگ پر و پیمانی 50و 40  ادبیات دهه -
تحولی که . توانیم عصر تحول ادبی در ایران بنامیم آن دوران را می. است که باید آن را دریابیم    

در ایـن دوران نویـسندگانی چـون بهـرام       .  باارزشـی از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت             محصولات
صادقی، غلامحـسین سـاعدي، علـی اشـرف درویـشیان، گلـشیري، جمـال میـر صـادقی، ناصـر                

و هم . هاي دیگر به ادبیات وارد شدند تقوایی، فصیح، تقی مدرسی، محمد محمد علی، و خیلی   
و کـسانی کـه تـاثیر غیـر قابـل      ...ي، رضا سید حـسینی و   چنین مترجمینی نظیر گلستان، دریابندر    

انکاري بر ادبیات فارسی داشتند و در شرایطی کار کردند که شرایط سـخت و طاقـت فرسـایی       
ي درخـشان از   بعد از انقلاب هم به نظرم ما یـک دوره . کرده داد می بوده و سانسور و خفقان بی  

اگردان گلـشیري مثـل شـهریار منـدنی پـور،      اي که ش نظر ظهور نویسندگان جوان داشتیم، دوره    
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هاي دیگر  چهلتن، آقایی، ارسطویی، میترا داور، الیاتی، ابوتراب خسروي، رضا جولایی و خیلی

  .ظهور کردند

بردم و هنوز هم اگر فرصـت کـنم و دوبـاره     اما من از خواندن آثار برخی از آنها واقعا لذت می          
. ور بـا آن رئالیـسم مخـصوصی کـه در آثـارش دارد      کسانی مثـل میتـرا دا     . برم  بخوانم، لذت می  

ي من با ایجاز و نماد آمیخته اسـت و بـدون تعمـق و اندیـشه قابـل درك           رئالیسمی که به عقیده   
کننـد و مـن ایـن ژانـر را در ادبیـات       ها از آن به دشوار فهمـی تعبیـر مـی          چیزي که خیلی  . نیست

نوشـیدن فنجـان قهـوه و سـر میـز صـبحانه       هایی که نشود آنها را حین     یعنی داستان . دوست دارم 
اي کـه   خوب اینها شاگردان گلشیري بودند و به نوعی، علیـرغم اسـتقلال قلـم و اندیـشه          . خواند

  .هاي جدیدي براي ادبیات پس از انقلاب به ویژه ادبیاتِ بعد از جنگ داشتند دارند، حرف

ید که داستان می تواند در خـدمت   شما براي داستان ، وظیفه و رسالتی نیز قائلید ؟ یعنی معتقد -
  ... چیزي باشد مثل ایدئولوژي ، ایجاد تحرك براي حرکت هاي اجتماعی و

به نظر من داستان .  ابداً اعتقادي به این که داستان وظیفه دارد تا در خدمت چیزي باشد، ندارم          -
شـد و حتمـاً   آنچـه کـه از هزارتوهـاي ذهـنِ او مـی جو      . تنها باید در خدمت ذهنِ نویسنده باشد      
اي براي داستان قائل نیـستم، قـرار نیـست     من وظیفه. کشید اندیشه و افکار او را با خود یدك می 

کـه برخـی نویـسندگان     چنـان . حـل ارائـه کننـد       ها سوالات بشریت را پاسخ دهنـد، و راه          داستان
دبیات باید اما قویاً بر این باورم که ذاتِ ا  . ادبیات کلاسیک مثل بالزاك گاهی چنین می کردند       

  . این سوال ها هم لزوماً پاسخی به دنبال ندارند. ایجاد سوال کند

 در زمینه ي نوشـتن    طرح هایی  غیر از داستان کوتاه به خلق رمان نیز فکر کرده اید ؟ یا چه          -
  رمان در ذهنتان دارید؟ 
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حتـی  . ارمرا در ذهـن د  هاي من براي آینده نوشتن رمانی است که مـضمون آن           یکی از برنامه   -
اي  و بـراي ایـن کـار عجلـه    . به دنبال اطلاعات بیشتر هستم. ام اتودهایی هم از چند فصل آن زده     

اما قویاً معتقدم که رمان و داستان کوتاه به لحاظ ساختاري و درونمایه تفاوت فراوانی بـا         . ندارم
. کـنم  رمان فکر نمیکنم به  هاي کوتاهم فکر می  گونه که به داستان     بنابراین هرگز آن  . هم دارند 

ست، کـاري کـه نویـسنده را بـه مـرور در خـود          کوتاه به عقیده من کار دشواري       نوشتن داستان 
هاي له شده اسـت و مـن    گوید که داستان کوتاه، داستان آدم فرانک اوکانر می . کند  استحاله می 

  . دکنن اشان را هم با خود له می اي که نویسنده هاي له شده کنم که آدم اضافه می

 هــاي منــسجم حمــایتی از   در مــورد آســیب هــاي چــاپ و نــشر در ایــران و نبــودن سیاســت-
نویسندگان نوپا که از زمان صادق هدایت تاحالا ، نویسندگان نو آور را مجبور بـه چـاپ آثـار              

همچنین از وجود ناشران مـستقل و غیـر   .خود با سرمایه ي شخصی کرده است نیز صحبت کنید     
ه به چاپ کتابهاي عامه پسند دارند و آثار آنهایی که بـه نـوعی غـول ادبـی          دولتی که فقط علاق   

اند و نیزدلایل رغبت کمتري که در نشر الکترونیکـی آثـارادبی در بـین نویـسندگان دیـده مـی              
  .شود هم مسائلی را که لازم می دانید مطرح کنید 

. اسـت  مت کتـاب نبـوده  ي زمانی صنعت نشر واقعـا در خـد    بله، منهم موافقم که در هیچ دوره       -
دانیـد   یادي از هدایت کردید و مـی . بلکه همیشه تلاش داشته تا کتاب را در خدمت خود بگیرد    

در زمان انتشار بوف کور کـه همـان طـور کـه     . در زمان حیاتش استقبال چندانی از آثارش نشد     
رد، بـه   نـسخه از آن را منتـشر ک ـ  150 در هنـد      خودتان اشاره کردید به هزینه و تلاش خـودش        

پروایی فکري و رفتاري و گفتاري به مدت پنج سال توسط وزیـر معـارف وقـت، علـی        دلیل بی 
القلم شده بود و همین ممنوعیـت هـم موجـب شـد تـا ایـران را بـه همـراه          اصغر حکمت، ممنوع  

 نفـر،  53و بعد که در جریان دستگیري و بازجویی    . هایش به قصد بمبئی ترك کند       نوشته  دست
زاده فرستاد کـه آن موقـع در سـوئد      نسخه از بوف کور را براي جمال      50گشت،    میبه ایران باز  
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و یـا جـلال   . هایش را به سلامت حفـظ کنـد   یعنی هیچ امیدي نداشت که بتواند حتی نسخه       . بود

دانید در زمان حیاتش به نوعی مرکز تمـام تحـولات سیاسـی و فکـري و ادبـی       آل احمد که می  
توانیم رد پاي این بیماري مـزمن کتـاب    یی که از او به جا مانده است میها ایران بوده اما در نامه  
هـاي نـاچیزي کـه بـراي      الترجمـه  شده، و یا حق   هایی که به موقع داده نمی       را ببینیم؛ حق التالیف   

هنوز هم این ارتباط معیوب و بیمارگونه میـان ناشـر و   . شده ها دست به سر می    گرفتن آنها مدت  
 و همیـشه ایـن صـنعت نـشر بـوده کـه از نویـسنده بهـره گرفتـه و شـرایط                   نویسنده وجـود دارد،   

کنند مجلـه و   است؛ با اینهمه کسانی هستند و من شاهد هستم که از جیب خود هزینه می     گذاشته
آورند و یا در فضاي اینترنتی با تمام تـوان مـالی و فکـري خـود در خـدمت       ي ادبی درمی  نشریه

هـیچ تـوقعی    حق؛ که من شاهد هـستم بـی   ودِ شمایید جناب ذيها خ ادبیات هستند و یکی از آن   
و . ایـد  حتی اقدام به چاپ رایگان آثارتان به صورت الکترونیکـی کـرده       . کنید  چطور تلاش می  

ي من این است که ادبیات  و دلیل آن هم به عقیده. ها بوده و حالا هم هست      ي زمان   این در همه  
عشقِ هنرمند داشته و دارد و همین شور و سـودایی هـم   همیشه ارتباط عمیق و نزدیکی با شور و   

کـه از نـشر کتـاب بـه صـورت       چنان حال چرا آن  با این . دهد  ها را تحت تاثیر قرار می       تمام مولفه 
گـردد بـه    شـود، شـاید بـر مـی      شود از انتـشار الکترونیکـی آن اسـتقبال نمـی          مکتوب استقبال می  

  .فرهنگِ آن که هنوز چندان شناخته شده نیست

 دهه ي هـشتاد در فـضاي وب     اما با همه ي اینها ظهور بسیاري از استعدادهاي درخشان ادبی            -
اتفاق افتاده و همچنین اینترنت از طریق کتابهاي الکترونیکی باعـث شـناخته شـدن سـریع آثـار                  
بدیعی شده که اگر از شیوه هاي مرسوم اداري می خواستند عبور کنند ، آن آثار و آن نویسنده      

 براي جامعه ي فرهنگی ما   اکنون بخاطر همان مشکلات چاپ و نشر موجود و نیز ممیزي،    ها ، 
به حد کافی شناخته شده نبودند ؟ البته فضاي اینترنت نیز آسیبها ي خود را دارد کـه مـی توانـد           

  .مورد تأمل قرارگیرد 
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یلـی از  خ. ي هشتاد تحـولی بـود کـه بیـشترین خـدمت را بـه ادبیـات کـرد           فضاي وب در دهه    -
انـد،   ها در همین فـضا خـود را محـک زده    نویسندگان جوان از همین فضا ظهور کردند و خیلی        

تـري بـراي تبـادل افکـار و       در این فضا فرصت آزادانه و گسترده      . شناخته شدند و خوانده شدند    
هـاي ادبـی را کـه در ایـن عرصـه       هـا و وبـلاگ   من تمـام سـایت   . ها وجود دارد    انعکاس دیدگاه 

به این دلیل که محرك آنها عشق است، هدف آنهـا ادبیـات اسـت و        . ستایم  کنند می   میفعالیت  
  . کنند توقع و خالصانه مصروف این امر می ست که بی اشان وقت و زمان و نیرویی سرمایه

اند و به نظـرم   ها کرده خیلی از بزرگان هستند که با اهداف والایی اقدام به راه اندازي این سایت 
ها مفید است؛ به عنوان مثال من اولـین اثـري کـه از     مند هستند، این سایت که علاقهبراي کسانی  

چوبک خواندم در سایت ادبی بود که توسط آقاي علی عطاران، نویسنده و منتقد محترم ادبـی،   
که دسترسی مرا ) به مدیریت آقاي یوسف علیخانی(و یا سایت قابیل  . شود  مقیم آلمان اداره می   

 مـرور و   هـاي  هاي نویسندگان معاصر ممکن ساخت و یـا سـایت   توجهی از داستان به منبع قابل    
ي همـواري بـراي نویـسندگان     کننـد عرصـه   که تلاش مـی ) به مدیریت میترا الیاتی ( جن و پري    

هـاي بـسیار دیگـري مثـل      و سـایت . کنند کار فراهم آورند و واقعا هم تلاش ارزشمندي می       تازه
تـر   و از همـه مهـم  ) به مدیریت بهنـام ناصـح     (، ماندگار   )طباطباییبه مدیریت اقاي سعید     (والس  

که منبع غنی از ادبیات دیـروز و امـروز ایـران و جهـان فـراهم آورده              . سایت ادبی دیباچه است   
  .شوند است و این منابع قابل ارجاع و استفاده هستند و مرتب به روز می

و ایـن ارتبـاطِ   . اسـت  ان میـسر شـده  تري به آثار نویسندگ رسی آسان در فضاي وب امکان دست  
گیري روابطِ بهتري میـان نویـسنده و    ها و شکل ها و دوستی  نزدیک باعث بیشتر شدن هم فکري     

. شود قرار بسیاري از جلسات ادبی از طریق همین فضا میان اعضاء گذاشته می     . شود  مخاطب می 
کانات بـه دلیـل شـرایط خاصـی     تمام این ام...شود و ها و اخبار، سریعآً منتقل و موثر می     گزارش

که فضاي وب دارد مثل سرعت، وسعت زیاد و فـضاي نامحـدود و انتقـال سـریع آراء و افکـار             
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هـاي   هـا و زد و بنـدها و بـه قـولی بانـدبازي      میسر شده است و همین مزیت گاه باعـث دشـواري      

ر زد و تـا  هـا را دو  ي من بـراي داشـتن سـلامتِ قلـم، بایـد آن      شود، که به عقیده گروهی هم می  
  .ها نشد جایی که امکان دارد آلوده آن

مـثلا از کارگـاه قـصه    .  امروزه و جو د کارگاه هاي قصه نویسی نیز تاحـدي چـشمگیر اسـت     -
نویسی استاد محمد بهـارلو بفرمائیـد و نقـشی کـه ایفـا کـرده در جهـت نقـد و بررسـی ادبیـات                  

  . داستانی

ي نویسنده شدن شرط لازم هـست ولـی کـافی      نویسی برا   هاي داستان    به نظر من وجود کلاس     -
توانـد   اي هنرجـو، مـی   کار و علاقه کنم این کلاس ها در کنار مطالعه و پشت       من فکر می  . نیست

کنـد، امـا او را بـا     ها چیزي به اسـتعداد نویـسنده اضـافه نمـی         این کلاس . تاثیر خود را نشان دهد    
در ایـن  . تـاثیر نیـست   هایش بـی  لاقیتکند که شاید بتوان گفت که در بروز خ    جهانی مرتبط می  

شـود، بـا    شـود، تـشویق و یـا نقـد مـی      کار با آثار دیگري هم آشـنا مـی     ي تازه   ها نویسنده   کلاس
کند تا با چند نفر دیگر در ادبیـات   شود و در نهایت فرصتی پیدا می اشکالات کارِ خود آشنا می 

هـا ازجهـتِ    تـاثیر ایـن کـلاس   . دو گـو بپـرداز   فکري داشته باشد و به بحث و گفـت      تعامل و هم  
آورد تـا از حـضور و    ترهـا فـراهم مـی    دیگري هم اهمیت دارد و آن اینکه، فرصتی براي جـوان       

  .ست تجربه اساتید استفاده کنند، و به اعتقاد من این فرصت مغتنمی

محمـد  . هـا بـوده اسـت    نویسی استاد محمد بهارلو هم براي من سرشار از آموخته    کارگاه داستان 
کـه  (ي پرداختن به نـوعی از ادبیـات دارد      هاي خاصی که در زمینه      رلو صرف نظر از دیدگاه    بها

ي غنابخشیدن  ي زبان فارسی و سرشار از دغدغه ، شیفته)ي آن موافق نیستم  البته من لزوماً با همه    
  . بهره یافتن از دانش او براي من فرصت بسیار مغتنمی است .و یا لااقل حفظ آن است
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خواهـد و   آخرین سؤال هم که شده بفرمایید دنیاي امروز از یک داستان نویس چـه مـی   براي   -
کنند و در این میان ، جایگاه ادبیـات عامـه پـسند را     معمولا مردم ازچه نوع کارهایی استقبال می 

  چطور باید ارزیابی کرد ؟

. ي آنها نباشد مهاما شاید مجالی براي گفتن ه. هاي زیادي براي گفتن دارم    در این باره حرف    -
ادبیات عامه پسند متاسفانه همان طور که از نامش پیداست همیشه با استقبال بهتري مواجـه بـوده     

خورم که نه به لحاظ محتوا و نه به لحاظ تکنیـک و سـاختار و معنـا،           است، گاهی به اثري برمی    
چیزهـایی  سـت،   هاي تکراري و مکـررات همیـشگی   حرفی براي گفتن ندارد، تنها تکرار حرف 

شـوند؛   هاي وقت پرکنِ تلوزیون به فراوانی دیده و خوانـده مـی     ها و یا در سریال      که در روزنامه  
خـورم، چـون ایـن     مـن افـسوس مـی   . شوند خورند و خیلی خوانده می  هاي متعددي می    اما چاپ 

گـین فرهنگـی و سـطح فکـري مخاطـب و سـلیقه اوسـت و در         هـا نمایـانگر میـان     تجدید چـاپ  
شـوند جـاي    ها با تیراژي بـسیار پـایین و نهایتـا در یکـی دو نوبـت چـاپ مـی        تابشرایطی که ک  

  .افسوس دارد

هـایش نـسخه بپیچـد و بـه حـل معـضلات         ایده که نویـسنده در نوشـته   ها با این  هم مثل خیلی    من
خـصوصا ایـن   . بشري بپردازد مخالفم، اما ادبیات باید ما را به اندیشیدن، تفکر و تامل وادار کند     

هـایی کـه    نقطـه چـین  . دهـم  ست که در باره داستان کوتاه، من به آن بـسیار اهمیـت مـی           اي  نکته
چیزهایی که لزوماً نباید گفته شود اما باید ایجـاد اندیـشه کنـد و البتـه     . خواننده باید آنها پر کند    

من از ادبیـاتی کـه مـوجز اسـت و     . کند ي مخصوص به خود به آنها فکر می هرکس هم به شیوه   
ادبیاتی کـه  . کنم گوید، صحبت می گیري از نماد و سمبل و با زبانی شسته رفته سخن می           هبا بهر 

چـون مفـاهیم   . گرا در پـی مفـاهیمی تلـویحی و نمـادین باشـد      هاي واقع گیري از موقعیت با بهره 
  . آورد تلویحی بستر مناسبی را براي اندیشه و تعمق فرهم می
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هـا را   فرهنگِ عامـه، ادبیـات فولکوریـک و نیـز اسـطوره     در پیدایش و بسطِ چنین ادبیاتی، تاثیر   

هـایی بـراي گفـتن     ي نویسندگان بزرگ دنیـا، آنهـا کـه حـرف         و به نظرم همه   . دانم  تاثیر نمی   بی
کسانی مثل بورخس، جویس، وولف، پروست، چخـوف  . اند داشتند، از همین تفکر بهره گرفته    

لی که در آن کنکاشی بر همین تلویحـات    مثلا بورخس کتابی دارد با عنوان موجودات خیا       ...و  
هـایش دیـده    کـه ردپـاي بیـشتر ایـن تحقیقـات در داسـتان            . مستتر در ادبیات عامیانه داشته است     

  . شود می

بزرگـان معتقدنـد   . خواهم به اهمیت نقد در پیشرفت و شکوفایی ادبیات تاکید کـنم       در آخر می  
ي  ایی، باید به نقدِ ادبی از نوع سـازنده هاي خلاقیت و شکوف که براي پیشرفت و باز شدن روزنه      

ي مهم از ادبیات پرداخـت    به دلایل فرهنگی به این مقوله   - بیشتر   –در ایران   . آن اهمیت بدهیم  
به یادداشته باشیم که ما ایرانیان همواره در تلاشیم تا در گفتن . است  نشده یا کمتر پرداخت شده    

طور که آخوندزاده  که همان طفره برویم در حالی  هاي فرهنگی،     عیوب و نواقص به دلیل آموزه     
پوشی و مدارا،  پرده«:نویسد اي خطاب به میرزا آقا تبریزي در بیشتر از صد سال پیش، می   در نامه 

. اي ما درباره انتقاد و نقد اسـت  دهد که این مشکلِ ریشه    این نشان می  » .خلاف اصل انتقاد است   
 اینکه به سازندگی در انتقاد بیاندیـشیم، گـاهی بـراي    البته خلاف این هم هست، اینکه به عوضِ       

بـسیاري از  . و این خلاف اصل سازندگی در نقد اسـت . کنیم تخریب و تحقیر از آن استفاده می  
انـد،   نویسندگان بزرگ دنیا از جمله آلن رب گریه با یک نقدِ خوب به مخاطب شناسانده شـده    

توانـد در خـدمت ادبیـات و نویـسنده       خـوب مـی  نقدِ. چنین و بسیاري از آثار بزرگ دنیا هم هم      
  .باشد و راه را بر پیشرفت و خلاقیت و انگیزه هموار کند 

 با سپاس از شما دوست گرامی که تا این حد صبور و با حوصله بودید و افتخـار ایـن گـف و          -
    .گو را نصیب من کردید 
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شما یکی از . را داشته باشمخواهم از شما جناب ذي حق کمال تشکر و قدردانی   در پایان می   -
ي نویـسندگی، نقـد و آمـوزش هنرجویـان      کسانی هستید که ضمن تلاش پرثمري که در زمینـه      

نویـسی داریـد، در فـضاي مجـازي هـم تـاثیر غیـر قابـل انکـاري در شناسـاندنِ                     کارگاه داسـتان  
 محیطـی  من شاهد تلاش شما در پـرداختن بـه ادبیـات در         . هاي جوان به مخاطبانتان دارید      چهره

خـودم را همـواره   . تلاشی کـه برآمـده از عـشق اسـت     . سالم و به دور از هیاهو و حواشی هستم        
دانم و خوشحالم که از طریق وبلاگِ شما، با دوستان فرهیخته و ارزشمندِ          مدیون لطفِ شما می   

  .ام زیادي آشنا شده
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  گفتگو با پرویز یکانی زارع

  

معلمی ، و   نویسندگیدر کسوت را پرویز یکانی زارع از فرهیختگان نسلی است که عمري 
مجاهدتها و تلاشها نموده و در سخت ترین شرایط که بیم جان در آن بود،به پاسداشت 

 فناناپذیر آذربایجان بود، پرداخته آوازهاي سرزمین مادري اش که همانا گردآوري فولکلور
 .است

پرویز یکانی زارع غیر از تلاش براي احیاء فرهنگ شفاهی آذربایجان ، تألیفات ارزشمند 
دیگري نیز دارد که به خاطر رکود حاکم بر بازار چاپ و نشر، هنوز موفق به چاپ آنها نشده 

  .ستقبال عامه مواجه گردیده استاست و فقط نمونه هایی از آنها در مطبوعات چاپ شده و با ا
    علیرضا ذیحق                                                                                                                 
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  . ـ لطفاً پیش از هر چیز خودتان را معرفی کنید
  

از محلات یکان شهرستان ) ئییبشوغ( «نورآباد» ش، در روستاي . ه1321ـ من در شب یلداي
تحصیلات زیردانشگاهی را در شهرستان خوي و تحصیلات عالی را در . مرند متولد شدم

تمام طول خدمتم صرف خدمت آموزگاري در . دانشگاه ابوریحان بیرونی تهران به پایان بردم
ت و بعد در دبستان هدایت شده و پس از اتمام تحصیلا) زارعان(« زه روان» روستاي 

 به 1350دانشگاهی در دبیرستان هاي شهرستان خوي مشغول تدریس بوده ام و سپس از سال
و ) پیام نور فعلی(بعد گذشته از مراکز تربیت معلم به تدریس در دانشگاههاي علامۀطباطبائی 

  .آزاد اسلامی موجود در سطح شهرستان خوي مشغول بوده ام

در آن کلاسها براي اولین بار در تاریخ شهرستان افتخار دایر کردن کلاسهاي ترکی و تدریس 
این کلاسها در دو نوبت در زمینۀ گرامر زبان ترکی آذربایجان و . خوي نصیب اینجانب گردید

 در دانشکدة پرستاري شهرستان خوي 1380 و1379تاریخ ادبیات آذربایجان طی سالهاي
 جناب دکتر رحمانی ریاست می دانم از همکاریهاي صمیمانه و ارزندة برگزار شد و لازم

 .دانشکده و انجمن اسلامی آن دانشکده و دیگر عزیزان اظهار تشکر و سپاسگزاري نمایم

در ضمن اینجانب افتخار عضویت در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهرستان خوي را داشته و 
را که از مؤسسین کانون نویسندگان شهرستان خوي بوده و حالا هم سمت بازرسی این کانون 

 در شرایط فعلی ، اوقات .نخستین کانون نویسندگان در سطح کشور می باشد، دارا می باشم
 12بیکاري خودم را صرف مطالعه و فعالیتهاي تحقیقی و پژوهشی می کنم و روزانه حدود

ساعت فعالیت قلمی و مطالعه و تحقیق دارم و حاصل این فعالیتها در طول سالیان متمادي بویژه 
 :باینطرف بشرح زیر می باشد 1373از

 : اثر تألیفی غیر درسی، که از جمله آنها، آثار زیر قابل ذکر می باشند38الف ـ 

 جلد ـ آذربایجان شیفاهی ائل 4تاریخ و جغرافیاي آذربایجان از ما قبل تاریخ تا دورة معاصر در
ـ بازي و بازیهاي کودکان ادبیاتینا بیر باخئیش ـ آذربایجان دستانلاري اؤزه للیک لر باخیمیندان 
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 آذربایجانی ـ آذربایجان ماهنیلار و نغمه لري ـ بابک تاریخ گوزگوسونده ـ شیخ محمد

خیابانی نین حیات، دوشونجه، دیلک و جونبوشونه یئنی بیر باخئیش ـ مقدمه اي بر نهضت 
پنج جلد ـ حروفیه ـ میرزانوراله خان یکانی همسنگر راستین ستارخان ـ مقاله لر توپلوسو در 

میللت سرداري ستارخان و مشروطه نهضتی ـ تاریخچۀ سواد آموزي در ایران ـ سیردانشگاه در 
ایران ـ مجموعه داستانهاي تربیتی ـ بایاتیلار ـ لایلالار ـ مشاهیر و نام آوران شهرستان خوي در 

 ... سه جلد ـ تاریخ و مدنیت آذربایجان در یک نگاه ـ آشیق صنعتی و

 : درسی، در این قسمت هم به چندین اثر اشاره میشود اثر29ب ـ 

آذربایجان دیل و ادبیات تاریخی ـ آزربایجان تورکجه سینین قرامئري ـ زبان آموزي ـ 
روشهاي تدریس علوم اجتماعی، علوم تجربی ـ سرودهاي خاص کودکان ـ بررسی دروس 

ستفاده از رسانه هاي آموزشی ـ جغرافیا و تاریخ و تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدائی ـ راهنماي ا
مسائل نوجوانان و روشهاي هدایت رفتاري ـ مکاتبات اداري و اصول گزارش نویسی ـ 
کارهاي دستی و مهارتهاي فنی ـ روش مطالعه و تحقیق ـ آشنائی با طبیعت و کار و زندگی 

ربیت معلم براي تدریس در مراکز دانشگاهی و ت... اجتماعی ـ تاریخ علوم ـ بازي و کودك و 
 .و کلاسهاي آموزش ضمن خدمت شهرستان خوي

 :ج ـ هفت اثر در زمینه ترجمه و انتقال ، در این قسمت هم می توان به آثار زیر اشاره نمود

قدیم ناخچیوان ـ تاریخ آذربایجان ـ آذربایجان اوشاق فولکلورو ـ آذربایجان بدیعی 
 .ـ آرازام کوره بندم ـ آراز گولورصنعتکارلیغی دونیا موزئی لرینده ـ قوتادقوبیلیک 

 مورد مقاله در زمینه هاي مختلف که اکثریت آنها در کنگره ها و کنفرانسها و 160د ـ بیش از
 .مطبوعات و نشریات دانشگاهی ارائه شده و به چاپ رسیده است

  
یجان ـ از چه زمانی ضرورت کار و تحقیق بویژه در زمینه هاي فولکلور و تاریخ و مدنیت آذربا

  را احساس کردید و موجب این ضرورت چه بود؟
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ـ مدتها پیش در مطالعات خودم که بیشتر هم به شیوة تحلیلی استوار بود، احساس کردم در 
دورة پهلوي تلاش عمومی در جهت قلب تاریخ و تحریف آن مبتنی بوده است و نتیجتاً حقایق 

یم پهلوي ایجاب می نمود، نموده شده تاریخی نه بصورت واقع خود بلکه بصورتی که منافع رژ
از اینرو پس از باز نشستگی که فرصت . و این مسأله ذهنم را سخت مشغول خود ساخته بود

تحقیق و مطالعه بیشتري را برایم فراهم نمود، درصدد این شدم که با تحقیق و تفحض حقیقت 
 دست بکار شدم و امر را براي خود روشن نمایم این بود که بطور جدي و خستگی ناپذیر

ماهیت امر را از پس پردة ابهام و تحریف بیرون کشیدم و بعنوان یک آذربایجانی ترك زبان به 
 . خود باوري و بالندگی دست یافتم

ـ بنظر میرسد غیر از جمع آوري فولکلور، در زمینۀ تاریخ آذربایجان نیز پژوهشهائی انجام داده 
  . اینکه چه دوره هائی را شامل میشود صحبت کنیداید خواهشــمند است از کم و کیف آن و

 
آنچه فولکلور ونمونه : به عقیدة من. براي پاسخ به این سؤال باید از خود فولکلور شروع کنم

هاي مختلف ادبیات عامه را میافریند، حفظ می کند، دوام می بخشد و موجبات پیشرفت و 
از اینرو فولکلور یک ملت، در . ستتکاملش را فراهم میسازد ، همانا مردم یک سرزمین ا

زندگی آن ملت ، دنیاي معنویات و تصورات علمی ـ اخلاقی ـ فلسفی و سایر  دست یافتن به
 .ابعاد حیاتی یک ملت ، از منابع خیلی مفید و معتبر محسوب میشود

 زیرا که ادبیات عامیانۀ هر کشور نخستین منبع و سرچشمۀ آفرینشهاي ادبی می باشد و ادبیات
مکتوب نیز در بستر قرون و اعصار بر اساس ادبیات شفاهی راه شکل گیري و ترقی و تکامل را 

ما که بنوبۀ خود متنوع ترین و غنی ترین ) فولکلور(بدین ترتیب ادبیات شفاهی. پیش می گیرد
ادبیات شفاهی جهان است، خودبخود یک منبع تاریخی بزرگ به حساب می آید و در نمودن 

اگر به بپذیریم که ادبیات . لود تحریف گران تاریخ نقش اساسی ایفا می کنداهداف غرض آ
شفاهی در جریان شکل گیري زبان بوجود آمده و در جوامع ابتدایی بطور اساسی با تصورات 

ارتباط تنگاتنگی داشته و حاصل آفرینش عمومی بوده است، با  (اساطیري(دینی و میتولوژي 
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ات شفاهی ، عادات و عنعنه ها و خصایص گوناگون یک ملت تحقیق و تفحض در تاریخ ادبی

بطور مثال، در . در طول دوره هاي تاریخی مختلف و مراحل سیر تکاملی آن آشکار میشود
کین روستائیان و زحمتکشان و اقشار دیگر  دوره زورگویی و تحکمّ ، در ادبیات خلق، نفرت و

یه ها و کینه ورزیها ، امید و آرزوها نسبت به عاملان ستم و بردگی منعکس میشود و گلا
درست از همین جاست که جیوه را داخل شیشه کرده و بدست . بکراّت بر زبان جاري میشود

عروس خانم در سفرة عقد میدهند و یا او را روي زین اسب می نشانند و مهمیزي بدستش می 
ه شخصی رام و مطیع و دهند، تا بلکه بر زورگوئیهاي مردش فایق آید و شوهر آینده اش را ب

 :نجیب تبدیل نماید

و یا در نغمۀ زیر ردپائی از مبارزات اجتماعی، نوع و چگونگی فعالیت توده ها به چشم می 
 :خورد

 اؤکوز ، اؤکوز ، خان اؤکوز 

 بوینو ، قیزیل قـان ، اؤکوز

 چک چاییــري ، چمندن،

 سنه جان قربـــان اؤکوز

یعنی عناصر زیربنائی و غیرمادي یک کار تولیدي . طبیعتدر حقیقت این نوعی مبارزه است با 
 .را نشان می دهد

بطور مثال، به بایاتی زیر . فولکلور همچنین شرایط اجتماعی دورانهاي گذشته را آشکار میسازد
 :توجه کنید

 آرازي آییـــردیـــلار      

 قومــولان دؤیـوردولار                          

 یلمـازدیممن سندن آیر     

 ظـولم ایـله آییــردیلار                         

 .این بایاتی اشاره ایست به دورة قاجار و شکست ایران از روسیه
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و نیز ادبیات شفاهی بخوبی نشان می دهد که، بدنبال جریان تغییر و تحول در فکر و اعتقاد 
ضرب ( «آتاسؤزو » مثلاً ، به دو . ودانسانها ، شیوه هاي مبارزة انسان با طبیعت نیز دگرگون میش

 :دقت کنید) المثل

 »اول دانانی باغلا ، سونرا آللاها تاپشیر» و « آللاها تاپشیر دانانی ، قورد یئمز «

  :و یا از نغمۀ

 آلدي منی) داد(دادائی ، دادائی ، دادائی تات  «

  » آلمادي قوهوم ـ قونشو یاد آلدي منی

و به هزاران نمونه . یجان باستان ازدواج فامیلی منسوخ بوده استمتوجه می شویم که در آذربا
 2به بقیه موارد سؤال سوم شما در بطن پاسخ به سؤالهاي ا و . از این قبیل می توان اشاره نمود

ربایجان را از دوران ما قبل ذاشاره نمودم و کلاً میتوانم بگویم در حد توان تاریخ و جغرافیاي آ
 .ب اسلامی مورد بررسی و مطالعه قرار داده امتاریخ تا آغاز انقلا

ـ در خصوص گردآوري فولکلور ، چه کسانی را می شناسید که در این زمینه فعلاً فعال هستند 
و آثارشان می تواند در شکوفائی ادبیات آذربایجان نقشی مؤثر ایفا کند، اعم از خوئی و غیر 

  خوئی؟
  

) فرزانه(محمدعلی قوسی : ا حال، کسانی چون آقایان ت1320ـ از غیر خوئیها در فاصله سالهاي
، صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، )ساوالان(، حسین امید ، علی اصغر مجتهدي ، حسن مجیدزاده

علیرضا نابدل، سلام اله جاوید، سیدابوالقاسم انجوي شیرازي، حسین محمدزاده صدیق، رحیم 
ضا صرافی، منظوري خامنه، یعقوب ، جواد هیئت، علیر)سورگون(محرم پریزاد رئیس نیا،

: قدس، حسین فیض الهی وحید ، محمدعلی نقابی، علی کمالی و خانم زهره وفائی و نیز آقایان
و همچنین آقاي ) در زمینه فولکلور قشقائی( رحیم مردانی، منوچهر کیانی، منوچهر هنرپرور

امام قلینج شادمهر، مراد : نو بالاخره آقایا) در زمینه فولکلور ترکان خراسان( سیدعلی میرنیا
 .فعال بوده و اکثراً حالا نیز فعال هستند) درباره فولکلور ترکمن ها( دوروي قاضی
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و اما از خوئیهایی که در زمینه فولکلور کار نموده و حالا هم کارشان دوام دارد، تا آنجا که 

ینه فعال بودید و آثار زودتر از همه در این زم) یعنی آقاي علیرضا ذیحق( بیاد دارم خود شما 
بعد آقاي حمید شهانقی، علی . ارزندةتان واقعاً مایۀ مباهات هر خوئی و آذربایجانی است

و دیگران را باید نام برد و من مطالعه آثار همه اینها را ) پرویز یکانی زارع(ظفرخواه و خود بنده
 که راه را برشکوفـائی به هر فرد آذربایجانی و ترك زبان سفارش می کنم چه آن آثار بودند

 .ادبیـات آذربایجان هـموار کردند و می کنند

ـ چرا چاپ آثارتان را در قالب کتاب به تأخیر می اندازید و اگر موانعی در چاپ و انتشار 
 آثارتان وجود دارد، کدامها هستند؟

دم و حالا ـ اصولاً یکی از سجایاي من این است که در سراسر عمرم اهمیتی به مادیات قایل نبو
روي این . هم قایل نیستم و در آیندة نه چندان زیادي که از عمرم باقی مانده، قایل نخواهم بود

حتی حاضرم بدون توقع یک تومان حق . اصل تنها مانع، عدم بضاعت مالی اینجانب است
  .تألیف امتیاز سرمایه گذاري چاپ اول آنها را بعهده هر شخص داوطلب محول نمایم

 
دارید که قسمتهایی از آنرا » مشاهیر و نام آوران خوي «  اثر تألیفی تحت عنوان ـ شما یک

لطفاً در مورد این کتاب و . در مطبوعات شاهد بودیم» سیماي نام آوران خوي« تحت عنوان
اینکه از نام آوران خوي در چه توالی تاریخی صحبت میشود و شامل چه رشته هایی و چند 

  :ان کنیدنفر می شود نکاتی را بی
 

 بنا به پیشنهاد انجمن اثار و مفاخر فرهنگی استان در سه جلد یا سه 1379ـ این کتاب در سال
 :بخش تدوین شد

خوي از (جلد اول ـ نگاهی دست گذرا به تاریخ و جغرافیا و اوضاع عمومی شهرستان خوي
یاي سیاسی و دیدگاه نویسندگان و مورخین ـ جغرافیاي تاریخی ـ جغرافیاي اقتصادي ـ جغراف

  ) انسانی
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جلد دوم ـ شامل مشاهیر و نام آوران خوي از قرن اول هجري تا به امروز و در شش فصل 
 :تنظیم شده است

 نفر) 91(فصل اول ـ علما و سادات شهرستان خوي

 نفر) 12(فصل دوم ـ مشایخ شهرستان خوي

 نفر) 10(فصل سوم ـ قضات شهرستان خوي

 ي و نوحه خوانها و مداحان شهرستان خويفصل چهارم ـ هیئت هاي عزادار

 نفر) 19(فصل پنجم ـ اطبا و پزشکان شهرستان خوي

 . نفر می باشند157نفر، جمعاً) 25(فصل ششم ـ هنرمندان شهرستان خوي

 :جلد سوم ـ در دو فصل تنظیم شده است

 نفر) 142(فصل اول ـ شامل شعرا و نویسندگان و مترجمان شهرستان خوي

 .نفر می باشند) 204(نفر، جمعاً) 62(ل رجال شهرستان خويفصل دوم ـ شام

 شخصیت دینی ، علمی ، هنري، ادبی ، اجتماعی و سیاسی 361باین ترتیب این اثر در برگیرنده
  .شهرستان خوي می باشد

 
 ـ موفقیت خودتان را مدیون چه عواملی و چه کسانی می دانید؟

 در " عصر پهلوي "یاستهاي غلط اعمال شدةـ بنده موفقیت خودم را در درجه اول در اثر س
مورد نهی فرهنگ و تاریخ دیگر ملیتهاي ایرانی بویژه ترك زبانان می دانم که مرا بمنظور 

در درجه دوم ، موفقیت . روشن کردن هویت و ماهیت خودم وادار به تحقیق و تفحص نمود 
ق زدن و اعتراض ، با تحمل خودم را مدیون افراد خانواده بویژه همسرم میدانم که به جاي ن

رنج تنهائی ، مطلوب ترین شرایط مطالعه و تحقیق را برایم فراهم نمودند و می کنند و من از 
 .این بابت واقعاً از ایشان ممنونم

 بیان کرده و براي رشد و تعالی آن مطبوعات محلیـ انتظارات خود را از مطبوعات خصوصاً 
 چه پیشنهاداتی دارید؟
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أله گسترش علوم ارتباط در دنیا و نیاز انسان کنونی به آگاهی هاي روزافزون و اصولاً ، مس

روزمرة کشوري و جهانی و کسب خبر ، ارائه این مهم در حداقل زمان و ارزش گذاري اخبار 
 :درگذر ثانیه ، از اهم وظایف مطبوعات است و توصیه بنده موارد زیر را شامل میشود

 تفکرات خاص سیاسی و جناحی ، باید پیام رسان حقیقی جامعه ـ مطبوعات به جاي پیروي از1
 .باشند و خوشبختانه این هدف در هفته نامۀ اورین درحد قابل قبولی دنبال می شود

. ـ نباید فراموش کرد که مطبوعات محلی آئینۀ تمام نماي فرهنگ آن منطقه می باشند 2
 فرهنگ غنی و تاریخی ترکی مطبوعات محلی آذربایجان خصوصاً هفته نامه اورین با

آذربایجان روبرو هستند و این امر تحقیقی و تخصصی در مورد فرهنگ آذربایجان بویژه 
توسط نسل جوان آگاه آذربایجانی را می طلبد و مطبوعات از این طریق می توانند پایه هاي 

 .خودباوري را در جوانان این مرزوبوم تحکیم بخشند

ه در مطبوعات به آگاهی مردم میرسد باید از ویژگیهاي زیر ـ  بنظر اینجانب اخباري ک3
 :برخوردار باشد

یعنی رویداد آنگونه که اتفاق افتاده باید بدست مخاطبان برسد ، نه آنطور ( الف ـ درستی خبر 
 .)که مخبر خود دوست دارد

بهام در یعنی خبر تا حد امکان باید به زبان ساده ، رسا ، روشن و بدون ا( ب ـ روشنی خبر 
 .)نشریه درج گردد تا فهم آن براي همگان آسان باشد

 .)یعنی، بتواند به پرسشهاي ایجاد شده پاسخ گو باشد( ج ـ جامعیت خبر 

ـ در ارزشیابی یک خبر و تهیه گزارش جامع از رویدادها، باید موارد زیر مدنظر مخبر نشریه 4
 :باشد

ال و یا آینده روي تعداد زیادي از افراد جامعه یعنی، باید پرسید آن خبر در ح( الف ـ درگیري 
 )تأثیر گذارخواهد بود یا نه؟

مربوط به اشخاص حقیقی و حتی برخی اشیا که معروفیتش در جامعۀ ملی ( ب ـ شهرت خبر
 .)شناخته شده باشند، ارزش خبري دارد
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 .باشدج ـ برخوردها، اختلافها ، درگیریها، منازعه ها و علت بروزي آنها را روشنگر 

بطور مثال، . د ـ حالتهاي استثنائی و شگفت آفرین باید در خبر مدنظر باشد نه صرفاً خود خبر
 .دزدي یک مسأله عادي است، اما نحوة سرقت ممکن است عجیب باشد

 .بستگی دارد) آمار و ارقام( ه ـ ارزش خبري به روشن گري بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار

یعنی ممکن است رویدادي براي یک . صل مجاورت مدنظر قرار گیردو ـ در ارائه خبر باید ا
اصل مجاورت یعنی اینکه در صحنه اول در رابطه . خوئی خوب و براي دیگري بی تأثیر باشد

با آن رویداد تیتري که ارتباط با آذربایجان داشته باشد بزنیم و در داخل نشریه ، همان رویداد 
 .نیمرا در ارتباط با خوي تیتر زنی ک

ز ـ رعایت زمان یا تازگی رویداد، یعنی یک رویداد اگر در همان روز حدوث یا حداقل در 
 .هفتۀ اول رویداد گزارش نشد، دیگر باید به تاریخ سپرد و ارزش خبري نخواهد داشت

را دقیقاً در نظر ) که؟ کجا؟ کی؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟(ح ـ در تهیه خبر باید مخبر عناصر خبري
 .داشته باشد

 ـ مطبوعات محلی باید منادي مطالبات ملی باشند و این مهم را براي خود یک دین ملی به 5
 .حساب آوردند

 ـ بیشترین تأکید مطبوعات محلی باید بر چاپ نوشته هاي نویسندگان جوان و صاحب اندیشه 6
 .هاي نو و سازنده باشد

  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٨٩،بهمن ٢٢نامه مارال ، شماره ماه ٩٦

 

 

 

  گفتگو با دکتر حمید شهانقی

  

 1364وي از سـال .  در شهرستان خوي متولـد شـده اسـت    1346حمید سفیدگر شهانقی در سال  
فوق لیسانس علـوم  . اقدام به گردآوري و تحقیق و بررسی مواد فولکلور آذربایجان نموده است    

تــاکنون از ایــشان . اطــلاع رســانی اســت و دکتــراي فولکلــور و فرهنــگ مردمــی  کتابــداري و 
و بـیش از هفتـاد مقالـه و شـعر در مطبوعـات تهـران و       ) 1374(«زنجیرده سـئودا  » مجموعه شعر   

شهانقی مدتی نیـز بـا ادارة فرهنـگ مـردم صـدا و سـیما در تهـران             . تبریز به چاپ رسیده است      
 مدت تهیه و تدوین بخشی از فرهنگ مردم آذربایجان به       همکاري نموده که حاصل تلاش این     

وي هم اکنون به پژوهش بر روي فولکلور آذربایجان بـویژه افـسانه هـا     . شیوة علمی بوده است     
  .مشغول بوده و مدیر انتشارات زوفا در تهران است
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  : که آنرا می خوانیدشدهبا این پژوهشگر پرتلاش گفتگویی انجام 

  علیرضا ذیحق
  

  
  ناب آقاي شهانقی به عنوان اولین سؤال بفرمائید فولکلور چیست؟ـ ج

  
فولکلور واژه اي ترکیبی است که از دو جـزء فولـک بـه معنـی مـردم و لـور بـه مفهـوم علـم و                

  .فرهنگ شکل یافته است 
 میلادي طی نامۀ 1846 در سالW.tomasبار مورخ و باستان شناس انگلیسی ویلیام توماس     

  .پیشنهاد کرد« نته نا اوم آ» مفصلی به مجله 
بطور کلی فولکلور شامل کلیه باورها و اعتقادات ، آداب و رسوم ، ادبیات شفاهی چون افـسانه      

  .ها ، چیستان ها ، لالائی ها ، ترانه هاي عامیانه، لطیفه ها و غیره است 
، فولکلور بیشتر محصول ذهن جمعی مـردم اسـت کـه آمـال و آرزوهـا ، خوشـیها و ناخوشـیها             

باورها واعتقادات ، دردها و ترسها و جهان بینی هاي آنها را در قالبهـاي مختلـف بیـان کـرده و               
  .طی قرنهاي متمادي از نسلی به نسل دیگر نموده است

  
  .ـ لطفاً به تاریخچۀ این علم هم اشاره اي بفرمائید

  
 ایـن زمـان   در.  بـر مـی گـردد    19ـ تاریخ مطالعات و تحقیقات مـدون فولکلـور بـه اواخـر قـرن       

فولکلور شناسی بـه عنـوان علمـی کـه ناگهـان ایجـاد شـده و بـا علـوم مختلـف زیـادي ارتبـاط                 
تنگاتنگ دارد ، سبب ارائۀ نظریات و دیدگاههاي مختلفی در این زمینه شد کـه ایـن نظریـه هـا      

مهمترین این مکاتب کـه اغلـب در اروپـاي غربـی     . بعدها بصورت مکاتب علمی مشهور شدند   
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مدند، مکتب میتولوژي یا اسطوره شناختی ، مکتب فنلانـدي ، مکتـب آنتروپلـوژي ،      به وجود آ  

  .مکتب تاریخی و جغرافیائی و غیره هستند
ــا ایــن صــحبتهایی کــه فرمودیــد الان در ایــران و خــصوصاً در آذربایجــان     ـــ آقــاي شــهانقی ب

  پژوهشگران فولکلور بیشتر بر اساس کدام مکتب فعالیت میکنند؟
  

کـسانی هـم کـه از روي    . پژوهشگر فولکلور به آن معنی که منظور شماست نـداریم  ـ در ایران   
عشق و علاقه به گردآوري و ثبت و ضبط مـواد فولکلـور مـی پردازنـد اغلـب بـه صـورت غیـر           
علمی کار میکنند و احیاناً اگر کار پژوهشی هم انجام بدهند بدون توجه به مکاتب علمـی کـار               

  .وطی از چند مکتب در کارشان دیده میشود میکنند که گاه می بینند مخل
  

ـ اجازه بدهید به فولکلـور آذربایجـان بپـردازیم، شـاخه هـاي مختلـف فولکلـور آذربایجـان را                  
  بفرمائید و اینکه به عقیدة شما مهمترین این شاخه ها کدام است؟

 جهـان  ـ بله ، فولکلور آذربایجان یکی از غنی ترین و پرشاخ و برگ تـرین فولکلورهـاي ملـل           
( ، لطیفـه هـا  )دب لـر (، مراسـم )ناغیـل لار  ( افـسانه هـا   : شاخه هاي مختلف این فلکلـور    . است  

، )بایـاتیلار (، دوبیتـی هـاي محلـی      )تاپماجـالار (، چیـستانها  )مثل لر (، ضرب المثلها  )گولمه جه لر  
ــا ــی ه ــلالار(لالائ ــه)لای ــا)اوخــشامالار(، نوازشــهاي کودکان ــه ه ــشهاي )آغــی لار(، مرثی ، نمای

مـاهنی  (،ترانـه هـا   )عاشـیق داسـتانلاري   (، داسـتانها  )میـف لـر   (، اسـاطیر  )خلـق درام لاري   (میمرد
ــا)آنـــــدلار(،ســـــوگندها)لار ــال لار( ،فالهـــ ــا)فـــ ــالان لار(،دروغهـــ ــا )یـــ دوش (،رؤیاهـــ
همـانطور کـه ملاحظـه کردیـد        . ، و غیره هستند     )سینامالار(، زمودنیها )قاراباسمالار(،کابوسها)لر

  .ایجان استتنوع خاصی در فولکلور آذرب
  .اما به نظر من ناغیل لار یا همان افسانه ها مهمترین شاخه فولکلورها هستند
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ـ با این وصف اگر ممکن است مختصري در مورد افسانه توضیح دهید و اینکه افسانه چیست و          
  چه ویژگی هایی دارد؟

اینکـه وجـوه   ـ در تعریف افسانه نظرات و تعاریف مختلفی ابراز شده است که این تعـاریف بـا               
اشتراك زیادي با هم دارند اما نمی توان تعریف واحدي که جامع و مانع باشد از آن ارائه کـرد    

تـاریخ  » بـالزاك افـسانه را   . از افـسانه کـرده را بیـشتر مـی پـسندم      « بـالزاك  » من تعریفی کـه   . 
  .« خصوصی ملت ها می داند 

  
آنها اشاره کرد که حیوانـات ، انـسانها و الهـه     در مورد ویژگیهاي افسانه ها می توان به قهرمانان          

محـل وقـوع ، زمـان ، شخـصیت هـاي      . حوادث در جهان غیر واقعی اتفاق می افتند   . ها هستند   
  .پدیدآورنده ناشناس و غیر مشخص اند، و روند حوادث هم منطقی نیست

  
 و تـا بـه امـروز    ـ افسانه ها کی و کجا بوجود آموه اند و اصـولاً چـرا بـشر اینهـا را حفـظ کـرده              

  فراموش نکرده است؟
ـ تاکنون به درستی معلوم نشده است که افسانه ها کی و کجا و توسط چه کسانی خلق شده اند          

با اینکه بعضی از فولکلورشناسان منشاء اغلب افسانه ها را هندوستان ذکر کرده اند با این همـه        . 
و اما اینکه بشر چـرا اینهـا را تـا بـه     . ته اند آنها نیز احتمال خطا را در نـظریه هایشان محتمل دانس    

اول اینکه بشر تا قبل از اختراع کاغذ توسط . امروز حفظ کرده ، دو دلیل میتوان براي آن آورد     
یعنـی فقـط   . چینی ها ، اغلب تنها راه انتقال تفکّر ، اندیشه و دانش اش ، همین زبان بـوده اسـت        

افـسانه هـا هـم کـه حـاوي نکـات مهمـی در        . ماید  بصورت شفاهی می توانست ارتباط برقرار ن      
دلیل دوم برمی . اخلاق ، جهان بینی و علم هستند وسیلۀ خوبی براي انتقال اطلاعات بوده است             

  .گردد به تأثیرات افسانه ها در شنونده
قابل ذکر است که امروز با به میدان آمدن رادیـو ، تلویزیـون ، ویـدئو ، مـاهواره ، شـبکه هـاي              

ري چون اینترنت و غیره افسانه ها به اشکال مختلف هنوز هم به حیـات خـود ادامـه مـی          کامپیوت
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 اغلـب بـر اسـاس افـسانه هـاي      " والـت دیـسنی   "الآن می بینیم کـه کارتونهـاي سـاخت         . دهند  

  .کودکانه مغرب زمین ساخته شده اند و شما استقبال کودکان دنیا را از این کارتونها می بینید 
  

  ه و افسانه چیست؟ـ تفاوت اسطور
اما به عقیده من اسطوره شکل . ـ فروید افسانه را به صورت ساده و کاهش یافته اساطیر می داند  

. و ژانر خاصی از فلکلور است و افسانه نوع دیگر و در عین حال که شباهت هایی بـاهم دارنـد           
اسـطوره هـا در    . وجوه تمایزي هم بین آنهاست که مهمترین این تمایزها مسأله زمانی آنهاست            

زمان بی زمان یعنی در دوران پیش از تاریخ شکل گرفته اند ولی افسانه ها به دوران تاریخی بـر   
علاوه بر مسأله زمان اسطوره ها به نوعی الهی هستند ، آنها یـا خدایاننـد و یـا افـراد         . می گردند   

 قهرمانـان افـسانه هـا از    در حالیکه. مقدس و کسانی که با این نیروهاي مقدس در ارتباط هستند     
براي همین هم قهرمانان اسطوره هـا دور از ذهـن و   . نوع انسان بوده و از میان مردم برخاسته اند      

تا حدود زیادي غیر قابل باور می نمایند اما قهرمانان و همه شخـصیت هـاي افـسانه هـا ملمـوس          
  .بوده و قرابت خاصی با دنیاي ما دارند 

  
   کی به گردآوري افسانه ها پرداختند ؟ـ اولین بار چه کسانی و

  
ـ اولین کسانی که به گردآوري افسانه ها در جهان اهتمام ورزیدند دو بـرادر آلمـانی بنـام هـاي         

این دو برادر افسانه هایی را که خود از زبان قصه گویان و نقالان     .ژاکوب و ویلهم گریم بودند      
بعـد از چـاپ   .  منتشر کردند 1812  ـ1814هايشنیده بودند ، در دو مجله فراهم آورده و در سال

کتــاب بــرادران گــریم ، علاقمنــدان و اندیــشمندان زیــادي در کــشورهاي مختلــف شــروع بــه   
  .گردآوري افسانه هاي کشور خود نمودند
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ـ در آذربایجان چطور؟ اولین گردآوري افسانه ها چگونه انجام شد و پیشگامان این عرصه چـه         
  کسانی بودند؟

  
اولین .  میلادي بر می گردد19 و چاپ و نشر افسانه ها در آذربایجان به اواسط قرن          ـ گردآوري 

اوایل قرن بیستم مقدار زیادي از این افسانه ها   . انتشار یافته است   1825افسانه آذربایجانی در سال   
  . به چاپ رسید" دبستان " و " کشکول"و " ملانصرالدین "، " مکتب"در نشریات 

وي اول و دوم به علـت سیاسـت هـاي شووینـسیتی ایـن حکومـت عمـلاً        در دوران حکومت پهل 
خواندن و نوشـتن و چـاپ و نـشر هرگونـه نوشـته اي بـه زبـان ترکـی قـدغن شـده و سـرپیچی                    

ایـن سیاسـت غیـر انـسانی بـالطبع      . کنندگان به زندان و جریمه هاي سنگینی محکوم می شـدند    
بـا  . یادي به محاق فراموشی سـپرده شـود    سبب شد که ادبیات و فولکلور آذربایجان تا حدود ز         

این حال نویسندگان و روشنفکرانی بودند که به گردآوري و ثبت فلکلور آذربایجان پرداختنـد      
  .و به انحاء گوناگون نسبت به چاپ و نشر آنها اقدام کردند 

علی اصغر مجتهدي ، سلام اله جاوید، محمد علی فرزانه ، صمد بهرنگی ، حـسین فـیض الهـی              
، عبـدالکریم  ) آغ چـایلی .ع (، علی تبریزي ، علـی ظفرخـواه ، علیرضـا ذیحـق            ) اولدوز(ید  وح

منظوري ، ناصر احمدي، پرویز یکانی زارع و دیگران از جمله کسانی بودند که بدون توجه بـه      
ممنوعیت ها و محدودیت هاي فردي و اجتماعی در دورة ستمـشاهی بـه گـردآوري و بررسـی           

  .داختندفولکلور آذربایجان پر
  

  ـ در رابطه با ویژگیهاي افسانه هاي آذربایجان توضیحاتی بفرمائید؟
ـ افسانه هاي آذربایجان از زیباترین ، کهن ترین ، و پر محتواترین افسانه هاي جهـان محـسوب               

در بررسی این افسانه ها ما تـصاویر روشـنی از طـرز تفکـّر ، آداب و رسـوم ، شـیوة           . می شوند   
ی ، ویژگیهاي ملی و آمال و آرزوهاي ملت آذربایجان را در طـول تـاریخ و       معشیت ، جهان بین   
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به نظر من یکی از ویژگیهاي خـاص و منحـصر بفـرد افـسانه هـاي      . در اعصار مختلف می بینیم     

  .آذربایجان جملات و عبارات آغازین و پایانی آنهاست 
  

 تحقیقات مختلفی انجـام داده  س ـ تا آنجا که ما اطلاع داریم شما در مورد فولکلور آذربایجان  
  اگر ممکن است در رابطه با این تحقیقات برایمان بگوئید؟. اید 

  :ـ فهرست وار اشاره میکنم
  .ـ آذربایجان ناغیل لاري ـ خوي روایت لري ـ یوز ناغیل ، که بزودي منتشر خواهد شد1
عبـارات آغـازین و   جمـلات و  (ـ آذربایجان ناغیل لاریندا باشلانیش و قورتاریش افـاده لـري        2

  )پایانی افسانه ها
  ـ اوستاد شهریارین تورکجه دیوانندا ، آذربایجان فولکلور عنصرلري3
  ـ عاشیق ادبیاتیندا اسلام معارفی نین تأثیري4
  )فرهنگ عناصر افسانه هاي آذربایجان(ـ آذربایجان ناغیل لاري نین عنصرلر سؤزلویو5
  

ولکلور آذربایجان چه توصیه اي به جوانـان علاقمنـد   ـ آخرین سؤال اینکه به عنوان پژوهشگر ف       
  به فولکلور دارید؟

  
ـ من از عزیزانی که به فولکلور و گردآوري مواد آن می پردازند ، خواهش می کنم حتمـاً هـر            
چیزي را اعم از افسانه ، بایاتی ، چیستان و غیره که می شنوند به همان صورت و با همان لهجـۀ           

از اعمـال سـلیقه بـه هـر شـکل و بـه هـر دلیلـی          . ی ، ثبت و ضبط کنند       روستا و شهرمورد بررس   
بپرهیزند و در پایان نوشته نام، نام خانوادگی ، شهر ، روستا ، سن ، شـغل و تحـصیلات راوي و             

  . تاریخ ضبط را قید کنند 
  

  خوي- 1382   
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  " شهریار گلوانی" باگفتگو
  
  نویسنده، مترجم و منتقد ادبی 

  
   را چگونه می بینید؟"خوي" چشم انداز جریان ادبی موجود در  شهرمان -

ی نخست اینکه جریان ادب ـ.  به سؤال شما نیازمند دو پیش فرض پذیرفته شده اساسی است         پاسخ
در خوي وجود دارد و دیگر اینکه با توجه به گذشته و حال این جریان ادبی چـشم انـداز آتـی             

به نظر من آنچه شما از آن به عنوان جریان ادبـی یـاد مـی کنیـد ادبیـات             . آن چه می تواند باشد    
فرد دیگـري را  ) علیرضا ذیحق( چون من غیر از شما    .  شفاهی در حوزة شعر است     یامکتوب و   

اثـري قابـل عرضـه داشـته     ... ارم که در این شهر بطور حرفه اي در حوزة داستان، نقد و    سراغ ند 
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باشد، البته قبل از انقلاب داستان نویسهایی مثـل قـادر آژغ بـا رقـه هـایی بودنـد کـه بـه سـرعت           

 روي نمی توان عنوان جریان ادبی به این سوسوهاي لرزان اطلاق کـرد       هیچخاموش شدند و به     
 متـأثر از فـضاي داسـتان نویـسی تفننّـی قبـل از انقـلاب بودنـد کـه افـراد بـسیار                   چرا؟ چون اولاً  

استخواندارتري همچون اعتمادي، پرویـز قاضـی سـعید، جـواد فاضـل و خیـل پـاورقی نویـسان              
 اینکه بدلیل نبود روحیۀ تعامل جمعـی و اساسـاً نبـود         دیگرمطبوعات زرد پرچمدار آن بودند و       

تدریج محـو شـدند و میـدان همچنـان خـالی بـود تـا اینکـه بـالاخره              بستر لازم بر این تعاملات ب     
 یک تنه بار داستان نویسی خلاّق و جانبدار و متعهد را به دوش کشید و تا امروز هم          "علیرضا  "

بـه چنـد   .  اعتراف کنم که به هیچ وجه خوشبین نیـستم   دادامه می دهد اما در خصوص آینده بای       
ستر لازم و امکانات جهت تربیت نسل جدید داسـتان نویـسان   دلیل روشن که یکی از آنها نبود ب 

است در این شهر چند صد هزار نفري چند کلاس و کارگاه و آموزشگاه داستان نویسی سـراغ      
 می خواهند در این زمینـه فعالیـت کننـد     کهدارید، متولی این امور چه کسانی هستند؟ دوستانی         

جعه کننـد؟ ادارة ارشـاد؟ انجمنهـاي ادبـی؟ واقعـاً      باید به چه مرجعی به چه مقامی و به کجا مرا          
باید چه کسی پاسخگوي نیازهاي علاقمنـدان باشـد؟ مگـر خـود علیرضـا بـدون درك محـضر              
اساتید و بزرگان داستان نویسی و غولهاي ادبی همچـون رضـا براهنـی و دیگـران مـی توانـست               

ر جاودانـه اي بـه آن مـی    تبدیل به علیرضا ذیحق اي شود که امضایش پاي هـر نوشـته اي اعتبـا           
لـذا اگـر واقعـاً درد     . شکی نیست که همۀ انسانها محصول بلافـصل محـیط خـود هـستند             . بخشد

 ادبیـات  زةتربیت انسانها را داریم باید درد تربیت معماران روح انسانها که همان تلاشـگران حـو     
او را به سـه چیـز   خانم نگار اسکندرفر از دوستی نقل می کرد که پدرش  . هستند را داشته باشیم   

دوم اینکه در پـی کـسب شـهرت نبـاش و سـوم          . اول اینکه از سیاست بپرهیز    : وصیت کرده بود  
این سومی را فراموش کرده بود اما می گفت از آنجا که آن مرحوم مردي اهـل ادب و       ... اینکه

حـالا حکایـت   .  بوده لابد وصیت کرده هرگز سراغ ادبیات آن هم از نـوع مـستقل اش نـرو           قلم
با این عنایتی که به نویسندگان و اهل قلم می شود شک دارم کسی مایل بـه فعالیـت در        . ماست

البته خواهند بود کسانی که با رونویسی از آثـار دیگـران،     . عرصه ادبیات مستقل و جانبدار باشد     
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 را به نان دانی تبدیل کنند که صد البته اینـان همچـون اسـلافِ شـان کـفِ روي آب               هاین حوز 
  .د بودخواهن

  
  دانید؟   به این ترتیب رمز ماندگاري را در چه می-

بشر همواره ایـن دغدغـه را داشـته کـه      .  سؤال قبل از اینکه ترمینولوژیک باشد فلسفی است        این
واقعاً انسانهاي اولیه اي که در غار بـا اسـتخوان حیوانـاتی    . چگونه می تواند خود را جاودانه کند 

ند روي چه قصد و انگیزه اي خطوط کج و معوج بـر دیـوارة         که شکارشان کرده و خورده بود     
 رسم کرده اند؟ تفنّن؟ سرگرمی؟ به قصد خلق اثري هنـري؟ و یـا بیـان خـود؟ بیـان            غارسنگی  

خود و زندگی خود؟ نحوة شکار و گذران امور؟ و یا ماندگار کردن خـود؟ گمـان نمـی کـنم              
ت بدهد اما هر چه هست می دانـیم کـه   کسی قادر باشد جواب قطعی و بدون اما و اگر به سؤالا  

 است نشانه هایی که بعد از گذشـت هـزار سـال از طریـق آن مـی           ذارياینها همه نوعی نشانه گ    
توانیم نحـوة شـکار کـردنِ شـان، ابـزار کارشـان، سیـستم و سـازمان زنـدگی شـان را شناسـایی             

 سـالیان سـال   کنیم،پس رمز مانایی و ماندگاري در خلـق اثـري اسـت کـه بعـد از سـپري شـدن             
 درك اش کند، پا به پاي اش بخنـدد، بگریـد   فهمد،خواننده، بیننده، شنونده بتواند خالق اثر را ب  

تقریبـاً همـه   . شاید ذکر یک نمونه خـالی از لطـف نباشـد   . و با تمهیداتش احساس یگانگی کند  
عـد از ایـن   آیـا ب .  آشنایی دارند"مشدي عباد"کسانی که در آذربایجان زندگی می کنند با فیلم  

.  احساس خوشی نسبت به آن نداشته باشدمهمه سال کسی را سراغ دارید که بعد از تماشاي فیل   
آیا فکر می کنید بعد از صد سال دیگر کسی سراغِ مشدي عبـاد نخواهـد رفـت، دویـست سـال        

راز ماندگاري لیلی و مجنون چیست؟ مگر در آن سـالها    . چطور؟ نمونۀ دیگري عرض می کنم     
 و مجنون، عاشق و معشوق هم بودند و دیگر هیچ مردي عاشق زنی نبود؟ از میـان آن            فقط لیلی 

همه عاشق و معشوق چرا لیلی و مجنون ماندگار شدند؟ بـه گمـان مـن راز مانـدگاري آنهـا در                  
طوریکه هر خواننده اي جزئی از خـود را در آن داسـتان و در   . نحوة گزارش نظامی نهفته است    

 آن درهنـري کـه   . زندگی اسـت . اساساً بن مایه ي اصلی هنر انسان است. آن شخصیتها می بیند 
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پـس  . در واقع چیزي خلق نمی شود که ماندگار شود. نشانی از انسان و زندگی نباشد هنر نیست 

  .رمز ماندگاري در خلق انسان و زندگی است
  
   اما به هر حال جریان ادبی ـ هر چند بصورت بطی، وضعیت موجود است؟-

موضوع اصلی این نیست که بدانیم مؤلفه هـاي       . اصلاً هیچ ملتی بدون ادبیات وجود ندارد      . قطعاً
  :این ادبیات چیست؟ بقول نیما

   بی دانش بسیارنویسبامردم
  هشیارنویس تن کندیک چه  یارب

  مار     ي اوکشدنقشه مارنویسم  من
  کندمارنویس خودچه   بامارکشی

 "زده گـی "منظورم از .  است"زده گی"دبیات کنونی ما  عرض می کنم متأسفانه مؤلفه ا      تأکیداً
در . یعنی بد فهمیدن یک پدیده، غرب زده گی، سنت زده گی یعنی بد فهمیدن غرب و سـنت         

. نویسندگان ما نوعاً بین صـفت و نـوآوري سـرگردان هـستند    . ادبیات هم همین امر صادق است   
ه اي خاص به خاطر نداشـتن جـا    اسکیزوفرنی فرهنگی است یعنی در لحظیاین سرگردانی نوع  

. پاي محکم و بنیان مرصوص به یکی از دو قطب افراطی سنت و نوآوري گرایش پیدا می کند         
لازمۀ یک جریان ادبی و فرهنگـی سـالم و خـلاق    . جریان ادبی نباید نان به نرخ روز خور باشد     

سـیک مـا   ادبیـات کلا .  عمیق ادبیات کلاسیک استكآگاهی از ضرورت هاي زمان و نیز در     
« عاشـقها »زحمتی که دوستان در تـدوین و جمـع آوري داسـتانهاي    . فرهنگ شفاهی عامه است  

کشیده اند و نیز در حوزة فولکلور و ادبیات شفاهی کار کرده انـد، فـوق العـاده ارزشـمند و در         
 کـه برداشـته انـد و بایـد تـداوم       تاین ها قدمهاي بسیار ضروري و اساسی اس       . خور تقدیر است  

  . باید دردها و رنجهاي نیاکان را شناخت و با اتوپیاي انسانی آنها آشنا شد.یابد
  
  پردازید؟ کنم شما بیشتر از اینکه به سؤال من پاسخ دهید به نقد ادبیات می  فکر می-
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براي شناخت جریان ادبی بقول شما بطیء  . بدون نقد شناخت حاصل نمی شود     .  با شماست  حق
مثلاً عرض می کنم در دوران مشروطه ادبیـات    . ساسی آن دست زد   و ضعیف، باید ابتدا به نقد ا      

انقلابی رسالت بردن پیام انقلاب به میان مردم را داشـت وقتـی عـارف بـا اشـعاري، فـساد طبقـۀ              
  : می کند وظیفه سیاستمداران را به عهده می گیردحاکم را برملا
یـک خانـه ویـران                              مارانگذارندبهوزرایران    سیم  همه  سرقت    بردندبه  وخوابندوزیران  دزدندوکیلان

  بستان داد فقیران ز امیران یارب
 چند این اشعار در جاي خود بسیار شورانگیز و حرکت آفرین بودند اما همۀ حرف من ایـن              هر

سیاسـت سـپهر فعالیـت سیاسـیون     . است که وظیفۀ اصلی جریان ادبی پرداختن به سیاست نیست      
مملو از سمومی است که شـاعر و یـا    .  ساز و کارهاي مخصوص خود را دارد       سپهري که . است

ایــن هــا ... دروغ، نیرنــگ، فریــب، ریــا و.  کــردن آنهــا را داردخنثــینویــسنده قــصد زدودن و 
موضوعاتی هستند که جریان ادبی لاجرم باید آنها را افشاء کنـد تـا نـسلی مـؤمن، انـساندوست،        

  .یاري رسان و صادق را تربیت کند
  
  فکر نمی کنید دوران اتوپیا سازي سپري شده باشد؟.  در خلال صحبتها اشاره به اتوپیا کردید-
حتاّ کـسانی کـه رئالیـسم را    . نویسنده بدون اتوپیا نمی تواند هیچ اثري را خلق کند  .  هیچ وجه  به

  .به شکل افراطی می خواهند پیش ببرند نیز مجبورند به ادبیات ایجابی روي بیاورند
 سرگشته، پریشان، درمانده و رنجور به پناهگاهی نیازمندند که در آن دمـی بیاسـایند و          نهايانسا

 بـالاخره بایـد در سـلطۀ    "قاصـد روزان ابـري داروك ـ کـی مـی رسـد بـاران       ": باز به قول نیمـا 
خشکسالی چشم براه باران بود یا نه؟ باران چیست؟ اگر از منشأ اسـطوره اي و روان شـناختی و          

 همـان  "بـاران " نگاه می کنیم مـی بینـیم کـه موضـوع و متعلـق           "باران" به موضوع    لسفیحتی ف 
چیـزي کـه تنهـا در حـوزة اتوپیـا مـی تـوان آن را         . اسـت ) Semantic(دلالت یا سمانتیک    

  .بررسی کرد
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افلاطون علم حقیقـی را علـم بـه    .  اگر اجازه بدهید قدري تخصصی تر موضوع را بررسی کنیم       

ناً معتقد بود که شاعران تقلید از طبیعت می کننـد پـس از علـم حقیقـی       ضم. کلی ها می دانست   
الهـی   ازفردهـا نـوعی   بلکـه  امـا نوافلاطونیـان معتقـد بودنـد شـاعران نـه از طبیعـت            . دور افتاده انـد   

Dirine archetype  تقلید می کنند فلذا اتوپیایی را ترسیم می کنند که فراتر از معرفـت 
فت تغییرپذیر اعتبار علمی ندارد از این روست که نویـسندگان و  چون معر. هاي تغییرپذیر است 

شاعران نباید خود را در بند سپهر سیاست که معرفت تغییرپذیر است اسیر کنند چون در بهترین     
 می کنند که تاریخ مصرف دارد، نویسنده سـقراط گونـه از دیوتیهـاي دانـا             خلقحالت اثري را    

ندام یک انسان نباشد بلکـه بایـد زیبـایی ملمـوس را نردبـانی      چنین می آموزد که پایبند زیبایی ا   
این . سازد که پله پله بالا رود تا به زیبایی ذهن و از آنجا به مثال و ایدة زیبایی، مطلق دست یابد 

 نیازمند فرصتی است که شاید بعـدها دسـت بدهـد و بیـشتر و مفـصل تـر دربـاره اش                هبحث البت 
 باشیم که فردیت نویسنده نباید اثر را بـه حـد حـدیث نفـس و     صحبت کنیم فعلاً همین را داشته    

  .امور خصوصی تقلیل دهد
  
 در "نهـضت ادبـی ترجمـه   " و نقـش  "ترجمـه "اگر موافق باشید قدري در مورد .  بسیار خوب -

  .آشنایی نویسندگان با جریانات ادبی جهان صحبت کنیم
 آن لازم اسـت موضـوعی را بـه     از پرداختن به موضوع مورد نظر شما یعنی ترجمـه و نقـش      قبل

وضوح بیان کنم و آن اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در مسیري حرکت می کنیم کـه بـار       
به رمانیتسم، رئالیسم، ناتورالیسم، . لسانی شروع شده و بالاخره رسیده به ادبیات کلاسیک غربی  

اوایـل ایـن قـرن و همـین      سورئالیسم و بالاخره ادبیات مدرن اواخر قـرن نـوزدهم و           ،سمبولیسم
اواخر به جریان سیال ذهن ـ رمان نوفرانسوي ها و رئالیسم جادویی نویسندگان آمریکاي لاتـین   

منظورم از بیان این تاریخچه مختصر این است کـه ادبیـات   . و همین سالها به ادبیات پست مدرن    
ادبیات آمریکـاي  همچنانکه . ما جزئی بسیار کوچک از خانوادة فراگیر و گسترده جهانی است          

ادباي آمریکاي لاتین با سور رئالیسم همپا شـدند و بـا   . لاتین بخش کوچکی از این خانواده بود 
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بهره گیري از رئالیسم غرب، رئالیسم جادویی را آفریدند که می توان گفـت ترکیبـی اسـت از           
 هـم اگـر    بـا جـادو و جـادوگري آفریقـا و بـه ایـن ترتیـب مـا         سوسیالیستیرئالیسم و یا رئالیسم     

امـا چگونـه   . بخواهیم از قافلۀ ادبی جهان عقب نمانیم باید بتوانیم خود را همگام با آنهـا سـازیم           
این امر میسر است؟ به گمان من باید پایـه هـاي مـادي انکـشاف همـه جانبـه ادبیـات جهـانی را               

ار واقعیت این اسـت کـه از قافلـه جهـانی بـسی       .  میسر نیست  گامیبدون این شناخت هم   . شناخت
وقتی در ایران داستان نویسی را آغاز می کردیم مثلاً مرحوم جمـال زاده بـا           . بسیار عقب . عقبیم

. در غرب قدمهاي نخستین را براي ورود به رئالیسم جادویی برمی داشـتند  « یکی بود یکی نبود   »
پس ملاحظه می کنید فاصله ما با آنها از کجا تا کجاسـت؟ بـراي پـر کـردن ایـن فاصـله اصـلاً                 

نیـاز بـه شـناخت    . نیـازي بـه ژسـتهاي روشـنفکرانه اي نیـست     . یازي به تقلید کورکورانه نیـست   ن
فرهنگ کلاسیک خود و شناخت فرهنگ نوین و پویاي اطرافمان است با تلفیق و برخورد و یا         

در هـر صـورت نیـاز بـه تربیـت      .  داشـت هیمکلتیکی با این مقوله است که سنتزي در خور خـوا    
بتوانند ادبیات غرب را آنگونه که شایسته است منتقل کنند ایـن نهـضت بـا       مترجمینی داریم که    

اصطلاح ادبی ـ ترجمه نیازمنـد مترجمینـی اسـتخوانداري اسـت کـه سرسـري بـا مقولـه ادبیـات           
برخورد نکنند و شاخک هاي خود را براي کسب سود و صرفه و به قول معروف بازاري گـري      

مان و پویاتر از همیشه در صحنۀ اندیـشه جهـانی حاضـر        ادبیات جاندارتر از هر ز    . حساس نکنند 
  .فقط لازم است بیشتر بیاندیشیم و بیشتر بخوانیم. است
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  گفتگو با چنگیز آیتماتوف

  2008نویسنده ي قرقیزستانی و نامزد آسیایی نوبل ادبی در 

  حوا ستِناي ایلحا ن : گفتگو کننده 

  علیرضا ذیحق: ترجمه 

  
 کـه در ایـران بـا    2008چنگیز آیتماتوف ، نویسنده ي قرقیزستانی و نامزد آسیایی نوبل ادبی در     

 روزي به درازاي یـک  " و " الوداع گل ساري " ،   " سرگذشت مادر    " ،   " جمیله   "رمان هاي   
 ، بـراي دوسـتداران ادبیـات داسـتانی چهـره اي آشناسـت دور از وطـن و در آلمـان ، در           "قرن  

اونخستین اثرش را در زمینه ي ادبیات داسـتانی  . ، به پایان قصه ي هستی اش رسید 2008می  16
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یـز آیتمـاتوف   چنگ.   ساله بـود 79 منتشر کرد و موقع مرگ   1954 در سال    " باران سفید    "با نام   
به دوزبان  قرقیزي و روسی می نوشت و خبرگزاري فرانسه همزمان با مرگ او اعلام کـرد کـه             

  . زبان ترجمه شده و بیش از چهل میلیون نسخه فروش رفته است 150داستان هاي او به 
 سال نداشـت کـه در قتـل عـام هـاي خـونین دوره ي         8اوزندگی پر فراز و نشیبی داشته و هنوز         

 ساله بود که با آتش 14. ن ، پدرش را در روسیه دستگیر و به جوخه ي اعدام می سپارند             استالی
جنگ جهانی دوم ، گزند گی فقر و تلخی روزگار بیش از همیشه او و خانواده اش را در تنگنـا   
قـرار مــی دهـد و چــون همـه ي مــردان قریـه بــه جنـگ رفتــه بودنـد ، اورا کــه نوجـوانی بــیش        

  . نتخاب می کنند نبودکدخداي آبادي ا
 مـی دانـست کـه ذهنـی سرشـار از      " امکان خانم "او استعداد نویسندگی اش را مدیون مادرش   

افسانه هاي عامیانه داشت و در راه کوچ و در ییلاق ، هر وقـت اورا خـسته و غمگـین مـی دیـد            
  .برایش قصه می گفت 

  باز در شب هاي بلند و قصه هاي مادرش هرگز تمامی نداشت و به روستا هم که بر می گشتند            
  .اوقات بی خوابی ، با داستانهاي اوبود که به خواب می رفت 

 گفتگـویی را پـیش از مـرگ وي بـا او انجـام      " حوا ستِناي ایلحان     "روزنامه نگار ترك ،خانم     
  : به چاپ رسانده که با هم می خوانیم "..  هرکسی باید تغییر کند "داده و با عنوان 

  
 اتحاد جماهیر شوروي و حتی بعد از فروپاشی بلـوك شـرق ، یکـی از            شما در دوره ي    -

رمز و راز این اشتهار و محبوبیـت  . مشهور ترین نویسنده هاي آسیاي میانه در ترکیه بودید   
  در چیست ؟

 من هم در آن زمان و هم در این دوره ، این شانس را داشتم که علاقه و اشـتیاق مـردم    -
اگر آثارمن صرفا به بیـان آلام و مـشکلات برهـه اي از تـاریخ     . نم را به مطالعه ي آثارم ببی 

اگر در نوشـته  . می پرداخت که حالا زمانش سپري شده است ، حتما این توفیق را نداشتم  
هاي من پیوندي عمیق با آلام و آمال بشري نبود هرگز شاهد این  همه استقبالی که هستیم          
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ه هنوز نیز درد و مسئله ي  جوامـع انـسانی اسـت و    من به موضوعاتی پرداخته ام ک    . نبودیم  

به خاطر این است که مردم باز آثار مرا در ترکیه و دیگر کشورهاي   . مورد علاقه ي مردم     
 .جهان  با عشق و علاقه می خوانند 

در خلاقیت هنري شما ، اسطوره جایگاهی خاص دارد و به عنوان یک مؤلفه ، جزئـی   - 
  علت این همه تأکید برمفاهیم اسطوره اي را در چه می دانید ؟. از سبک کاري تان است 

 
خیلی از نویسنده ها به اسطوره ، . اسطوره در ادبیات ، عنصري ارزشمند و مهم است        -

نگاهی حادثه اي دارند که روزگاري رخ داده و باعنـصر خیـال آمیختـه و حـالا حـد        
میراثـی  .  تـاریخ مـی دانـم    اما نگاه من فرق می کند و آنـرا تمامیـت  . یثی کهنه است   

مـن  .  مشترك و غنی از دیروزها که درکنکاش آن راهی است به سوي سعادت بـشر   
تاریخ جهان را تکه تکه ازهم سـوا کـردن و بـه بررسـی     . در جستجوي آن راه هستم     

پیونــد هــاي عــاطفی و رفتــاري درمیــان انــسانها ، . آن نشــستن ، کــار درســتی نیــست 
 .غرافیایی و تاریخی در  درون مرزهاست مستحکم تر از حوزه هاي ج

برگرفته از داستانهاي موجود در قـرن  " ابر نفرین شده " و " چنگیز خان  "رمان هاي   
سیزدهم  میلادي هستند که من بافت هاي اسطوره اي  آنها را با ساختاري کـه کـاملا     

  .رده ام معاصر  است گره زده و با آمیزه اي از مسائل امروز جهانی به ادبیت در آو
  
  جایی اشاره داشتید که بعد از فروپاشـی اتحـاد شـوروي و تغییـرات پـیش آمـده ،              -

برداشتها و نگرش هاي شما ، دچار نوعی  تغییر و دگردیسی شده و نمودش در آثـار       
راستی در بیـان و انعکـاس ایـن دوگـانگی بـه وجـود آمـده  در           .  شما نیز وجود دارد   

   کنار آمدید ؟شرایط  اجتماعی سرزمینتان چطور
مـن  .   همه ي انسانها ناچارا باید در نوع نگاه خود به دنیا ، همپاي زمان تغییـر کننـد    -

نیز می کوشم که وقتی از مردم قرقیزستان می نویسم حتمـا بـه ایـن دگرگـونی هـاي             
زمـان در شـتاب   . زیستی و اجتماعی دقیق باشم و نبض پویایی در آثارم همیشه بتپـد            
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وز شکل  عـوض مـی کنـد و نویـسنده هـم بایـد از تکـرار خـود در           است و دنیا هر ر    
هـر نویـسنده اي بـا درك عمیـق از تحـولات تـاریخی ، نیـاز بـه         . آثارش پرهیز کند    

آخرین . نوزایی دارد و از پیله هاي این نوزایی است که می تواند تولدي دوباره یابد       
ودن مؤلفه هاي خاص نوشـتاري   نام دارد ، با وجود دارا ب    " مهرِ کاساندرا    "رمانم که   

  .ام ، هیچ شباهتی به آثار قبلی ام ندارد 
  
  جها نی اندیشیدن و داشتن نگاهی کلان به مقوله ي ادبیات و عدم تأکید زیـاد  بـه         -

با . ویژگی هاي بومی ، اندیشه هایی هستند که امروزه غرب  درنقد ادبی مد نظر دارد   
ک شرقی به جا نمایـه هـاي اثارتـان نزدیـک     این و جود شما آیا همچنان از ذهنیت ی    

  خواهید شد یا که دیگر از شرق ، خیلی کم خواهید نوشت ؟
بـومی  .   بومی بودن و قاره اي و جهانی اندیشیدن  را نمی شود از هم تفکیک کرد      -

نگري و جهانی نویسی در ذات ادبیات است و یک جورهایی مکمـل هـم انـد و بـی         
نویسنده ي موفق کسی اسـت کـه   .  دچار خدشه می کند     توجهی به هر کدام ، اثر را      

با این توصیف ،عناصر شرقی بـاز در  .  این دوگانگی را در آثارش با هم  آشتی دهد   
  .آثار من حضور خواهد داشت 

  
 ، یک نوع بیگانگی را بـین قهرمانـان قـصه    " مهرِ کاساندرا"  در آخرین رمان شما       -

ژرف عاطفی و همدلی انسانها در روابط اجتمـاعی  می بینیم و دیگر از آن پیوند هاي     
دلیل این عزلت و بیگانگی در کـنش و رفتـار قهرمانـان    . ، خیلی کم ، نشانه می بینیم    

رمان ، مربوط به تأثیرات روز افزون رسانه هاو وسایل ارتباطـات جمعـی در زنـدگی         
  انسانهاست  یا حاصل  چیزدیگري است ؟
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 چنـین سـوژه اي ، انتقـادي متوجـه مـن باشـد و یـا          فکر نمی کنم کـه بـا پرداخـت    -

خیلی ساده باید گفت که  . ارتباطی مستقیم با گسترش رسانه هاي جمعی داشته باشد          
شیوه هاي زندگی فرق کرده و دراین خصوص   غیـر از رسـانه هـا ، عوامـل زیـادي            

 طبیعـی  من نیز وقتی به انعکاس زنـدگی در داسـتانهایم مـی پـردازم ،      .  مؤثر بوده اند    
  .است که اوضاع  کمی با سابق  فرق خواهد داشت 

  
  به نظر من شما عوض پرداختن به مسائلی چون  نقش روابط جنسی و  نفس وطمع     -

فردي در بروزناهنجاري هاي رفتاري  ، بیشتر به مشکلات و ناهنجاري هاي اجتماعی    
  ده هستید ؟یعنی شما همچنان معتقد به تعهد اجتماعی نویسن. توجه می کنید  

  
 هرانسانی که میهن دارد و خودرا شهروند آن محسوب می کند ، حتما که بایـد در          -

من نیز به عنوان یک نویسنده ، وظـایف و مـسؤولیتهایی     . سعادت آن جامعه بکوشد       
در قبال میهن  خود و جهانی که در آن زندگی می کنم دارم که از طریق نوشتن ، به         

  . می پردازم ایفاي تعهدات اجتماعی ام
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 گفت و شنودي با اورهان پاموك

  بخشی از یک گفت وگو
  علیرضا ذیحق: ترجمه 

  
 از داستایوسکی  نویـسنده ي نابغـه   " برادران  کاراما زوف    "به باورمن بهترین اثر هزاره ، رمان        

گی غیز از این کتاب ، من هیچ اثري را نمی شناسم  که تا این حد مبین حس زنـد . روس است   
داستایوسکی . در جهان ، ارتباط اجتماعی با انسانها ، و مسائل ناشی از آرزوي دنیایی نوین باشد

با این اثرش توانسته که فجـایع بـشري را بـا حـسی جوشـیده از درون ، شـکل و ریخـت هنـري             
بدهدو به وجهی وسیع و دایره المعارف گونه، اطلاعات مورد لزوم انسانی را از بعـد  اجتمـاعی           

کلیـسا ، دولـت ، ایـدئولوژي ، زیبــایی ، آزادي و راز    . رهنگـی ، بـه بحـث و چـالش بکــشد     وف
گشایی از مسائل انسانی ، اساس این رمان را تشکیل می دهند ودر چـارچوب یـک خـانواده ي     
شهري روس ، فجایع و مسائلی که زاییده ي پول ، عـشق ، تـرس از پـدر ، حـسادت برادرانـه و        

این اثر چنان آهنگ و توانی را یدك می کشد . تماما به  چالش می کشد   اعتبارو ایمان است را   
که بهترین لذت را از مطالعه ، نصیب خوانندگان می سازدو بـه یـک نـوع همنـوایی و همـذات             
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پنداري منجر می شود که هر آدمی آن را با تجارب خود می آمیزد و به حسی مشترك ازنفْس ِ  

  . آدمیت می رسد 
 قوانین کمیاب ، غریب و بیگانـه کـه عجیـب مـی نماینـد را در سـیر وقـایع ،         این کتاب همه ي  

مبدل به قوانین و اصولی  می سازد مسلَّم و به غایت عادي که با همه ي نا باوري ، بـشریت را از    
  مـا را بـه   " بـرادران کارامـازوف   "باغرق در دنیایی که رمـان . عمل به آنها هیچ گریزي نیست      

 چنان وقوفی از جایگاه خود در زمین ، معنی عـشق ، بـرادري و ایمـان بـه     اعماق آن می کشد ،   
خدامی  یابیم که آن حس ،فراتر از شعور و درك و فهمی در دایره ي عقـل اسـت و آدمـی را         

شگرفی و تعجب نیـز در اینجاسـت   .  لبریز احساس و هیجانی  می سازد به غایت بدیع و غریب            
وضوع این اثـر کـه بعـضا از تکـرار و مـلال  نیزانباشـته        که حتی توضیحات اضافی و خارج از م       

است ، نه که هیچ لطمه اي به عظمت هنري آن نمی زند بلکه به گیرایی و کـشش رمـان چنـان                
همچنان که خواننده ي اثرهـستی و  .  می افزاید که گویی به تماشاي حسی از معجزه نشسته اي       

مانان ، ناگهـان خـود نیـز از خـودت مـی      شاهد گناه ، پدرکشی ،دروغ و واهمه هاي روحی قهر  
ترسی و این که تو هم اگر بودي ، شاید رفتاري متفاوت تر با آنچه آنهـا کـرده بودنـد را انجـام         

امـا  . نمی دادي و گوهر و حقیقت وجودت همان خشم و گناه را بر پیشانی تو نیـز مـی نوشـت                
ارنشان می دهد ، مطالعه ي مجـدد و  آنچه که این اثررا تا این حد جاودانه و استثنایی و معجزه و 

دگر باره ي این اثر است که با هرخوانشی، متوجه نکات  ولایه هایی می شویم که قبلا متوجـه           
  .  ان نبوده ایم 
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